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 اشاره

دیگر. توسط یکی از  هایخیلیشناختم. مثل زهرا حسنلو را نمی
دوستانم، لعیا عظیمی کارشناس امور بانوان در فرمانداری، با حسنلو 

که چهره آرام  زنی با قدی متوسط .است آشنا شدم. او مادر سه فرزند
گاه به  بسیار خوش برخورد و شیک پوش ،دارد روز جامعه  مسائلو آ

 هستند.

مراغه. پدر او ارتشی و مادرش  28/49/2302زهرا حسنلو متولد 
خانه دار بود. در سن هفت سالگی و بعد از باز نشستگی پدرش به شهر 

ی تمام مقاطع تحصیلی تا شوند. و خوی مهاجرت و ساکن این شهر می
امام  بانامش در توسط برا است.در مدارس خوی سپری کرده را دیپلم اخذ 

م ااقدخود خمینی )ره( و راه ایشان آشنا شد. حسنلو در دوره دانشجویی، 
 کند.به ازدواج جهادی و انقلابی می

در دوران  را محمد علی کریم نژاد دو چشم خود ،زهرا حسنلوهمسر 
نان از معاو او از دست می دهد. در عملیات رمضانو  جنگ تحمیلی

افراز این جانباز سر یکی از برادران سردار شهید قاسم سلیمانی بود. 
 .رسندم شهید و دیگری به درجه جانباز، در عملیات کربلا پن  میاسلا

همسر زهرا حسنلو که یک پاسدار بود بعد از جانبازی دست از 
سپاه و بسی  حضور فعال داشته و  هاییتفعالفعالیت خود نکشید و در 
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جنبی دیگر. این  هایفعالیتو همچنین عضو شورای شهر خوی بوده 
فراوان دوران  هایجراحتجانباز اسلام بعد از تحمل درد و رن  های 

 یافت.به مقام شامخ شهادت دست 2388جنگ در نهم فروردین 

باشند که در زهرا حسنلو همچنین خواهر شهید ابوالفضل حسنلو می
باشد که وی را واقع حرکت در راه انقلاب و اسلام را مدیون ابوالفضل می

انقلاب و امام خمینی )ره( آشنا کرد. ابوالفضل حسنلو به  هایآرمانبا 
بر اثر  2300عنوان فرمانده گردان جندالله پیرانشهر در چهارم شهریور 

 اصابت تیر اشرار حزب دموکرات به شهادت رسید.

نیز در عملیات رمضان زم به ذکر است شوهر خواهر راوی ل 
الثر شدند و خواهر راوی نیز همسر جانبازی از دوران جنگ مفقود

 باشند.تحمیلی می

معلم و مدیر مدارس  خانواده، در امرحسنلو ضمن انجام وظایف 
خوی فعالیت داشته و در تربیت دانش آموزان این شهر نقش فعالی 

و ی همکاری نزدیکی با بنیاد شهید و کمیته امداد داشته و دارند. و 
 شورای نگهبان دارند.

زهرا حسنلو ضمن پرورش فرزندان موفق در جامعه از ادامه تحصیل 
 خود هایفعالیتخود را در کنار تمام  نیز غفلت ننموده و کارشناسی ارشد

به عنوان  2398نمایند. زهرا حسنلو و خانواده ایشان در سال اخذ می
 .اندنمودهنواده موفق کشوری انتخاب و لوح دریافت خا

های انجام داده گفتگو قبل از ایشان با تعدادی از همسران شهدا
ها مختص آن خاطراتاغلب بودم که بیشتر راغب به کار نبودم چون 

 ها بودند.روزمرگی
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سپس  شده،ای اولیه و تکمیلی با راوی انجامهه مصاحبهدر این پروژ
دید  زاویه  شد. در این بازنویسی که از نمایی میو جاسازی پیاده
شخص و با روایت زهرا حسنلو استفاده کردم سعی بنده بیشتر به این اول

یرد. همچنین تلاش توجه قرار بگتن موردبود که جنبه مستند بودن م
 رصه فرهنگی و اجتماعی لحاظ گردد.کردم لحن یک معلم فعال در ع

گفتگوی دوستانه، بین بنده و زهرا حسنلو  آوری هست اینبه یادلزم 
بودند و پیگیر  کارها پایساعت مصاحبه است که در همه مصاحبه 04

 سازی و.. روند مراحل پیاده

های ادبیات پایداری، گاها به نقد آن کتابها هم مطالعه کتابشان بایا
گاهی ایشان باعث دلگرمی بنده برای .پرداختندمی  کارادامه  راغب و آ
ناتوانی دید همسر خود سخن ایشان هرگز از مصاحبه،  طول در بود.

 «.کردند ایشان را به چشم یک سرداردیده و افتخار»و  نگفتند

تا روایتی از ایشان بشنوید که در  نیددر طول این اثر هرگز منتظر، نما
تواند الگوی زنان جامعه شود و میشان باشد و این مییخصوص نابینا
 ن باشد.جوان، کشورما

 رقیه خلیلی 
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نی دوم. هر کاری جهابه نام جنگ  رسیدجنگی به ثمر میو داشت 
 سربازی معافش کنند.تا از  متقاعد کنند،ها را نتوانستنددولتیکردند 

بود که ها ماه .یک شودخوش آندلتا  نداشت فرزند دیگری 
دیگر  .رفتینمهم  نده است یا مرده. حتی به مزرعهعلی ز  ندستداننمی

 شب و روز، فرقی نداشت. برای او

. ندکردنزدیک می خورده اوترک هایلبکاسه آب را به  وقتی 
 علی چه خبر؟! از آرامی پرسید؛به

 را بسته بود. هایشچشمو برای همیشه، 

ش زن سرش را تحمل کند و دق مرگ شد.دوری پ نتوانستعباسعلی 
 هاسنگلاخ بایر که سهل بود هاییزمین سالی،قحطبرای زنده ماندن از 

به بار کم هر چند محصول  .کردهموار میو ارزن، کاشت گندم برای  را،
پخش  هم نبودندکه کم  هاندار بین شود که می هباریک آب،نشست می
داد بعد از اتمام خدمت میبوی شرمندگی  ،ی همهه سفر  .کردمی

 راآنچه  دادنمی ی، همانند سابق دل به کاشت و برداشتعل اشسربازی
 چه بر سر دارد. نا تا فهمید،آاقش خوش آمده بود. بیشتر به مذ،دیده بود

به  دل مادر، لب به غذا نزد. را به عادت جوانی،چند روزی  ردسختی کسر 
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ها و همسایه و ترحم دلسوزی ی آنا،یتنها. به تبریز رفتو علی  رحم آمد
 ا برانگیخته بود.ر اقوام 

 لباس افسریدر  راش پسر تنها  اعتراضی نداشت و خوشحال بود
 هم گشاد تر بود. 1وازه سنگی، قاپان آغزیر دهان مردم از د دید؛می

 بت پسر داشتن.اینم آخر و عاقبفرما! _

 شدهبه کابوسی، دردناک تبدیل برای مادر،در غربت تنهایی علی  
چند خودش، هر  رای پسرش دستی بجنباندب .سپرده بودها به بعضیبود. 
 ،و سال از فامیل شوهر و دختری کم سن را بال زده یشهاآستین لاز قب

مه بود و در روستایی از توابع اسمش فاطمرحومش را، زیر سر داشت. 
آمده که  کرد. به مرخصیزندگی می اشگذاشتهخوی، با مادر پا به سن 

 قضیه را از مادر شنید.تا  .بود

بیفتد. به  اشزندگیبرای  ،یاتفاقچنین تا  .خواسته قبول کردداازخ
که را  ت و دورادور فاطمهرفمی به روستا،باید صبح زود پیشنهاد مادر 

 بیاید ببیند. سرچشمه ، بهبرای بردن آب شاید،

 ناراحت به خانه برگشتعلی و  نیامدهب در درست از آحساب، هر دو  
 و ساکش را بست.

 زدواج فکر نخواهم کرد._من هرگز! به ا

                                                           
 دروازه سنگی خوی که به قال قاپیسی معروف است.1 
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بین دو خانواده رها، مداقراروگذاشت. پا پیش می تراصولی مادر، باید
سال  وعلی واقع شد پسند موردفاطمه  نگاه اولدر  ه بود،شدگذاشته
 .رفتند زیر یک سقف 2310

 گذار نبود.برای علی اثر  ،مادر نصیحت 

 مادر را هرگز!شود زن و بچه را پیدا کرد ولی می_ 

 به کامش نشسته بود.تلخی  تجربه مکرر، هایاز آبستنروس ع
برای بردن آنا  اصرار بود. فروبرده و در خود رفحکمین اتفاقات او را هم

 دارد بود. پا،نش با خود، برای علی همان مرغ یکز 

 شود زن و بچه را پیدا کرد ولی مادر را هرگز!می _

فت. کلنجار ر خودش با  سر همین موضوع هاماه بود. تصمیم سختی
ه بود. به دست آورد ل،دخونتمام داروندارش را که روزگاری با  تا اینکه

 چوب حراج زد.

که نبود بعد از هفت شوخی داد. نوزاد را به بغل آنا  ارستان،بیم دکتر
 داشت از خوشحالی، گرفت.را، به بغل میاش نوهاولین هشت سال، 

 کرد.می اندازیپوست

کردند گوسفندی را قربانی  ،زیر پایشانبه خانه بردند.  و نوزاد را مادر
. خریدندبه جان را نازش و  س را در رختخواب مخملی خواباندندو عرو

خواندند و راستش همان روز که اذان را به گوشش از  نوزاد دختر بود
 شگوشنرمی آنا نخ و سوزنی به دست گرفت و اسمش را رقیه گذاشتند. 

حکم انتقالی، بعد از دو  دت کند.آویختن زیورآلت عا را سوراخ کرد. تا به
کرده بودند. بزرگ و دلگشا، اجاره  ایخانه مراغه بود. بهاز شبستر  سال،
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شاعر معروف آقای حسین منزل  شان،دیوار بهای دیوار همسایهازقضا، 
 .ندبود ایمراغهکریمی 

تحت از این بود ب صلاح بر بود. درراه دیگری که خبری مبارکتا این 
با  یرد؛ زمان زایمان مصادف شده بودقرار بگظر پزشک، بیمارستان ن

. نوزاد زداز خوشحالی پَر پَر می شناختسر از پا نمی آنا، .2338آذرماه 
، هرسال کهتنها قوم و خویشی  والفضل گذاشتند.پسر بود و اسمش را اب

برای فاطمه . با آمدن او، این شانس برادر فاطمه بود زدمیها سر به آن
 ی تازهو مادر پیرش را دیدار  رفتهبه خوی  برادرش که با شد؛مهیا می

راهی به آن،  باری در شکم داشت تحمل شداین بار نمیاما  کردمی
 کردبایستی احتیاط میولی می بود.خیلی، اندوهگین را نداشت.  مسافت
نیا به د ادخترش ر  در بیمارستان مراغه،_2302در آبان ماه سال  تا اینکه

را  م اسم مرااآق مادرش، به رحمت خدا رفته بود. کهایناما غافل از  آورد؛
 زهرا گذاشت.
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 شه!می وکولهک  لحاف ؟!کنیمیداری مرده چه کار _ ذلیل

از صبح، وسط اتاق پهن که  یوسط لحاف کنم.را پرت میخودم  
 هست.

مشت یک دوم.و به بیرون می گیرممی را توی مشتم کرپنیرهاش 
خریده  هالحافو  تشکتقال را موقع خرید م   هاآننام شکر پنیرکم نبود. آ

بپاشد.  شانروی، دوخت و دوزموقع ، و مبارکی بود. تا برای خوش یومی
را شناختیم هر سال تابستان این بساط  خودمانخواهرم  من و وقتیاز 

 شد. عَلم می مانهخانتوی 

برخلاف  آمده بود.حکم انتقالی،  چشم، تیز کرده بودیم روی پدر! 
 هایخانهاز  .کندرا کرایه  یاخانه ،دیگر، قصد نداشت شهرهای
یر، شدر شهر عجببود.  خواست دادهدر از اداره، را ، واحدی سازمانی

دیم. هنوز کر نظامی را تجربه می کاملاا برای اولین بار، زندگی در محیط 
پیدا  هاهمسایهکله، سرو ؛ نتکانده بودیم بساطمانند و برویگرد راه را از 

 دیوارمان!از همسایه دیواربه ترساندند.ترسیدند و میمی شدند

از خواب کشید.   و منگ شده بودم. خواهرم در حیاط هوار میگی 
 عادت داشت. گرفتکرد آرام نمینام هر کاری میآپریده بودم. 
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 ها بدون سر و صداییساعت و بچیند یدیوار کن  را  هایشازیبباباس
 کرد.بازی می

 و وسط کوچه را پرت کرده بود ، اسباب بازیشزن استوار حیدری 
 ها پیدایش نشود.طرفنآ دیگرداده بود.  هشدار

قد و نیم  دخترهایهای گریهاز صدای  شده بودکوچه پر  ظهر،بعداز 
نزدیک  جرئتکسی لی و  ،بودندنگران  اینکهاها بهمسایه قد، استوار.

شکم باد کردش  باشعفت شب  استوار نداشت. راها آن خانهشدن به 
زن زنان، نفستا پدر را دیدند شروع کردند به جیغ زدن!  دوید. دخترهامی
م به اطرف بهداری ارتش که چند باری آقبه و را کول کرده بود جانشبی

 .دویدمیه بود نجا بردخاطر گلو دردم به آ

 گفتند؛ زن استوار نفت خورده!می همه

برای نشان دادن  .بود مانرویرو به هر چه بود زیر سر زن، همسایه  
ین بار، آخر آمده بود. چند باری هم آبام سراغ  ، بهدر مامایی مهارتش

زن  شبیهعروست ، رفتار حرکات وگفت: می مخودم شنیدم که به آنا
 کند.خلقی زیاد می بینی بدمی زاست!دختر 

که بنده خدا یک  !گفته ، شبیه اینچیزیهم  وارتلبد برای زن اس
 خورده.قوی نفت 

نام ماندیم.  آ ، ما پیششهایبا شروع شدن دردماه بود. پابه بام،آ 
 هااین خبر بین همسایهپسر بود  که از بیمارستان آورده بودند. نوزادی

 بهانه  کرد و دنبال صدا میسرو .درسیده بو استوار به زن چرخیده بود و
 راه بیندازد. ی،یگشت تا دعوامی
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 نام رفته بود برای گله گذاری.آ

لمسن_  یش را چه هابچهجواب خدا و پیغمبر به کنار، جواب  !6حیا ا 
 کنی؟این قدر سر و صدا می دهیمی

 خوبه خودت زنی چند شکم زاییدی.

را  هنگام خودانتقالی زود شانادارهم به اآق کرد.عناد می او ولی 
 نوشته بود.

 خلاص شویم. تا زودتر از شر زن استوار، 

م اسازمانی، مارگزیده شده بودیم. آق هایخانهنسبت به قضیه  
من و خلوتگاه، آنجا  ی بزرگی داشت.بالکن ود کهرا اجاره کرده ب منزلی

م اقرا آ مانمایحتاجنه بود. بیشتر توابع میا ایشلق ازابوالفضل شده بود. 
 بوسسوار تنها مینیکرده بود. کچلی تازه شیوع پیدا  .دیخر آنجا میاز 

نیم  شد.می پر هاصندلیماندیم تا همه شدیم و منتظر میمی ایشلق
 تا میانه فاصله داشت. ساعتی

به حمام عمومی، میانه ا را م ماآقکه مبتلا نشویم. هر هفته، برای این
چون تمییزتر بودند و به قول آنام به  ،رفتیمخیلی زود می صبحبرد. می

ها تا از نمرهداد. ار میدبیشتر به حمام، م چند ریالیاچسبید. آقدل می
 استفاده کنیم.هم 

 ترسیدم.جا میهمیشه ازآن. بزرگی داشت ینهز خایشلیق 

                                                           
 کنیحیا نمی6 
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سرم زده بود که هر طور به  .بردندآب می آنجااز  را دیده بودم کهزنها 
به هوایی او نداشتم  حسابیوتوست و همبازی درسم. دجا بروشده به آن

 پا به آنجا بگذارم.

فقط توانسته جان کندنی  به هربود.  مانکوچهسر دور نبود زیاد  
 «له داردپچهل» گفتند؛می بروم رتبودم چند پله پایین

یک سوز و درونش شدند و می ترتاریکباریک و  هاهپل با پایین رفتن، 
 یچند شبوسط راه ترسیدم و پا به فرار گذاشتم.  داشت. سرمای خاصی

 .گفتندانباری میتوانستم بخوابم. به آنجا آباز ترس نمی

 زد. زدیم. آبا سرم دادلب به غذا نمی 

 !؟تو چه مرگت_

الفضل داد. هر دو م گونی را به دست ابو اآقکه  بودم افتادهیاد روزی 
 اما بچهزدم یش میزده شده بودیم. من پیشی صدااز خوشحالی ذوق

 به ابوالفضل بود.م اروباه بود. هدیه یکی از دوستان آق

ایش در بر چک کو لنه  آجر چند تا رسید. با گچ و حسابی به او می
سگی از غفلت، ، تابستانی ظهریدر بعداز  م؛گوشه حیاط ساخته بودی

ر زیروباه را  یادمان رفته بود در حیاط را ببندیم. که یکی از ما هفت نفر
شد و من می ابوالفضل حالم بد هایگریهبا  .کرده بود خفه خود،چنگال 

 . لغر شده بود.کردم به گریه کردنهم شروع می

 ام با مدیر صحبت کرده بودآق. که در خانه تنها نمانمبرای این
نام  ل کرده بود.مدیر قبو  بروم. ه خواهرم، به مدرسهبه همراگاهی ز اهر 

ه یبیشتر از بق داد.درسی که معلم سر کلاس میمهر بود. به  مدرسه راز
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دادم و این جواب می سؤالتزودتر به  و کردمتوجه می دانش آموزان
 نبرد.مرا با خودش اهی حرصش بگیرد گ شد خواهرم،باعث می

 هایبچه او.با تا بروم ها سر کلاس آن دوست داشتم. با ابوالفضل 
 «ستان بود.قبر  مدرسه ،این قبلاا » گفتند؛می کلاس

دیوارهای، حیاط همیشه استخوان گفتند؛ چون از راست هم می
 کردیم.فریاد میاستراحت، دادو هایزنگحسابی و  آمدمیدر

نسبت اندام. رو و لغر سیاه .ی همیشه پلاس بودنزدیک مدرسه، مرد
 را با حساسیت خاصی داشت و هر جا دخترها به دانش آموزان دختر،

با شکایتی که از او به  کرد.ها حمله میبه آن دیدپوش مدرسه میرو
ترک داد. تا برد و گوشمالی میمیچند روزی منیه کردند. اَ پاسگاه می
 عادت کند.

شد. همیشه به خاطر پیدا می اشکلهبعد از چند روز دوباره سرو ی ول
 زدند. تا نتواند داخل شود.به در بزرگ مدرسه قفل می ،وجود او

 دفعهه یکچشم هم کردیم.د و داشتیم بازی میزنگ استراحت بو 
آورد. با درمی کشید و شکلکروشن شد. عربده می او نتراشیدهجمال به 

 جمع شدیم. به کلاسی کمک معاون

معلمی از فرصت استفاده کرده بود  نمانده بود. کسهیچ به رخ،رنگ 
ن شد به دبستاو از انتهای راهرو که دیواری بلند داشت و منتهی می

 از دیوار پریده بود.پسرانه، 
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به پاسگاه خبر داده ها آن ،بودمدیر و معاون آنجا کمک خواسته از 
ن از آ دیم.ن باز شد و نفسی راحت کشییخماها را دیدیم آنتا  .بودند

 مدرسه نگذاشتم.به بعد پا به روز 

که از  ایهپارچ. رفتمیور هایشلباس ایگنجهآنا، از سر شب با  
 یپسر  خانه خیاط سکینه رفتیم. به و هشتبردا داشت.پیش  خیلی وقت

 سن و سال من، داشت. هم

دور سرش سفت را  ود که چرقد خودب سوختهخیاط سکینه، زن سیاه
 بسته بود.

 .الله خاله! دیگ توان ندارم و_

 کاری بکن. مسافریم!؛ گفتآنام 

بی میلی، . باون آورد و توی بغل او چپاندپارچه را از زیر چادرش بیر  
 به خدا! امشرمندهانگشتانش گرفت. بین راپارچه 

زیارت به  با پیرهن نو که این بچه دل به خاطرنگاهی به من کرد. آبا! 
 !شاه خراسان ببرم

 اکبر!صورتم را بوسید! اللهسکینه، خم شد و 

 !8دوغشدان_

                                                           
 واقعاا 8 

 کیسه ای که دورش کش می دوزند.0
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شروع کرد به پاک  چارقدشگوشه آنام سرش را تکان داد. سکینه با  
ند. شفاشو ینه سلام رسوسکبگوید. . تو رو خدا، هایشمچشکردن 

 خواد آقا!می

. ه بودآورد6 اطربتوی را من و آنا  پیراهن پسر سکینهکه  شب بود 
 داد.انعام  ریالییک اسکناس دو  ماآق

و چند م برای بردن چمدان اتی که آقدنبال وانام، به بو آ هاهمسایه
تا سر کوچه گذاشته بودیم  هاتوی آن را سفرمانکه اسباب ه بقچ
 سپرد؛آبام مرتب می آمدند.می

 ؟یو منو بدبخت نکن گم نشویول نکنی؟ را آنات دست _

بیایند  شدابوالفضل و خواهرم، نمی. رسیدهنوز، سنم به مدرسه نمی 
 فصل درس و مدرسه بود.چون 

  !کسی جا نمونهزد، داد می داد. او بلندقد مرد،را به  ایلوسم اآق

هر وقت خسته شدی » ت؛را وسط ماشین انداخت و گف یپتوی آقام
 «بخواب.

 خوردیم. گذاشته بود مانبرای راه، که آبا ایکوفته از شام 

 کردبغلم  .سوختممثل تنور می. گذاشت نام دستش را روی پیشانیمآ
 و چادرش را روی سرم کشید.

بودند و  مسافرها در تلاطم بیدار که شدم دانم کی رسیده بودیم.نمی 
 .گشتهر کس دنبال وسایل خودش می
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 بود.حرم نزدیک به  مسافرخانهکه از این همه خوشحال بودند.

م اآق دوشروی . مخریدبرای خواهر و برادرهایم لباس می یمداشت 
 آمد.می دنبال ما نامآ م.نشسته بود

 گم بشوی بدبختم کنی؟! ر بیا! نکنیزودت_

چه دلت تو، م گفت: اآق شد.یچیز پیدا مهمهبساط خرازی، توی 
را  رنگی النگو و انگشتری را بستم. هایمچشماز خوشحالی  !خواهدمی

توی دستم. ریختند
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خرید خانه، گنجید نمیش در پوست آبا،از خرید خانه بود.  بتصح 
شده م بازنشسته اآقحکم معجزه را داشت. سال، برای او، بعدازاین همه

جا نبخرد و در آ منزلیاز دو شهر مراغه یا قم،  دریکیخواست. بود و می
ام سال، دهان آقبعدازاین همه اعتراض آنا، سر سفره شام،شویم. ماندگار 

 .را بسته گذاشت

را،  ماندهباقی این چند روز عمر خواهم برگردم به دیار خودم.می -
 باشم. مکنار کس و کار 

هنوز تکلیف خانه و  رفتند.به مدرسه می هابچههمه  مهرماه بود.
 خوشی، یخبر م بااآق .ماولی بود روشن نشده بود. من کلاس مانمدرسه

 ای بخرد.توانسته بود خانه 5ربط، الخره درب آمده بود.از خوی 

 خورشید نزده توی راه بودیم.مان، اسباب و اثاثبا  کامیونی، پشت 

 .زدیمو فریاد میچسبیده به درزهای ماشین  خیلی ذوق داشتیم 

 ؟رسیمکی می ؛پرسیدماز آبا می

                                                           
 منطقه  قدیمی در شهرستان خوی5 



 / خاطرات خواهر شهید ابوالفضل حسنلو و همسر شهید محمدعلی کریم نژاد 63

کرد. راه تمامی حواسم را پرت می گرفتکه می هاییلقمهآبا! با 
به  گرفته بود.مان حقه کوبیدیم.پشت ماشین  شیشهبه  چند باری نداشت
داشتند و حسابی بازی نگه میکنار جاده ماشین را  .رفع حاجتبهانه 

 کردیم. می

 کرده بود. هلز  رسیم، آبا را می کیپس 

 رسیدیم. وقتآن وی جاده افتادت ،وغریبعجیبتا چشمت به گل  _

دم  ؟رسیممی کرد، کینمی فرق دیگر کرده بود. خستگی کارش را
 شروع کردم به دادوهوار کشیدن،رفت. غروب بود و هوا به خنکی می

 رسیدیم.

که آبا گفته بود را غریب وعجیبهای گلگوش تیز کردند.  هابچه 
 بود. دیدم. مزارع توی جاده پرداشتم می

 2!باخانگون_

 .کشیدندسر ذوق آمده بودند و هوار می حال ابوالفضل و رقیه! هم

کرد و می ما را بغل ماباز شود. آقدر تا ایستاده بودیم  حالیبا خوش 
 کنم. مانده بود که غالب تهیگذاشت. چیزی نروی زمین می

های که هیچ کدام شان را تا به آن روز زن و بچه،  چک،بزرگ و کو
دست برادر کوچکم کردند. می نگاهمانچشمی چهار ندیده بودیم داشتند 

شروع کردند به  هانام با آن. آبام و آسرم را زمین انداخته بودمرا گرفته و 
و گوشه دیوار  آوردندحیاط می ار  هااثاث ابوالفضل و رقیه .احوالپرسی

                                                           
 آفتابگردان2 
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عصایی ، با مسنی زن برگشتند. هایشانخانهبه  هاهمسایه ند.چیدمی
سیدم هست. تر ! عزرائیل فاطما سی تا گفت اسمش، وارد حیاطمان شد

 و پیراهن ابوالفضل را کشیدم.

نام، به و برای ثبت کردهشال و کلاه از فردا م ابه همراه آقابوالفضل  
 که در ان نقیبی دبست

 
 اشکارنامهد. مدیر تا رفته بودنبود،  مسالمنطقه ق

ایی پذیرفته و جوابی، برای کلاس سوم ابتد سؤالبدون هیچ را دیده بود 
 نویسی کنیم.خواستیم نامگذشت و ما تازه میماه میبود. ده روزی از مهر

 نداشتند.ها جا مدیرش کلاس ؛مان، به گفتهدر مدرسه نزدیک به خانه

رفتیم. میباید بود  یکان، هفده دی که در منطقه امیر بدبستبه  
م، شده بودم دوری ار دوچرخه آقسوا ناممسیرش خیلی دور بود. روز ثبت

 افتاد.ما  مدیر تا نگاهش به سرووضع متوجه نبود. را با دوچرخهراه 

 نبینم! رو شماوضع سرو ین از فردا هم با ا_ 

 چیزی نداشت. به سر انداخته بودیم.چادری که وضع ما، جزء سرو 
فرق  سری من با خواهرم گرداند.میبر اشدوچرخهمرا با  م داشتاآق

 هابچه حیاط، در د.به مدرسه رسانمن را م اکرد. ناهار را که خوردم آقمی
آمد جزء گریه ترسیده بودم. کاری از دستم برنمی دورم کرده بودند.

گشت. او به خانه برمی کمی حالم عوض شد. تا خواهرم را دیدمکردن. 
 تمامی نداشت. امگریهبرد.  مدیر ه. دستم را گرفت و پیش،زیر گری زدم

 هگارن !خانم» کنی؟ خواهرم گفت:تا ناظم پرسید؛ برای چه گریه می
 7«آغیریر

                                                           
 کند.شکمش درد می7 
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 ، استراحت کنه!ببر امروز را با خودت_ 

از مدیر،  پر از اشک.چشمان  ز، بابافردا  گرفته بود. امنقشهآخ جون! 
بی نقشه، نقشه خو درد گرفته بودم.شکم بهانهت رفتن به خانه را به رخص
 خواهرم عوض کرده بودند.را  شفت مراجواب نداد. برای روز سوم،  بود.

، با مدرسهبه  هامعلمکلاس پنجمی بود. این چند روز را دیده بودیم که 
 کردند.باز میمدرسه اما مقابل آیند می دارچادرهای گل

سوی ستم را گرفت و به آنخواهرم د چادر رفته بودیم.با  آن روز،
کلاه شاپویی به سر ه مغازه کوچکی داشت. بقالی کمرد خیابان دویدیم. 

 گذاشته بود.

بریده گفت: طور بریدهشده بود. همینگلوی خواهرم، خشک
ش را مویذاریم. کلاهش را برداشت و کله بیرا کجا بگ چادرهایمان

 اشاره داد.را روی دبه، دوشاب  شروع کرد به خاراندن. با دستش

برف سنگینی  مانده بودیم.دهان بهزمستان پربرف خوی، انگشت از
یک خط موازی ریختند. کوچه میتوی  راخود  ، برفهاهمسایه بارید.می

 هیزم ،از کرسی و بخاری سالی بوداولین،  مانده بود.آمد و برای رفت
روخته بخار اف هایزغالاندازی، نام با خاککردیم. آداشتیم استفاده می

 . ماندتا صبح زیر کرسی، گرم می ریخت.را توی تشتک کرسی می

به آغوش آنام  رسیدم. خودم رامیکه  بعد از مدرسه به خانه
چقدر صدایم توی بغل آبا خوابم گرفته بود. هر  ماه بود.دی .سپردممی
رژه  امکلهکه توی  فقط صداها نداشتم. حالجواب دادن برای نند ز می
 امگرفتهر گ   را روی پیشانی دادم. آبا دستشند را تشخیص میرفتمی
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آبا  ریختبه جانم، می انگشتان لغر او، سرمای خنکی .گذاشت بود
 شروع کرد به گریه کردن.

. امگرفتهآنام تشخیص داده بود که سرخک  شدحالم خوب نمی 
گفت؛ صورتت، عین نکرده بودند. خواهرم، می چندان افاده داروها،

م را کسی صورت گرفت دوست نداشتممی امگریهفرنگی شده است. جهگو
با  دوست داشتم خاریدمی خوابیدم. صورتممی رختخواب ببیند. مرتب در

 رفت.انگار، مورچه روش راه می قدر بخارانم که آرام بگیرند.آن هایمناخن

را  ما کلاسگزارش در از پشت  دآمروز بعد از مدرسه، میهر  رقیه! 
 شد.داد. آنام جوشی میمی

 به مدرسه نرفته بودم.که  شدمیچهل روز  ام حساب کرده بودآق 

با چند کارگر و بنا، مغازه  تابستانم اآق .بزرگ بود مانخانهحیاط  
م توی مغازه اآقمصادف شده بود با ماه رمضان.  ساخته بودند. تابستان

فروخت. حسابی و خیار می ابوالفضل، جلوی مغازه هندوانه نشست.می
وقت افطاری، از بهگرفت. دم افطاری می بازارش،نانش توی روغن بود. 

 کردند. صدای غرش عجیبی داشت.میتوپ، شلیک  ی،راه مرکزر چها
 گن! انگلیسی می ورشویی هاتوپاین به  گفت؛می ماآق

شده  حیاطمانوارد  غریبه، پیرزنیشده بود. سمان پهنخورشید در آ 
کمی  دادروی پله گذاشته و قسم می اندازیزیر  بامزد. آاد میدوجیغود و ب

 آرام بگیرد.

به  ، این نبوداتبچهبودی، تربیت  تو اگر مادربا تو حرفی ندارم.  _
 ؟شوهرت بگو بیاید
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 بردار نبود.پیرزن دست کرد به ناسزا گفتن را دید شروع متا آقا 

ا صدا زد. ابوالفضل از ر  ابوالفضلزده بود هم گرهبه ش را م ابروهایاآق
 زمین بیرون آمد.توی زیر 

 گرفتی؟مونی لل هان!_ 

 ابوالفضلبیخ گوش سیلی محکمی به  ماآق ترکید.داشت می امزهره
 زد.

ش را ارادیو  رفتبه مغازه نمی ماآق و واج مانده بودند.هاج م او آن آبا
اما  ،پیداشدکله پیرزن، سرو چند روز بعد  گذاشت بیخ گوشش.و میروشن 

به  چندم، هر اآن. روی پله نشست کشید. خیلی آرامهوار نمیاین بار دادو
 رسم میزبانی، به پیشوازش رفت. امانداشت  یدیدنش رغبت

 ؟ابوالفضل را  ببینممی شود  _

 انداخت. آبام، بلندش کرد. او ،بلند شد خودش را به دست و پای
 لرزید.پیرزن سرش می

 ! 3منی باغشلا _

 من از شما نیست چیزی بگویدرش را بلند کرد. لزم ابوالفضل س
 چیزی به دل ندارم.

از دستشان حسابی  بچه شرور!خوردم. از چند پسر  گولروز  آن _
کردند. یکی را به درازی میدست مانباغچه هایمیوهبه عاصی بودم. 

 ند.دادهم تو را  هاینشانهم هنگام فرار گیر انداخت
                                                           

 ببخش منو3 



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 33

مارستان بستری یتوی ب ،ه کرده بودمسکتبد شده بود.  شب حالم
 مادرم! را در خواب دیدم. کرده بودند که

بودی برای گله گذاری از آن پسر،  با چه روی رفته! 4سنسن لنا _
 ، روزه بود!ناوبدبخت  هان!

شده ، دوسالهمبصر که مطیع چه فایده  اکلاس، بودم اماول شاگرد
بود و بسیار د. هیکلی بو آن سال را برایم زهرمار، کردهخوشی بودم. 
استکانی تهکه عینک ضعیفی داشت چشم معلم کلاس  طلب.فرصت

فکر  گرفت.می هایشچشمجلوی ، هایورقهیح وقت تصحزد و بهمی
 .دیدکنم بازم نمی

که، اینسپرد. درست مثلرا به مبصر می دفتر املاها و دفتر کلاسی 
 !گوشت را به گربه بسپارند

باز  دید. دفتر املایش را جلوی منخلوت میکلاس را تا صب لم 
 کرد.می

از  شود.زنگ املا کر می چطور درازش هایگوش با آن،نده بودمما
بدبخت  دید،کردند. کافی بود یکی میعرق می هایمدست ترسم،

 و شاید هم رفوزه!شدم می

افتخار، با گرفت و می زیرمیزی هااز بچهنده بود جایی رسارا بهکار 
 ی که داشت،و شانس کت، ذکاوتبه بر  سپرد.به من می را کاریگند  مانجا
 خورد.تکان نمی ،آبی

                                                           
 دستت بشکند4 
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شد گوشت میارگی، وقتی پهمه آتشاین، شدمدر خانه زیاد بند نمی 
گاهی از اما هر  شد،تکمیل می نفریجمع پن که  چسبیدمی ن ماتو به 

 بودیم. کردهحلش را، پیدا ریخت. راهمی دماغمان، از نبود ستاره

سر مزرعه باید  محصولتشان برای برداشتز بود کشاور  پدر ستاره
او  مادرش به همراه ماند.روی زمین می محصولشانگرنه رفتند، و می
 شد.ریخته می ا شب به دوش ستارهت خانهامورات  رفتمی

به  هامحض رفتن آنبه حل را باجان و دل پذیرفته بودیمراه
نفری جارو همیشه دو حیاط بزرگی داشتند. .بردیمهجوم می شانخانه
 در دادند من بشویم. چونوقت نمیهیچ وف رازدیم. ظرف و ظر می

که از  هاییدبهبلد نبودم با آب  و من ندکشی آب نداشت، لولهشانخانه
گفتند؛ زهرا! زیاد آب را هدر آوردند بشویم. دخترها میچشمه می

 دهد.می

 داد.خودش انجام می این را ستاره هااتاقماند جارو زدن پس می

 زند.ر میغ  سرم مادرم  !کشینمیجارو یز تم_ 

همان  روزهر بردیم. را هم با خود می رادیو رفتیممیکه بام به پشت 
 شد.شاد پخش می هایآهنگموقع 

شب زدیم. تا هم می باید راآفتابگردان  هایتخم بامتوی پشت
از  را رادیو هایآهنگ بریزد. هاگونیشب توی ، و پدرش خشک شوند

 یم.دخوانحفظ می

 دلم را شکستی. هایدروازههستی!  _سلطان قلبم تو هستی! تو
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 هایقصهشدیم. م جمع میاسرد زمستان را، به دور آق هایشب 
تکیه به پشتی  شاهنامه را رستم، کوراوغلی و حسین کرد شبستری،

جذابیت دیگر  اام بردم،ذت میخیلی لاوایل خواند. برای ما میداد و می
 نداشتند. برایم،

از آبا  پراندند.می ازسرمهوش را بشنوم. از مراد برقی  دوست داشتم
 چک قدر به صورتشآن بخردها را یکی از آن ام بگوید،به آق ته بودمخواس

 زد که عین لبو شد.

 ی؟د میدق  ! تو منودونم می_ 

 دور!یعنی خدابه گرداند. اینصورتش را برمی گفتم:به آنا هم که می 

تا به منزل همسایه دنبالم  دیم، شب بیایدبا دوستم قرار گذاشته بو
 م بگیرد.ارا از آق اماجازهآبام راضی نشد که  ری کردمبروم. هر کاها آن

 !خونه  سفید این ریش تو خودت _

 م.اآق هایچشمبه  زده بودم زلکردم. باید کاری می

 دوستم بروم. مراد برقی رو ببینم.با  آقا! میشه من امشب_

 «خب! مراد برقی کجاست؟» :گفتآقام بی خبر از همه جا، 

لش د از نگاه کردنم، دوستم.  ایهمسایهتوی تلویزیون، خانه  گفتم: 
 مراد برقی! مراد برقی .زدم ا خوشحال دویدم بیرون و دادب به رحم آمد

با  بود. چسبانده دره ب نبالم نیایندد ترسیدممی دل توی دلم نبود 
ود. زیاد هم دور نبدوستم،  همسایه   ایخانه به هوا پریدم. در نیدن صداش
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پشتی دورش دورتایک لنگه از درشان باز بود. اتاق بزرگی داشتند. 
 گذاشته بودند و روی پتوها ملافه کشیده بودند.

 !«لویزیون روبینی! تمی» کرده و گفت:دوستم به گوشه اتاق اشاره

که جوان  گذاشت. چند زن توی بخاریرا  هاهیزمخانه  روسع 
ز خاصی از هم کردند و با پبافی میقلاب هم نشسته بودند. داشتنددور 
 بافی؟تو چه می پرسیدند؛می

حسین » گفت: سالی از ته اتاق با صدای زمخت و کشدارمرد میان 
ه دور تا دور بود کما همه  سؤالشاید این  «ده؟آقا! کی مراد را نشون می

 ن گوشه.، زل زده بودیم به آاتاق

نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: حسین آقا! زیاد هم پیر نبود. 
به طرف تلویزیون رفت و کلیدی از  یم ساعت دیگه. بلند شد ون دقیقاا 

 بسم الله این دیگر چیه؟در های کوچک را کنار زد. و  جیب اش در آورد

 !آینهاد توی مر  دوستم به پهلویم زد و گفت:

سفید بعد تلویزیون  تلویزیون بلند شد ازخش صدای خش،خش، 
سر  چیز زیادی، به کف زدن دشروع کر  مرد .باریده برف میاینکشد. مثل

که تلویزیون بود و چشم، دیگرم به مردی به  امچشمیکنیاوردم. ولی در 
 .کردخوشحالی می زد ومرتب کف می

ن چو م اجازه بگیرم.اآق ازدشنمیروم ،نام هوایی شده بودمبه قول آ
 سر همین تلویزیون کوفتی! حسابی سرزنشم کرده بود.آبا 

چاله در خودم م لرزیدم واز سرما میسردم بود.  مگشتاز مدرسه برمی
خورده، زیر پاها کوبیده و یخ بسته بود. مثل برف تازه به زمین .شده بودم
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با دست و صورت سرخ  کوچهر سسر نخورم. آبام  داشتمقدم برمی هابچه
 به طرفش دویدم و بغلم کرد.تا دیدمش و لبو شده منتظر ایستاده بود. 

 «آقات یه چیزی خریده!» زده گفت:ذوق

اق که شدم کم وارد ات شاید برایم چکمه خریده باشد. ردمکفکر  
 مانده بود از خوشحالی غش کنم.

 !تلویزیون! تلویزیون _
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 به بیمارستان شاه،خه بابای مدرسه نشسته بودم. روی دوچر  
با چند شکلات، سرم را  را دیدند. امشکافته چانه  پرستارها تا  رفتیم.می

 ردیف کردند. امچانهبه روی  نخ قرمزبا  یهاگرم کردند و بخیه

توانست نمی مرا به دفتر برد. زخمی شدم ،دار شده بودخواهرم تا خبر  
، پرت شده هاپلهاز »با خنده گفت:  را نگه دارد به ناظم شاخندهجلوی 
 «است.

 گرفت. امخندههم خودم  

 گیر افتادم.فریادهای او ر آوار، دید. زی ه مرایدتا خندناظم 

افتاده  شدند به حیاط،که منتهی می پن  شش پلهاز  روز اول، مهرماه
د. توی کیفم همیشه بو منزلمان کنزدیپژوهش،  راهنماییمدرسه  بودم.
سر شده بودم.  ای حرفهحسابی وجود داشت. خورده گره کش خدا،

چسبیده  تاریخ، نیم ساعتی را دبیر شد.می دعوایشان، هاگروهانتخابم سر 
طبق معمول داد. و درس خط میخی می بود به میز و صندلی خود

هنگام،  زود نگز صدای دار و کوتاه. های کشپر بود از خمیازهکلاس 
 خواست.می ها از بچه هایش،یغحیاط ناظم با جهمه را غافلگیر کرد. در 

 خواهد صحبت کند.مدیر می دها را مرتب کنیصف_زودتر 
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، با آرایش غلیظ و دبیرهایماناما  بیر آقا نداشتیمکه، دبااین
آمدند. باید تا مدیر می هاکلاسخیلی باز به مدرسه و سر  هایلباس

زدیم و هورا کشید دست میصورتش میو دستی به سروشد میحاضر 
 کشیدیم.می

روز از سر ماه هر  ازاطلاع داد با خوشحالی آمده و  کردهمدیر بزک 
 توزیع خواهد شد.تغذیه رایگان، در مدرسه  طرف دولت،

 کشیدیم.زدیم و هورا میبا اشاره ناظم، دست می

را با  لر برسد. زنگ او ، زودتکردیم که سر ماهشماری، میلحظه 
یک لیوان شیر با همیشه  رکره و مربا یا پنیربری بزرگ، با تکه نان بیک

و زنگ ایستاده بود  پنگوئن، عکس بندی کرهروی بستهکردیم. سپری می
مشت آجیل یکرا زنگ سوم  خوردیم.گرفتیم و میمی دوم را موز و سیب

 هایسالاما برای  حرف نداشت کیفیتشانکرد. اوایل سیرمان می که
 قطع شد. بعدی، از کیفیت و کمیت افتاد و

 .دادقرآن میدینی و آور شده بود. درس حرص  دبیری داشتیم که
با آرایش غلیظی سر  تکلیف خودش با خودش، معلوم نبود انگار

 را عروس دریایی گذاشته بودیم. اسمش. شدحاضر می، هاکلاس

و از  زدرم و نامحرم حرف میاز مح دینی، هایزنگعروس دریایی،  
 ناظر تمام اعمال ما هست.گفت؛ که می خدا

 نوز از عروس دریاییگذشت و هنیم ساعتی، از زنگ کلاس می
را بستیم و منتظر  هاکتابخواسته خبری نبود که نبود. خوشحال و ازخدا

 هایگچته کلاس شدیم. دختری، با  هایبچهکاری، چند نفر از شیرین
کلاس و ادای عروس  کرده بود. آمد وسطورتش را بزکصورنگی، سر 



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 41

 خندیدم. انگار آبی بود برمی جا،خبر از همهو ما بیرد آو میدریایی را، در
 آتش.روی 

وپایش دختر دست عروس دریایی واقعی، وسط کلاس ایستاده بود.
 شدیم.زهر ترک می کرده بود. همه داشتیمرا گم

 عروس دریایی بازم با آرایشی غلیظ .زدیمرا ورق می کتاباز ترس، 
 ی صورتش.هاگچشروع کرد به پاک کردن، . دختر آمده بود

دارتر از این بار، چیزی خنده آبی و قرمز در هم مخلوط شده بودند.
آمده فرصت خوبی برای عروس دریایی، پیشبود.  مانرویپیش قبل 

 لیک کند.به سمت ما ش را اشکوبیدهآب در هاون  هاینصیحتبود. تا 

محرم و  مبحثو تا آخر زنگ به  را بستیم هاکتابخواسته، ازخدا 
 برده بود.یکی از دخترها، دستش را بال  نامحرم گوش سپردیم.

همه بزک پس چرا ایننیستید.  زن خانم اجازه! شما خودتان مگر_ 
 د.یآیو به مدرسه می کنیدمی

 «بچه فضول! ،بگیر به شین »با عصبانیت داد زد: عروس دریایی 

جلوتر نفری دچن رفتم.باید به دفتر می بود هدنبه زنگ آخر چیزی نما 
به آن نرمی به بغلم  ایبستهو د. وقتی مقابل میز مدیر ایستادم از من بودن

 شدم.از خوشحالی داشتم خفه می داد

نفس دویدم. پشت در خانه نفستمام راه را می تا به خانه زودتر برسم 
 ودم را به اتاقی رساندم و بسته را باز کردم. یا خدا!زود خزدم.می

سرمه ایی رنگ و بلوزی سفیدی با نبود. دامن پیلسه  کردنیباور 
 را گاز گرفت. هایشلببه من افتاد.  تا چشمشم اآن ملوانی.یقه
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از سرش را پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت. داشتم صدایش را  آبا،
 شنیدممی هاپله

 منم دارم! دارندبچهمردم هم _

 به من نشان نداد.روی خوش بام تا شب آ

 ؟آوردهخونه  چیزها به مرده چهبینی! علی این ذلیلمی _

ضا کند! چشم م داده بودم تا اماقرا به دست آنامه خودکار و رضایت
نامه را پرت کرد وسط خیز شد و رضایتنیم .های اودوخته بودم به دست

 اتاق.

! شانجلوی کنیرا پرت می شونهایاشغالآت و  ،بری_ صبح می
عین بز کوهی،  ،مرض دیگ ده بود به بهانه، پیشاهنگ و هراین مان
مشت یه  بفرستند وسطو  نکن کرده و لختبزکمردم را  ناموس

 خبر!بیازخدا

 است. حنابندان نام، توی دل آبا و آ بودم مطمئن

رفتن بودند. چند  ژهدر حال ر هایمچشمفه مدیر و ناظم مقابل قیا
. صبح با رفتماره با هزار جان کندنی به خواب پریدم و دوب باری از خواب

 را برداشتم. هالباسلرز، از رختخوابم بلند شدم و و ترس

شدم. روی میز  درمانده و عجز، مقابل دفتر ایستاده بودم. وارد دفتر
 دختری از شده بودند.هم انباشتهیرو  طورهمین هالباس هایبسته مدیر

را آوردم  هایتانلباسببخشید خانم » پشت سرم، با صدای آرام گفت:
 «م شب کلی دعوا راه انداخت.اآق
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توی  هرسالطبق سین سفره هفت را شروع کرده بود.تکانی آبا خانه
هر سال  اما نداشتمزیادی قوم و خویش ما  بود. پهن10ی، قوناغ اتاق

 آبام.و کنترل نظارت  تتحالبته  کردیمپهن میای بزرگ سفره

بزنیم. داروها پاتک چطوری  بلد بودیمها  هم چهار بچهما ولی 
 رفت. کنار رختخواب آنانمی دستش به کار مانداشتند. آق برایش افاده

سفر  فقط در های او رابه یاد دارم که گریهکرد. نشست و گریه میمی
 هد کنار ضریح دیده بودم.مش

. دور آنا بدهد نشانمانیل شدنش را رفت که تحومی 2300سال 
 شناخت.جمع شده بودیم انگار دیگر ما را نمی

 مانخانهبه  تا شنیده بودند هاهمسایهدوخته بود.  چشم به پنجره
 ه بودند.دور اتاق نشستتاآمدند و دور 

این چند سال با آنا،  پیچد. حیاطمانصدای عزراییال فاطماسی! در 
 همهمه اتاق را به هم زد.او،  دای بمص خواهر شده بودند،دو مثل 

 دتر اتاق را ترک کنید.زو! هاهمسایه_  

کار  باکسی از آناغیر انگار به همسایه حرفی رفتند.بدون هیچ  هاآن 
و قرآن را جور کرد و کنار بدنش دراز کرد ورا، جفتاو  هایدستنداشت. 

اشاره ضل ابوالف گذاشت. به بالی، سر او طاقچه برداشت واز بالی 
 شده بود.صاف کاملاا  مرک .آنا را ببیند کمر،کرد

                                                           
 اتاق مهمان10 
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فتیم از پشت پنجره ر  بیرون کرد. اقاز ات ما را زن همسایه با تندی 
 نگاه کردیم.

 «م رو ببینم.اآید تو این وضع آنمن دلم نمی »:گفت ابوالفضل 

آنا، روی  ابوالفضل دیدم.از پشت پنجره داشتم واضح همه چیز را می
 رد.نام م   خیلی آرام گفت: آو سفیدی کشیدپارچه 

ماکو " آرامستان به سر خاک، آنا که در دوچرخهروز صبح با هر م اآق
 دستمانبه  از طرف شهرداری نامه چندین رفت.میبود  درواز سی"

داشت به حقیقت  ،بودیمشنیده  ها پیشمدت ازکه  رسیده بود. شایعاتی
 شد.تبدیل می تلخ

گشت. دهان میبهبط، دهاندر منطقه رَ  جدیدکشی خیابان موضوع 
 از ما. ح راضی و خوشحال بودند، غیرهمه اهالی منطقه، از این، طر 

باید هر  ،شهرداری نامهدچار شده بودیم. در آخرین  بزرگی سردردبه 
از همین خیابان داشت  دقیقاا چون  کردیم.تر اقدام به تخلیه میسریع چه

اما به شهرداری داده بود  ماآق زیادی هایینامه گذشت.وسط منزل ما می
 جوابی نداشتند.

قیمتی که شهرداری،  به این راحتی تسلیم بشویم. نداشتیم دوست
 سر موعد مقرر پن  تومان بودو. بیستداده بود مانمغازهو  برای خانه
باریک،  ، تنگهایکوچهپسدر کوچه اجبار تخلیه کردیم. آقاخانه را به

 را کرایه کرده بود. منزلی عسگر ملأاطراف مسجد، 



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 45

بعد از چند ماه  را مانخانهی پول شهردار  د.م تنگ بواال آقبودست
 بزخری خرید. شهرداری، ایشد خانهنمی هاییپولچنین با  .پرداخت

 زمین خالی بخریم. اچار فقط توانستیمنبود. به کرده

 بود. پشت مدرسه پیچیخانه ما 

 «.اندکردهآنجا را طراحی مانی آل مهندسین »؛گفتندمی 

گذاشتیم. در ساختن  با ابوالفضل قرار سر شب حرف شده بودکم ماآق
. یمم رفتازودتر از آق و برداشتیم و کلنگ بیلصبح  خانه تا آخرش باشیم.

تا پول کارگر و  خانه را خودش بسازد هاییقسمتخواست بعضی م میاآق
 بنا ندهد.

و  تهسوخ زیر آفتاب پوستماندیم. کر می زنیبلوک نصف شب تا 
زده تاول  هایدستکرد و روی خیس میحنا آبا  هاشب زمخت شده بود.

 مالید.من و ابوالفضل می

کردیم این خبر را تمام می منزلمان تا آخر تابستان کردنی نبود.ر او ب
 باعث خوشحالی آبا شده بود.

شی کنیم. کتوانستیم اسبابمی ماهشناخت. تا مهرسر از پا نمی
 مانده بود.هنوز ها کار اتاقگچ هرچند 
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بیرستان ابوالفضل، سال آخر د. ه بودمنام کردثبتدبیرستان نمونه  
 برای و خود رادر رشته علوم تجربی بود 

سه قدغن کرد. داشتن هر نوع حجابی در مدر آماده می گرفتن دیپلم
دبیران آقا انتخاب بین اداره از دبیرستان را،  رسبود. دبیران ورزش مدا

این از امسال  مشده بودشنیدهی قبل هااز دانش آموزان سال بود. کرده
 .کردخواهد  اجرابرنامه را مدرسه 

 «اند.نه، دبیر خانم انتخاب کردهپسرامدارس  برای»گفتند:می

 هاییرنامهبتا در روز از طرف مدیر و ناظم مدرسه زیر فشار بودیم. هر 
که تازه مد شده بودند کن ورزشی  از گرم حتماا و باشیم  صبحگاهی

 استفاده کنیم.

 اکثراا قرار نگرفت.  حمایت مورد زیادز طرف دانش آموزان این برنامه ا 
 هایزنگزدند. یا خودشان را به مریضی میآمدند دیر به مدرسه می

 .شدمعذب میزش ور شده بود. خود دبیر  ورزش برای دخترها یک معضل
 گشت.دهان میبهخبرها زود دهان خب! شهر کوچک بود و

آمدند. ناظم هر زنگ، می روز، با روسریهر مدرسه نفری، توی چند
 رکیک هایحرفو  کردبین دانش آموزان و دبیران خورد میرا هاآن
 زد؛می
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 ؟پیچینآهای کلفت! مگه نگفته بودم. اون ملافه رو سرت  _

 ، کتابزنگ استراحت شد.هوا داشت به شدت سرد می وآذر ماه بود 
ساختگی  کردم که دختری با تبسمیم مرو میزیست دستم بود و داشت

 مقابلم سبز شد.

 زهرا تویی؟

 تابیوسال سومی باشد. با یک آبحدس زدم که  شناختماو را نمی 
حسادت بهت خیلی _ «وش به حالت که زهرا، هستی!خ» گفت:

 کنم.می

 چرا؟

 ربودی؟ موخاله! دل پسر آخ_

 مونده بودم چه بگم.

 !م تو هم نگوگناظم چیزی نمی _ نترس! به

گشتم و پشت برمی توی راهشده بودم.  هازدهترسیده بودم. عین جن 
اما بیشتر راه  زیاد بنود مدرسهکرد. هر چند فاصله خانه تا سرم را نگاه می

 دویدم.را می

شده  بلندقدیوجه پسری متشد گفت: چند روزی میراست می
 بود. پانکی،بودم

 ریخته شدوروی  را پریشان و موهایشبادی  کاپشنگشاد و شلوار  
م. شب از ابوالفضل! خواستم که نبینکردن که دعا  کارم شده بود بود.
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زل زده بود به  .نشستیم پلههم صحبت کنیم. به حیاط رفتیم و روی با
 چیزی بگویم. توانستم. بعض کرده بودم و نمیهایمچشم

. مثل همیشه زدممیبریده بریده حرف  ،متب کرده بود از خجالت
 ش انداخته بود.یبه وسط ابروها گرهی

 راحت!! خیالت 11گارداش جانی_

 مقابل دبیرستان امیرکبیر ابوالفضل و دوستانش، تو راه مدرسه صبح
 دورش کرده بودند.

 ولم کنید. ،غلط کردم _

 زد.شنیدم که فریاد میاشتم میابوالفضل را د صدای مردانه

منطقه ربط  مخصوصاا  ،خوب یادت بماند تمام دختران این شهر _
 خواهران ما هستند.

 دلم خنک شده بود.

ختران دبود. باندی، ه در شهر پیچید نبود. در مدرسهاز دختر خبری  
ند کردمجبورشان می و کشاندکردند و به فساد میدبیرستانی را اغفال می

 شده بودندموردی هم اغفال چند شوند. هایحزبو  هایهکگروعضو 
 جنازه،، راضی نشده بودندی خانوادگیحفظ آبرو برای  هایشانخانواده که
 را تحویل بگیرند. هاآنی 

شنهاد ابوالفضل، یشدت خطرناک شده بود. به پفضای مدرسه، به
 گیر این فضاها نکنم.م خودم را در کردسعی می

                                                           
 جان برادر11 
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مدیر و  هاساعت مدرسه میدان جنگ شده بود. ،استراحت هایزنگ
 افتادند.ناظم در بین دعوای دختران، گیر می

شنهاد یبه پ. مشد آشنادر مدرسه با چند تا دخترها  تفاقیا خیلی 
در منزلشان برگزار ماهانه یک روز که  در جلسات خانم انصاری هاآن
 کرد.می تدریس تل عقاید و بحث مهدویاصو  رفتم. احکاممی ،شدمی

نی، شیخ نورعلی آمسجد علی آستانه سی، پای جلسات قر به  گاهی
، موفق شد دیپلم خود را با 2307رفتم. ابوالفضل! در بهار سال می

خیلی خبر خوبی بود، و خوشحال از  م،ابرای آقنمرات بگیرد. بهترین 
 خواهد کرد.شرکت  در کنکور جدیتکه ابوالفضل با این

 بود. از دانشگاه تهران والفضل در لباس پزشکیدیدن اب م،اآرزوی آق
در تابستان در مصاحبه  شده بود وپذیرفتهدر رشته علوم آزمایشگاهی 

 نشده بود.حبه اعلامکه هنوز نتای  مصا ورودی دانشگاه شرکت کرده بود

به  گفت:تفاوت میآمد. خیلی بیحرفی پیش می بارهاینهر وقت در 
 این رشته علاقه ندارم.

علیه شاه به شهرهای مختلف  مبارزات و اعتراضات مردمی مه  زمز
، مصادف شده بود با اعتراضات و 2307رمضان سال  شده بود.کشیده 

زی به راه مرککه از چهار  اولین تظاهراتی ،در خوی تظاهرات مردمی
به سمت گلستان باغی بود. که با درگیر  نهایتاا مت تبریز خیابانی و س

 ی مردم را متفرق کرده بودند.شدن، نیروی ژاندارمر 

شد به می نگراندل ماآمد. آقبه خانه می دیر چند شبی، ابوالفضل،
 زد.قدم می خوابی در حیاطبی بهانه
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ها شده در آن هاییرنگمتوجه م. یشستدر تشت می را شهایلباس
در مسجد شنیده بود که  چندنفریاز  یم. دادنشان  ماو به آق یمبود

 هاشب. ستاشدهبه خراب کار ها ملحق ه حکومت بابا علیحاج
 کند.می های آقای خمینی را توزیعو اعلامیه شعارنویسی

محلی که دار و دسته چند قلدر بود  ،عده ایی از عوامل ضد انقلاب
 ،و مدتها زیر نظر گرفته بودندالفضل را مستقیماا شناسایی کرده ابو ،

شت.   تهدیدش کرده بودند که خواهند ک 

ال دوم دبیرستان بودم. اوضاع زیاد فرق نکرده بود بلکه بدتر هم س 
شده بود. نیروهای ژاندارمری و ساواک دست به تحریک روستاییان 

گذاشته هر نوع امکانات  هاآندر اختیار . زده بودند روستاهابرخی از 
دهند و را مهم جلوه  هاآن،سعی کرده بودندوعده با دادن بودند و 

 کردند.ارند و آنها با بیل و چماق به شهر حمله میددرصحنه نگه

موقع چند مسجد های بیاز طریق اذان زمستان بود. دسر  ظهربعداز  
 شدیم که باز اتفاقی افتاده است. متوجه

 خانه ما مردم را در بازار به غارت برده بودند. هایمغازه روستاییان، 
از  لرزو سا تر دید. ب ،شدیرا م هاآنتردد  شده بودواقع اینقطهدرست در 

که  ایوسیلهبا هر  مردم را اموال دیدیم که می هابامدر و یا از پشت  لیه
 بردند.می ،کردندپیدا می

به آبا غر  ماتهران قطعی شده بود. آق قبولی ابوالفضل از دانشگاه 
 زد.می

دم عاقل، از رفتن به کدام آکردی هوایی شد.  شحمایت از بس، _
 زنه؟باز می، سر دانشگاه
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ود. آبام آرام و قرار به خانه نیامده بشبی بود که  ابوالفضل چند 
 دوباره سراغ دوستانش رفته بود.نداشت. 

مان راحت کمی خیال. ه اندپیش دیدصحیح و سالم شب  گفته بودند
لب به  به خانه نیامده بودابوالفضل  شب برای چندین زنده است.که  شد

 غذا نزده بودیم.

 حوالی، یازده شب بود. ساعت

طرف بهانداخت و  هایششانهرا روی  م، کتاآق آمد.صدای در  
 هایلباس. پن  شش مرد غریبه، با رخت و رفت. به حیاط دویدیمدر 

 را کنار زدند و وارد حیاط شدند. ما، آقهالتشبیه 

 پنهانش کردید؟شده کجای این خراب _

 هایشانکفشبا  بوالفضل،، به ابه فحش و ناسزا دادن ندشروع کرد 
 ها شدند.وارد اتاق

زد که فکر وسط حیاط با یک ژستی قدم می مردی قدی متوسط،
 جناب شاه هست.کردم خود عالی

 کردند.می  چپ و راست عباس خان! عباس خان! هایشنوچه

 از غارت اموال بازاریان کهبودم که سرکرده همه این اتفاقات شنیده 
عباس زیر سر "مختلف  هاییبهانهانان مردم به تا شکنجه و کشتن، جو 

 ایستاد. مخی تمام، مقابل آقابود. با گستا 16"بداوارلی

 م.یکشجا را به آتش میریم ولی دفعه دیگه، ایناین بار می _
                                                           

 بدوار نام روستای از خوی هست و عباس ساکن آن روستا بود.16 
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های نزدیکی آقام، کنار باغچه نشست و شروع کرد به گریه کردن.
فکر کردیم  .ستبام، کسی همتوجه شدیم روی پشتبود که صبح اذان 

حیاط  تویرا ابوالفضل  ،را که روشن کردیم هاچراغاما  دزد آمده است
 کاجیآماده کرد و چند لقمه از  غذا آبا برایش زود به اتاق آوردیم. دیدیم.

گرفته آرام دلمانخورد. کاجی را همیشه دوست داشت. کمی از دیدنش 
شده  تورا ا هایشلباسهمیشه  ریخته بودهمبه شبود. سرووضع

 اما حال هم خسته بود و هم ژولیده. پوشیدمی

ریخت. ابوالفضل  جانمانر ترس را دوباره د صدای ماشینی در کوچه
مرتب  کمیسرووضع خانه را  ام رساند.بسرعت خودش را به پشتبه

به چیزی مشکوک نشوند. بودند، تا اگر دار و دسته عباس  کردیم.
انه به خام در را که باز کرد کنند. آقدر را داشتند از جا می خودشان بود

که در کوچه برای این شتند.برگ خالیاما دوباره دست هجوم آوردند
 دهند. شروع کردند، به فریاد زدن.اندامی از خود نشان بعرض

 جاوید شاه! جاوید شاه!_

از چند مسجد شهر  موقعبیصدای اذان  فردای آن روز چند بار 
 نگران بودند.و از به کوچه آمده بودند  هاهمسایهشنیده شد. همه 

 ایستاده بود. سر کوچه، ماشین لندور 

در  مل عابدین زاده، بود. دبیر فیزیکشناختم. آقای کامی را او 
خواست که به  لتی که به دست گرفته بود. از همهبود. با ک دبیرستانمان

زار و دوباره به غارت با شاه چی لر . به گفته اوشان برگردندیهاخانه
پشت . اندربودهشهر را  و چند نفر از جوانان انقلابی اندپرداخته هامغازه

ر بود از اموال غارتی. هایشانوانتتراکتورها و   پ 
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 .برگشتیم هاخانهبا نگرانی همه به 

خواستند اعلام شده بود اما مردم می نظامیحکومت جمعه بود  
نیروهای دولتی  ردی هوارا آماده کنند که در آن سبرای تظاهرات خود 

ها ها، به آنکرده بود و از چپ و راست و حتی از پشت بامآنها را غافل گیر 
 فوت کرده بودند. نفریازی کرده بودند. هفت هشتتیراند

از گاراژ قوچانی تا طلبه خانه بود. همه مسیرها را  تظاهرات محدوده
 تان رسانده بودند.بیمارسرا مردم به  هامجروحبه روی مردم بسته بودند. 

به لوازمی چون پنبه و بتادین و گاز نیاز داشت.  شدیداا بیمارستان 
به بیمارستان  . دار و دسته عباسمردم مقابل بیمارستان جمع شده بودند

ها حق معالجه دکتر  اد و بیداد راه انداخته بودندو د ریخته بودند
 مجروحین را ندارند.

و لوازم بیمارستان و پزشکان، شروع کرده بودند به شکستن وسایل 
 هایبدنتوم به به زمین انداخته و با هاتختمجروحان را از روی 

 زدند.می مجروحشان

گفت و دقیقاا همان آمد و میخانه آقا خبرها را مو به مو می مرتب در
 مطالبی بودند که از آقام شنیده بودند.

ن نیاز هست. شدت به خواطلاع رسانی شده بود که در بیمارستان به
گفت: خدایا! ابوالفضل را به بیمارستان رساند آبا میم تا شنید خود اآق

 خون لزم نشه!

حسینلو که  گفت؛ جوانی به نام حاجیمی آقام ناراحت برگشته بود
در دستش در روستای تازه کند  منزلشاندر  برق هنگام ساختن سه راهی
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بیمارستان او را  ه وو شدعباس بدوارلی مانع درمان ا اما استشده فجر من
 .استبه تبریز منتقل کرده که در راه تمام کرده 

خون بدهند آقام ناراخت بود و عباس و  مردم نتوانسته بودند
 نویسی بود.همه دیوارهای شهر شعار کرد. را نفرین می هایشنوچه

ده بود که شعار نوشته نشده دیوارهایش، جای نمانمدرسه ما هم درو
 باشد.

شهر تعطیل بود ی از روزهای اوج انقلاب که همه جا در یکی 
های مسکونی ما آمده گرم به پشت خانه هایسلاحعوامل ضد انقلاب با 

 هایزمینما باغات و  هایخانهکردند هنوز پشت و تیر اندازی می
عباس  شانیکیدو سه نفری را به شهادت رسانده بودند  کشاورزی بودند.

 بابالو بود.

آزادی جمهوری اسلامی، توپ تانک مسلسل دیگر اثر _استقلال، 
 ندارد...

نده بودیم که مدارس تعطیل را نخوا هایمانکتابسوم از هنوز یک
ریخته همزد. وضعیت شهر بهم تو هوا یخ میماه بود. نفس آدشد. دی

شد. اجرا مینظامی مرتب حکومتآمدیم. از ترس از خانه بیرون نمی .بود
 ق شهربانی شده بود.قر  هاخیابانو  هاکوچهسر بیشتر 

شعار  هابامآمد. مردم روی پشتهر شب صدای تیراندازی می
بلند  هاارتشیکم دست به دند. مردم خشمگین شده بودند و کمدامی
ز کردند کمتر اهم به خاطر خطری که احساس می هاآنکردند. می

 آمدند.شهربانی در بین مردم می
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رفت به با فرحش میدرست بود. شاه  شنیدیمخبری که می
نه، سیبهدب شدند و خواستند دوباره دستاو هر وقت مردم با هواخوری

را باز کردیم و دورش ند. صبح تلویزیون برگرد ،چشم قربان گویان، شدند
اما داشتیم با چشمان پر از  شدمیچند زیاد قطع و وصل جمع شدیم هر 

 بوسیدیم.شک صحفه تلویزیون را میا

آقای خمینی به وطن برگشته بودند. از خیلی وقت پیش، عکسی از 
 ترسیدم از کسیداشتیم که شک داشتم و می اتاقمانایشان در دیوار 

 الله موسوی!بپرسم. زیر عکس، نوشته بود. آیت

شروع سال خود را برای گشایی مدارس نمانده بود. ، به باز چند روزی
آماده کرده بودم که صبح مدرسه تحصیلی همانند بیشتر دختران شهر به 

داد داشت و رادیو را با صدای بلند گوش می مبا عادتی که آقا خیلی زود
شده بود. اول مهرماه جنگ علیه ایران شروع کوب شدیم. روزدر جا میخ
اما ابوالفضل در این شرایط داشت از خدمت سربازی نبود  باورکردنی

 کرد.صحبت می

هم در . آنیمدو سال ابوالفضل را نبین یدحال با توی این شرایط
بود.  2309بان ماه سال ناکی. تاریخ اعزامش بیست آچنین شرایط خطر 

 کرد.سپری می شیرخود را در پادگان عجبهای آموزشی باید دوره

داشت در گوشه و کنار، شهر اتفاق ضد انقلابیون هایی شرارت
خره به مهمات، تا خر خود را ناک بودند. اشرار افتاد که بسیار خطر می

 تکمیل کرده بودند.
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نشین های که در دست اشرار منطقه کردگفتند؛ مهمات و سلاحمی
سرهنگ عباسی  در دستان پادگاند، بود از پادگان مهاباد آورده  18قطور

 های حکومت سلطنتی بود.که از خودفروش

دماغ و بیشتر مردم ساکن در آن منطقه را، با خود همراه ممد افرادی
بوجود بیاورند. هدف  ناآرامی کرده بودند تا در این گوشه از کشور هم

د که مرز بین ایران و ترکیه ، منهدم کردن پل هوایی قطور بوشانعمده
 بود.

عکده آمده قلاغ و سَ که داشتند تا روستای چاوش   هاییسلاحاشرار با 
 بودند.

مقابل  شد تا مردم دردستوری که باید در شهر به اجرا گذاشته می
در  هادورههفت روزه بود. این  هایدورهاین اشرار خطر ناک آماده باشند 

داو طلبانه در این شده بود. زن و مرد و پیر و جوان بین همه مردم اعلام 
را در مساجد و مدارس باید برگزار  هاکلاس کردندشرکت می هادوره
 شدند.می

 فاعی بود.هارت دآموزش تیراندازی و آشنایی با تفنگ و م

دوره دیگری هم باید شرکت هفت روزه،  هادوره آقایان بعد از  
این  هایآموزشدر حوزه بسی  خوهران فعال بودم  قبلاا کردند. چون می

کردم ها را اداره میقسمتی از کلاس هادورهدم در این چنین را آموخته بو
 دادم.و آموزش می

                                                           
طور یکی از 18 

 
تابعه شهرستان خوی. مردم این بخش به زبان  هایبخشبخش ق

 گویند.کردی کرمانجی سخن می
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دم و آن موقع سمتی جوش پیوسته بوواحد بسی  خواهران، خودبه 
 کار نبود هر چه بود افتخاری بود.در 

اعلام آمادگی کرده  هاجبههشیبانی، از یام و خواهرم هم به بسی  پآب 
 کردیم مثلدادیم را در خانه میبودند. بیشتر کارهایی که باید انجام می

نشستیم و سه تایی بافتن تا نصف شب باهم میشال و کلاه و پیراهن می
شدند آن را به واحد بافتیم. یک گونی بزرگ که میزمندگان میبرای ر 

 دادیم.تحویل می

کردیم و تا نصف تایی باهم رقابت هم میسر همین بافندگی، سه
 بافتیم.شب می

آوری جمع کارهایی چون درست کردن ترشی و مربا،در واحد  
کمی  آبا شکستن قند ...بود. با این کار بندی وبسته ،مردمی هایکمک

 دانستیم موقتی بود.چند میهر  ،تا نگران ابوالفضل نشود شدسرگرم می
ارومیه در واحد زرهی _00ابوالفضل بعد از سه ماه آموزش،در لشکر 

 .دهی شدتانک سازمانگردان 

کردستان  هایجبههغرب و  را در شمال ابوالفضل بیشترین خدمت
روز خبر اول هبوز در جامعه ر  کومله ،دمکرات هایشرارتگذراند. می
غرب بود. ابوالفضل بین  هایجبههطلبی در در فکر تجزیه .شدمی

عمران در حال گذراندن خدمت  مریوان و سردشت و حاج هاییجبهه
 بود.

مراسم دعا و شرکت در همه  تا از تشیع جنازه شهدا حد خواهراندر وا
ر گردان د با رسمی شدن بسی  کنار خانواده شهدا بودیم.در  هایمراسم
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امی خود نظ هایآموزشکردم. بیشترین کار میدر سمت پرسنلی الزهرا 
 برعهده داشتم. را در این گردان

خودم را برای گرفتن دیپلم الی بود که برای من خیلی مهم بود س
در سال  خوشحالی آقام بود و بس! امانگیزهکردم. بیشترین آماده می
آقام عالی شدم.  اتنمرهبا بی تجر به گرفتن دیپلم  موفق 2308تحصیلی 

 ین دلخوشی برای مابهتر .  را دید. خیلی خوشحال شد امکارنامهوقتی 
 ردن روزها بود تا ابوالفضل به مرخصی بیاید.شم

مرتب  بااز جبهه بگوید. آ برایمانکردیم تا صبح آن وقت وادارش می
او  و دوباره با رفتنکرد گفت؛ و به طرف او فوت میزیر لب ذکر می

شد. انگار همه با هم غریبه بودیم. از چند روزی خراب می حالمان
 بغض خودمان رفتیم.فره میو طترسیدیم در کنار هم میکردن  صحبت

 نبود.تا چند روز ول کن ما  روزمانو این حالمی داشتیم.  را نگه

رویی ازش به پیادهبعد از نم هاصبح م از جوانی عادت داشت.اآق
کنم. احساس می »رویی گفت:از پیاده بعد از برگشتنت روزی رفمی

 «خورده باشم.سرما

 گفت؛ حالش خوب نیست.شنیدم که میم میاکه از آق اولین بار بود 

افاده نداشتند. تا  به بیمارستان رفته بود اما چندانباری را  چند 
 فتیم. با تشخیص او متوجه شدیماللهی ر دکتر آیت که باهم به مطباین

و  ختبام به گریه و زاری پرداه کرده بود. با شنیدن این خبر آالریم ذاتاآق
م در بیمارستان بستری اآق دکترشنهاد یبه پ .خودش را باخته بودسخت 

. بعد از دو، روز از یمو بستری کرد هم به بیمارستان رفتیمباشد. 
 بیمارستان مرخص شد و به خانه آوردیم.
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قرار  بی .آمد مانخانهبه  دان دورمانیکی از خویشاون صبح خیلی زود
 گفت.کرد و چیزی نمیبغض مییم پرسیدبود و هر چه می

گفتند و آمدند. چیزی نمی م همادور آقاز اقوام  چند نفراینکه  تا این
پر شد از  اتاقمانکم دور تا دور کردند. کمم نگاه میابا حزن و اندوه به آق

به  از مردهای جمع شروع کرد. یکی ننزدیکمااقوام و خویشاوندان دور و 
چیزی جا را به در چسبانده بودیم تا  گوشمانمقدمه چینی. من و رقیه 

 نیفتد.

یم. تازه متوجه شدیم که ناگهان با صدای گریه آبام و آقام به خود آمد
 زد.سر ما آمده بود. آقام فریاد می چه بلایی

 کمرم را شکستی ابوالفضل!_

 شنیدیم.ت ابوالفضل را میداشتیم خبر شهاد یعنی

آبام از حال رفته بود. سراسیمه بالی سرش رفتیم حال و اوضاع 
رقیه با نالید و داشت می کرد. توی رختخواب بیماریآقام دلم را کباب می

کاسه آبی که در دست داشت چند باری به صورت آبا با نوک انگشتانش 
 کرد.را باز می هایشچشمآنام تا  پاشیدمی

 16بوالفضل بالم!_ ا

به هوا در آن موقع از روز شیون و زاری، صدای  رفتمیاز حال 
به  .منه هم در وسط آشپزخانه افتاده بودرقی بودمشده مانده رفت. درمی

به طرف کدام شان بدوم. لیوان را با دانستم زدم و نمیسر و صورتم می

                                                           
 امبچه16 
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گریانش  هایچشمبه  مو به صورت او پاشیدم. وقتی چشمآب پر کردم 
شروع کردم به افتاد. دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم و با صدای بلند 

کردم. سرم گی  رفتم و در را باز میباید می .آمد فریاد زدن. صدای در
 !رفت. چه صبح نحسیمی

با هر جان کندنی، خودم را به در رساندم. تا در را باز کردم.  
ت در با چشمان گریان فقط را دیدم که زن و مرد پش هایمانهمسایه

 کردند. بیشترشان کفش به پا نداشتند. تا وارد حیاط شدند.نگاهم می

 ابوالفضلم وای! داماد بالم وای. گریه کردن. وایبه شروع کردن 

از کنار ، به آرامی همسایه  د. آبا را به سختی نگه داشته بودند. تا نیفت 
 پرسیدند؟ دستش

 ا فهمیدید؟از کج خبر را آوردند چطور _

 !هکرد دارخبر  ما را رمضانما ا دانندمیهمه  گفتند: چند نفری

 آمده بود مانخانهبه طرف رمضان که زودتر از همه به  هاچشمهمه  
 کتش پاک کرد. را با آستین هایشاشک .چرخید

کرد ابوالفضل داشت اسامی شهداء را اعلام می _دیروز از رادیو که
 خودم شنیدم!را  حسنلو

 چند نفری به کردنده مات و مبهوت ایستاده و به هم نگاه میهم
که با آبام مثل شاخ برگ چطور اعلام نکردند.  آرامی گفت؛ روز تشیع را

زنان فریاد زدند. یا به زمین افتاده بود.  ،شودفوت بادی نقش برزمین می
 خدا خودت صبرش بده!
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، شروع هاهمسایه. بردندچند نفری آبا را به داخل اتاق  بودهوا سرد  
 به تعارف کردند.

 هر چه لزم داشتید بگو بیاورم. _ ببین زهرا!

بپوشند و بیایند.  مشکی هایجورابچادر و روند تا می هاهمسایه
حال و  رود رقیهدستم به کار نمی کنند.حالم را بد می هاحرفچقدر این 

کند. گریه می ایی از اتاق بی حرکت افتاده و هدر گوش روز خوبی نداشت.
انم چه دسرگردانم نمی کشندمی هااتاقدستی به سر و روی  چند نفری

 گویم؛با خودم می آیدمیدر کار بکنم. صدای 

 «رسانم.را پس آوردند. خودم را به در میخبر »

؛ کدام دوست ابوالفضل خبرش را آورده است. در را باز مگفتبا خودم  
 کنم. یا حضرت العباس!می

بینم که نگران به را می هایشچشموانم خودم را نگه دارم. تنمی
شود که او باورم نمیکنم به گریه کردن. صورتم دوخته است. شروع می

 زنم آبا نترس ابوالفضل نمرده!زنده باشد. فریاد می
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حتیاط را هم اید شش ماه ام رسیده اما بماسربازی ابوالفضل به ات
 گذراند.می

م به ارومیه اهفت صبح در جلسه باشم. عصر با آق ساعت رأسباید 
به  .ترسیدمشب را در خانه آنها ماندیم. می .رفتیممنزل دختر عمویش 

به  _2309از سال  ی منابع دیگری را نخوانده بودم.غیر از کتب درس
ییر نظام و تغدانشگاها به علت انقلاب فرهنگی  همه فرمان امام

 بودند. هادانشگاهدر انتظار بازگشایی  هادیپلمهآموزشی بسته بودند. همه 

کردم. برای اولین بار در آزمون کنکور مراکز تربیت معلم شرکت 
 کردم.سپری می شنبه پر از دلهره را در کنار آقام آزمون در تابستان بود.

ب داده کمی آرام شدم به بیشترشان جوا را نوشتم سؤالتوقتی 
در جلسه  هایشانبچهمیان جمعیت زیادی که منتظر  مآقاپیش بودم. 

 رفتمند،بود

 هایشدستبرایم راحت بودند. صورتم را بوسید و  سؤالتگفتم؛ آقا  
 شد.را به آسمان بلند کرد. نتای  آزمون در آبانماه اعلام می

م برای موزی شرکت کندر آزمون نهضت سواد آدوست داشتم 
ریشه کنی بیسوادی اعلام  این فرمان را امام خمینی برایی. آموزشیار 
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وره هم تعداد متقاضیان زیاد بود. از آزمون پذیرفته کرده بود. در این د
 شده بودم.

شدند. به سرپرستی، آقای مختارپور و آقای حیاتی اداره می هادوره
وجود اساتید مجرب شهر از جمله آقایان فتح الهی، صفر علیزاده و 

جامع باشم. با تدریس  هاکلاسکه در  می کرد مبیشتر علاقمند یدیحد
تدریس و اصول کلاس داری و  هایروشاحکام و انواع  المقدمات

 اصول عقاید....

هی بود. این دوره سازماندبه نوبت  هادورهاز گذراندن دوسه ماه بعد 
ودم و شده بپذیرفته یا معلم نهضت  به عنوان آموزشیاردوره بود.  اولین

شدیم. روستای به نام به مناطق مختلف اعزام می تدریسباید برای آغاز 
روستایی که تا آن روز، اسمش را هم نشنیده بودم. اما باید برای  فَنایی

 رفتم.میبه آنجا  هاکلاستشکیل 

روستا  ان هم بود.اما نگر از قبولی من خوشحال است  آقام هر چند
مقابل یک مغازه، اتوبوسی خیلی  .ایستگاه درست و حسابی نداشت

 کرد.حرکت نمی شدقدیمی ایستاده بود و تا پر نمی

گشتم. دلشوره داشتم اما با آن حالت به دنبال تنها دبستان روستا می
چند نفری در همان برخورد اول فهمیدند که تازه وارد هستم و مدرسه را 

شد راحتی می به هایشخانهنشانم دادند. روستا کوچک بود و از تعداد 
 .استفهمید که تعداد خانوار این روستا کم 

را با  شانرویبودند که  هاعلوفهپشت بام هر خانه، انباری از  
یده و سپانریزد و  شانرویبرف و باران،  پلاستیک پوشانده بودند. تا به

 هاییآبنه تنها خاکی بودند بلکه وسط هر کوچه  هاکوچهخراب نشوند. 
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شدند و هم گلی می هایمکفشد که با گذشتن از آنها هم جمع شده بودن
را محکم گرفته بودم عادت  امبینیدادند. با چادرم این که بوی بدی می

مدرسه  شودبه این بوها نداشتم هر لحظه امکان داشت بال بیاورم. می
 سه کلاس داشت با یک انباری.

به مدیر مدرسه  را خودم به عنوان دفتر مدیریت بود. هاکلاسیکی از 
با صحبت مختصری که با هم مدرسه دو تا معلم داشت  .کردممعرفی 

. هستنددوره سپاه دانش  آموختگانکردیم معلوم شد هردو از دانش 
ببین هر کاری که فکر » مدیر گفت: مدرسه کلاس اضافی نداشت.

 «اندازد را انجام بده!کارت را راه می کنیمی

و تنها چیزی که به فکردم رسید.  با این حرف کمی دلگرم شدم
 پیش را در آن جا هاسالدر و داغون  ه وتشکس هاینیمکتانباری بود. 

فضای کوچکی در وسط  کنم.را روی هم سوا می هانیمکته بودند. انباش
رسانم و مدیر هم با خوشحالی خودم را به دفتر می شود.انباری ایجاد می

 شود.خوشحال می

لاع اط اداره نهضت رفتم که جنب فرمانداری بود. فردای آن روز به 
 که کلاسم را توانستم جور کنم. دادم

موکت سبز د نیاز کلاس را با وانتی بفرستند. فردا وسایل مور  قرار شد
دوازده متری، که باید چند متری از آن را تا بزنم چون برای وسط کلاس 

 .بودخیلی بزرگ 

این نفت سهم یک  .یل دادندکه دبه نفتی را هم تحو بخاری نفتی 
را با وسواس خاصی در  هاآنتخته سیاهی با چند بسته گچ.  وماه هست 

. ولی از خوشحالی به حالم اندشدهچینم. دست و صورتم سیاه می کلاس
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کرد. خبری از میز و نیمکت نبود. از فردا باید کارم را آغاز فرقی نمی
وستا را خانه به خانه کل ر  و برای پیدا کردن نو سوادان کردممی
که به سراغ چند خانه رفتم و جواب رد شنیدم خیلی  گشتم. آن روزمی

 .زدمتشر می به خودم خودم را باختم.خجالت زده و 

 تونی درست و حسابی حرف بزنی!هست که نمی زهرا! چت 

ق کار دستم آمده بود که چه جوری لکمی جرات پیدا کرده بودم و ق  
و تخم همراه با اخم  ت کنم. برخورد مردها بیشتربرخورد اول صحبدر 

 بود.

 ین خونه کسی به سواد نیاز ندارد.اتو _

خانه برگشتم. اما از و دست خالی به  پیش نبردمخوب کاری روز اول 
کلاس در مدرسه  شدنشانبرای سواد دار  همیدهتا ف روزهای دیگر زنان 

چه سختی و  کردم باشدند. درک میخودشان پیش قدم شده،دایر 
 خواهند در کلاس شرکت کنند.مشقتی می

یادتان نماز  ،زیگفته بودم علاوه بر خواندن و نوشتن، خیاطی و آشپ
 بده! یادمانچیه؟ نماز هم گفتند؛ آشپزی بیشترشان می خواهم داد.

نقشه خوان های ماهری بودند. دیده بودم فرش باف بودند و  آنها بیشتر
 بافتند.می هایشانخانهماهی چه ظریف، کن   با نقش ریز هایقالیدار 

شده  کم سن و سال بودند و زود ازدواج کرده بودند و مادر چند بچه 
. بود که گشت خانه به خانه من جواب داده بود بودند. در چهارمین روز

و همان روز  دادمپانزده دانش آموز داشتم. هر چه زودتر به اداره خبر 
کنی را برای هر کدام شان گرفتم. شب خیلی مداد و پاک  ،دفتر کتاب،

 بود. هایمچشمیه هر کدام شان یک جوری مقابل ذوق زده بودم. قیاف
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روی کتاب و دفترها، اسم هر کدام را نوشتم تا صبح آماده  
را گرفته بودند. مرتب  دفترهایشانبدهم. صبح که کتاب و  تحویلشان

را ما خواهیم خوند.  هاسیاههن ای واقعاا خانم تو رو خدا یعنی  پرسیدند؛می
را به  هایشانحرفشده بودیم. هر روز مثل یک دوست  ختابا هم خیلی 

 گفتند.من می

صبح، نتای   فردا شب از طریق اخبار، باخبر شده بودم که قرار است
یلی سرد بود. صبح هوا خ م را اعلام کنند.، تربیت معلدوره  آزمون اولین 

رساندم تا روزنامه را از تنها باجه روزنامه نما آسیا ابل سیمق زود خودم را به
نصرف شدم. مردم م صف برخورد کردبه م چشمتا  .فروش شهر تهیه کنم

رسه که رسیدم به مد مه گذشتم.از خیر روزنا ،از شب جلوی باجه بودند
ین سرما را از ا خواست با یک لیوان چایدلم می حسابی سردم شده بود

 آمد.با خنده به طرفم می و معلم مدرسه مدیر تنم بیرون کنم.

یا  امشدهدانم که قبول تهیه کنم و نمی نتوانستم روزنامه» گفتم؛
 .گفتندمیتبرک! خندیدند و تبریک!ولی آنها همچنان می «نه؟

 ه بود.مدیر روی میزش روزنامه ایی گذاشت 

 فهمیدم که زهرا حسنلو پذیرفته شده ولی ما تهیه کردم و خوندیم و_
 است!

شروع کردم به  شد و دوبارهبسم الله! حسابی جا خوردم. باورم نمی
 ،کردناراحتم میداشت  اما چیزی که از ته دلمروبوسی و تشکر کردن. 

 ه امیدی توی کلاس نشسته بودند.بودند. که با چ مآموزانوجود دانش 

 دادم.قبولی خودم را به اداره نهضت سواد آموزی اطلاع می باید خبر
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شگاه دان از تربیت معلم مطلع شده بود. دختر یکی از دوستانش مآقا 
 ستش قرار گذاشته بودند که به وقت نامارومیه قبول شده است. با دو

در این  شناختم هیچ کدام از دوستانمبرویم. دخترش را نمی با آنها نویسی
من در رشته آموزش ابتدایی، پذیرفته شده آزمون قبول نشده بودند. 

 .بودم

 که زیاد هم بزرگ نبود شلوغ بود. شهر گاراژ تنهادر  دو سه روز بعد
ارومیه دختر خویی، از دانشگاه تربیت معلم  00قبولی  علت شلوغی

همه دخترها  رفتند.بودند. که همراه پدر و برادرن شان برای ثبت نام می
محجبه و حجاب کامل داشتند. ثبت نام در سالن تربیت معلم شهید 

 در حال صورت گرفتن بود.باهنر رجایی و 

جمع شده بودند.  در آن سالن هاشهرستانهمه وارد دانشجویان تازه 
 دادند.توضیح می رادر مرکز شرایط تحصیل ،مسولین دانشگاه

و در روزهای پن   حق خارج شدن از مرکز را نداشتند دانشجویان 
امکان  پدرها خصوصاا حضور و رضایت اولیاها، با ،شنبه که تعطیل بود

این  داد.پذیر بود. در غیر این صورت مرکز اجازه رفتن به شهر خود را نمی
 آقام نشسته بود. ه به دلقیابط بیشتر از بضو 

 ارومیه، جای سوزن انداختن نبود. ترمینال 

کردند. تا به شهرشان بلیط تهیه می ،هاشهرستاندانشجویان 
ستم که خیلی خوشحال دانشناختم میروحیه آقام را خوب میبرگردند. 

لوازمی دست به کارشده بود که تا یک هفته  با رسیدن به خانه آباماست. 
 کرد.میکه آن جا نیاز داشتم را برایم فراهم 
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در غیاب من و ابوالفضل بیشتر  سپردم کهمی مرتب به خواهرم
دهد. بزود به من اطلاع  بیفتدحواسش به آبا و آقام باشد، و هر اتفاقی 

بود که  مانکوچهدر  ه ای همسایهدر خانه تلفن نداشتیم اما که هر چند 
را به  تلفنشانتلفن داشتند. از آنها خواسته بودیم که شماره  منزلشاندر 

 تماس بگیریم. ما بدهد. تا من و ابوالفضل،

از عهده این همه  سوخت. که به تنهایی بایدمیدلم برای رقیه! چقدر
باشد. خب! خودش هم جوان بود و  و آقام آباکار برآید و مواظب احوال 

صحبت و دوست داشت. که با آمدن من او از همه بیشتر تنها  نیاز به هم
ن سرما خوردگی بهتر نشده بود. آقام خیالش از آقام از آ حال مانده بود.

بابت خوابگاه و امنیت دانشگاه راحت بود. یک هفته به سرعت باد 
سرش را  خواستم از جایم بلند بشوم آباتا می بردگذشت. شب خوابم نمی

 پرسید؛ چرا نخوابیدی؟ کرد و نگران میبلند می

شده  دلتنگدانستم که او هم دلشوره دارد. هنوز هیچی نشده می
 بودم.

با آقام به گاراژ  صبح .ندکردابوالفضل را به سختی تحمل می نبود 
 رق معمول تا سو طب ریختآبا گوشه ایی ایستاده بود و اشک می .رفتیم

کردم. گشتم و نگاهش میزود به زود برمی .آمدکوچه پشت سرم می
را پاک  هایشاشکهنوز زیر چراغ برق ایستاده بود و با گوشه چادرش 

 جاده دوخته بود.چشم به  کرد. آقاممی

شد، پشت بسیار دلتنگ می نفر خوابگاه برای ما هشت یعصرها
که  دانستممیکردیم. سرت نگاه مینشستیم و بیرون را با حمی پنجره

نامه ایی  تا این کهگذشت و روزها میحال و روز آبام چندان تعریفی نداد. 
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 2304واخر آبان ماه سال ا به دستم رسید. مژده داده بود که ابوالفضل از
خبر فوق العاده  امخانواده. این برای به اتمام خواهد رسید اشسربازی
 ایی بود.

بین نبالم که به خانه برویم. فاصله که م آمده بود دپن  شنبه! آقا
ه که رسیدیم ابوالفضل هم در به خان ساعت است. ارومیه و خوی بود دو

 بود. خانه

دید خوشحال بود. می خود را در کنار  هایشبچههمه آبا از اینکه  
و  صحبت کنم هایشبرنامهدر مورد  ابوالفضلخواستم با سر فرصتی می

 بگویم. بوی اسپند در بوی آبگوشتی که آبامرزوی پدر را به او خواسته و آ
نمازش را منتظر آقام بودیم که  سفره شام بار گذاشته بود پیچیده بود. سر

 خواند.می ی برای پدر و مادرشرکعتچندتمام کند چون همیشه 

م آمده بود که دوست تکه با ابوالفضل کرده بودم دس هاییصحبتبا 
 .را هم انتخاب کرده بود اشآیندهر بدهد. حتی شغل ندارد دیگر کنکو

بایک لحن جدی  ؟ آقامسط چه اتفاقی خواهد افتاددانستم این ونمی
 «چسبی به دکترشدنت!پس از فردا می» روبه ابوالفضل کرد و گفت:

 !کرد ابوالفضل کمی، من من

 !امکردهانتخاب  ام به کنکور فکر کنم من شغل خودم راخو نمی» _
 «خوام پاسدار بشم!ا اجازتون میب من

آقام مات و مبهوت نگاهش کرد. و لقمه را که دستش بود توی  
بفرما! زن تحویل بگیر! _آبا بلند کرد.  رایو صدایش را ب سفره گذاشت،

آبام گفت؛  اقشاینم از تربیت توست. ابوالفضل بلند شد و رفت به ات
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فتیخورد بعد از غذایش را می امبچهگذاشتی، می» صحبت  کنکور ک 
  «کردی؟می

 کردهیچ کدام از ما، حوصله صحبت نداشتیم. آبام خود خوری می
 چیزی نخورد و الن گرسنه است. امبچه

دار برای برادرت . زهرا خوابیدی؟ چیزی بر زدصدایم آقام  نصف شب
آماده  دلش تاب نیاورده بود.باشد. معلوم بود که اش  ببر. شاید گرسنه

از ظهر به ارومیه برگردم. ابوالفضل هنوز توی اتاقش مانده و تا بعد شدم 
 .زدنمیکه برایش برده بودیم  غذاهاییلب به 

 دیریت دانشگاه به عهده خانم فرهمند بود و معاون ایشانم
انصافی و جوادی هم جرء  هاخانمشهید امینی بودند. همسر 

عنوان  مرکز بودند. همسر شهید مهدی امینی، گاهی به هایسرپرست
  دانشجویان. مسائلآمدند برای سرکشی به سرپرست به مرکز می

هر روز نمازجماعت داشتیم. که آقایان خراسانی و قریشی نوبتی به 
، آقای ترینشانشاخصآمدند. اساتید دانشگاه، هم عنوان پیش نماز می

الزمانی و خانم کلانتری بودند.  بیت الله جعفری و آیت الله صاحب
 دادیمیکی از ما هشت نفر انجام میباید ق را هر روز به نوبت، اتا نظافت

 سرپرستمانصبح قبل از خروج از خوابگاه  تمیز، و مرتب تحویل 
 هر روز صف صبحگاهی داشتیم.و  دادیممی

 بعد از اذان مغربشدند. برگزار می تا ساعت دو هایمانکلاس 
ارت ی توسل، زیهمیشه نماز جماعت داشتیم. در هفته دوسه جلسه دعا

انه سی تومان، برای هر دانشجو کمک یماهشدند. عاشورا برگزار می
از سال تحصیلی، و شناختی که از ما  دادند. با گذشت چند ماهخرجی می
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دادند که روزهای پن  اجازه میدانشگاه  کم کم مدیریتپیدا کرده بودند. 
 برویم. شهرهایمانشنبه، به تنهایی به 

ماندیم. رفتیم و در مرکز مینمی مانبا میل خود هم هاوقتبعضی 
 04تا سال  جمعه بود. چون  علت ماندن بیشتر دخترها، شرکت در نماز

نماز جمعه  یشد مصلکه شامل خوی هم می هاشهرستاندر بیشتر 
 وجود نداشت.

فکرم درگیر، اتفاقاتی که بین ابوالفضل رار بودم، چند روزی، بود بی ق
. به شدماول وقت بلیط را گرفته و سوار اتوبوس خوی  صبحو آقام بود. 

گوسفندی را دیدم که بع  مانخانهخانه که رسیدم. در گوشه ایی از حیاط 
افتادم. آبا تا مرا دید به طرفم دوید و  مانکودکیکرد. چقدر به یاد بع می

 بغلم کرد. از خوشحالی

بود.  خریده شاسربازیبه نیت پایان  آقام که بود.ابوالفضل  قربانی
رفته دنبال، » سراغ ابوالفضل را گرفتم. آبا با خوشحالی گفت:

  «کارهایش.

 خندید.کرد و خوشحال بود و میاز پنجره نگاهم می رقیه داشت

چسبد مثل همیشه از سیر تا چه اتفاقی افتاده به دلم نمی نگویدتا او 
شه ایی از ت و به گودر اولین فرصتی که پیدا کرد دستم را گرفپیاز. 

 آشپزخانه برد.

ه شبانه روز در اتاقش ابوالفضل س بله! زهرا خانم! بعد از رفتن تو_ 
از آقام  آبا وسط این دو گیر افتاده بود.زد. و لب به غذا نمیمانده بود 

 بزرگی کند و سر سختی نکند.خواستیم که او می
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ای آقام از خواب پرید و گفت؛ چیزی بر  بودنصف شب  سوم روز
و بعد نشست و زار زار گریه کرد که  والفضل ببرید. او گرسنه هستاب

 ریخت.حالیکه اشک می در باور کردنی نبود. ! خدایا مرا ببخش
خواهی کنی میفکر می ی کههر کار » ابوالفضل را صدا زده و گفت:

لحن آقام، نه عصبانیت توش بود و نه  «از فردا برو دنبالش انجام بدهی
ابوالفضل را گرفته بود و گریه  هایدستجدی بود. تردید. خیلی هم 

نگاهم کردم میآنام! به خوابم آمده بود. هر کاری » کرد. به آبا گفت:می
. آیدبا ابوالفضل چه کار داری؟ چطور دلت می» با ناراحتی گفت: کردنمی

د روز را لب به آب و او این چن دانی!او این طور رفتار کنی؟ هیچ می با
 «غذا نزده

 «کند.مدام با من عناد می دهد.آنا به حرفم گوش نمی» گفتم:

عاقبت به خیر خواهد علی بالم! جلوی او را نگیر. به خدا او » گفت:
شوم او را اون طور بگذار راهش را برود. من این جا اذیت می شد.
 « بینم.می

 هایسینیدر ذبح کرد و من و رقیه  مانکوچهگوسفند را قصاب سر 
 پخش کردیم. هاهمسایه خانه های  بین بزرگ

به نیت سلامتی  ی ماه رجب بود. دعای توسل داشتیمآخرین روزها
قعی که رزمندگان عملیات داشتند. از بلند گوی امو جبهه. در  رزمندگان

کردند و صدایش را از بلندگو پخش دادند. رادیو را باز میمرکز اطلاع می
صورت  قرار استم که عملیاتی شد. از چند روز پیش خبر داشتیمی

دل و دماغ هیچ  اتاقماندختران دانشگاه نگران بودند. شب در  بگیرد.
 چاق نبود. کس
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هر کدام در  ،عملیات اینرزمندگان در  برای سلامتی و پیروزی 
کسی با کسی کاری نداشت.  تنهایی خود به دعا و نیایش مشغول بودیم.

دارم ،ردم با دعا کردنمکساس میگریه به خواب رفته بودم. احبا  آن شب
کنم. صبح در مرکز با خبر شدیم که رزمندگان، دعا می برای ابوالفضل

با حساب خودشان  هاعراقی .اندگرفته هاعراقیشط العرب، را از دست 
 به سوی خرمشهر در حال پیشروی بودند.

 نداشت. یحد و مرز  در آن ساعت از روز مانیخوشحال

 برپا کردیم، و بعد بهسانی، دعای توسل به امامت آقای خرا 
وحوصله درس را برای چنین لحظاتی  حالاما رفتیم.  درس هایکلاس

 نداشتیم.

 !، آزاد شد.! خرمشهر، شهر خونالله اکبر! الله اکبر 

همه دانشجویان با تکبیر، از کرد. مرتب تکرار میبلندگو داشت  
کتابش نبود. از شوق  به فکر کیف و بیرون آمدند. دیگر کسی هاکلاس

نبود. دنبالش  رعناحیاط مرکز جمع شدیم.کردیم و توی گریه می
 کرد. عادتش این طور بود.نشسته بود و گریه می توی خوابگاه گشتم.می

 را ببیند. هایشگریهدوست نداشت کسی  کرددر خلوت می را هایشگریه

ان به دستش را گرفتم و به حیاط دویدیم. شور عجیبی بین دختر  
که به همراه آنها  انددادهوجود آمده بود. مسولن دانشگاه اطلاع 

مردم بروند. سوار مینی بوس طوسی تواند به جمع هرکسی بخواهد می
 آنقدر زیاد بود. که به مینی بوسرنگ مرکز شدیم. ازدحام جمعییت 

از حرکت ایستاده  . هر ماشینی که در خیابان بودداندامکان حرکت نمی
به ایالت نرسیده بودیم که از ماشین پیاده شدیم. مردم داشتند هنوز  بود.
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جمع شده بودند و مردم  هاکامیونروی  کردندشیرینی به هم پخش می
 دادند.کردند، و شعار میخوشحالی می

 داودی پاسداری، سوار بر موتور شده بود و داشت در بین مردم گل
الت بود جعبه شیرینی با رعنا کرد. از قنادی، که در خیابان ایپخش می

 خریدیم و در بین مردم پخش کردیم. 

برویم به باغ  بیا در خیابان ماندن، چه فایده ایی دارد.» به رعنا گفتم:
 «روی حرفم، حرفی نزد. مثل همیشه رضوان،

. نیم در آن شلوغی منتظر ماشین ایستاده بودیم در گوشه خیابان
بودیم اگر  مطمئنمقابل ما ایستاد. تا این که وانتی  ساعتی طول کشید

پیدا ماشین این راحتی، دیگر به  .از دست بدهیم هم راهمین وانت 
 کنیم. 

 ؟رویدزن میانسالی، از پشت وانت پرسید؛ کجا می

بپرید بال ما هم به »با سر اشاره داد.  :یمگفترا که باغ رضوان! 
 «رویم.کوری صدام به باغ رضوان می

بچه  بینشاند که در پشت وانت نشسته بودند. شدنچند نفری می 
چند باری  بود به دست گرفتهبدان مسی، هم بود. زنی دیگری، که گلا

 مالید. چادرمانروی 

 گلاب آزادی است مادر! _

هر از گاهی و  ،به بغل گرفته بودقاب عکسی را محکم پیر زنی 
جه خواند متوللی میگرفت و به زبان تورکی عکس را مقابلش می
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بودند. که برای رفتن به باغ رضوان وانت را شهداء  هایخانوادهشدیم از 
 در بستی گرفته بودند.

رضوان سر و ته اش شدند. باغ مردم شعار گویان وارد باغ رضوان می
. تا در بالی مزار شهیدی ایستادیم و فاتحه برایش خواندیمنبود.  معلوم

م که سر قبر شهیدی قرآن یدیدکرد مردمی را داشتیم میچشم کار می
دم غروب  مثل همه مردم، تبریک اول را به شهداء دادیم. ند. ماخوانمی

بعد از با چه زحمتی توانستیم به مرکز برسیم. شب به همراه دختران مرکز 
که مردم برای آزاد سازی خرمشهر در حیاط نشستیم. نور افشانی  ،نماز
 کردیم.کردند را نگاه میمی

ر سپاه به خاطرداشتن تبحر لزم جنگی، به عنوان مربی ابوالفضل د
کرد. تا به رانتخاب شده بود. تمام تلاش خود را میتاکتیک پادگان ح  

در آموزش رزمی، جبهه، جنوب برود. اما سپاه خوی به خاطر نیاز به او، 
 .ندزیاد موافقت نکردبسیجیان و سپاهیان نیاز داشت و با خواسته او 

ی مناسب بود. بی داشتم از هر لحاظ برای دوستبا رعنا، حس خو
کردیم. از این که باید امتحانات ترم دوم آماده می داشتیم خود را برای

با فرا رسیدن  شدم.توانستم ببینم اذیت میسه ماه تعطیلات او را نمی
گشتند. برمی شهرهایشانهمه به  بعد از امتحانات، 2302تابستان سال 

غلبه بر دلتنگی و بی خبر از هم نامه نوشتن  ین راهر بهت به پشنهاد رعنا
طریق از هم مطلع شویم.  تا از اینرا به هم دادیم.  هایمانآدرسهست 

. داشت از ازدواج انقلابی به دستم رسید از رعنا هایینامه چند باری
اندیشه ایی  در این راه حتماا کرد. میکرد و مرا هم تشویق صحبت می

به هیچ وجه قبول  اشخانواده که .نوشته بودرش بکنم. در نامه دیگ
خواهد به سرانجام برساند. اما او به راهش ایمان دارد و می .کنندنمی
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حالش  بردیمتابستان حال آقام بهتر نشده بود. هرچند مرتب به دکتر می
 رضایت بخش نبود.

 رسید گوشمانبه  هاییزمزمهبه محض این که تابستان شروع شد. 
 مواجهکمبود معلم پرورشی . با استاعلام کرده  و پرورش آموزش که

برای  است.اتخاذ کرده را هم  تصمیماتی برای جبران این کمبود هست
پرورش از طریق  همه دانشجویان مرکز خبر خوبی بود. آموزش و

. جبران کند کمبود خود را به، در بین دانشجوبان تربیت معلممصاح
تعداد  آمد.در بین دانشجویان به عمل مصاحبه ایی  تابستان همان سال
منتخب  . من نیز جزء نفراتندشدانتخاب  نمراتشانپانزده نفر، از روی 

 بودم.

موافقت فرماندهان خود را جلب کند.  الخره ابوالفضل توانسته بودب
ل، ، در عملیات مسلم بن عقی2302تا این که در سال نهم مهرماه شال 

ن شرکت کنند. به ما نگفته بود در ای بدر جبهه جنوب سومارو گیلانغر 
 عملیات هفت روزه شرکت کرده است.

 .شدام میبچون باعث، ناراحتی و دلهره آقام و آ

ی در خوی، مشغول به عنوان معلم پرورش جدید برای سالتحصیلی 
هم که  یدانشجویانبه کار خواهم شد، حس و حال خوبی داشتم. 

باید به عنوان معلم ، لی کسب کنندنمره قبو نتوانسته بودند در مصاحبه 
در بین  بتوانندتا بعد از فارغ التحصیلی  دادند.ابتدایی، ادامه تحصیل می

حکم خدمت خود را باید به  ند.تقسیم شوشهرهای آذر بایجان غربی 
 مدیر دبستان مجاهدین به 01عنوان مربی پرورشی، برای سال تحصیلی 
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ت دانشگاهی و ادامه تحصیلا ادمدمیقوروق، که در روستای قوروق بود 
 .بگذارنیم 01 و 03تابستان  را برای دو ترم بعدی

شهدای  فکر تشکیل گروهانبه  بعد از بازگشت به خوی بلافاصله
 و تیپ ویژه شده بوداین گروهان  موفق به تشکیل و بود دهاافتمحراب 

 و در سمت د کاوه به مهاباد اعزام کرده بودشهداء به فرماندهی محمو
پاکسازی روستاها از حضور  هایعملیاتتیپ در  انده گروهانفرم

تمام دلخوشی من کردند. می دمکرات و کومله اقدامات چشمگیری
آرامش ، رسیدندکه میبدستم  بوداز جبهه ابوالفضل  هاینامهآمدن 

 کردم.عجیبی پیدا می

جبهه را با تمام عین یک نقاش زبر دستی  هایشنامهابوالفضل در  
کرد. شهرهایی که به جنگ نا زییات اش برای من تعریف و توصیف میج

 خواسته مبتلا شده بودند.

بیشتر از مظلومیت خواهران و برادران سنی مذهب،  هایشنامهدر  
حرف به میان کرد. از استقامت تک تک زنان و دختران رد صحبت میک  

 که روزی نبود تحمیل شده بود. برزندگی و خودشان ناخواستهآورد. که می
 نخوانده باشم. برای چندمین بار او را هاینامه

هفته را روی  هرتدریس دینی و قرآن و پرورشی، در  هساعت 19 ابلاغ
 ممیز مدیر دبستان گذاشت

 و صدای بلند دانش آموزانسر  ولی شد. مشغول خواندن نامه مدیر
 زدنند.تمرکزش را به هم می

خواهد از من کاری انجام می،دیر، طوری نگاهم کرد که حدس زدمم
توانم از شما خانم حسنلو میتا اینکه نامه را روی میز گذاشت.  بدهم.
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کلاس شنوید مربوط به که می خواهشی داشته باشم این سر و صدای
برای خودشان سرور  هااینامروز غیبت کرده و  آموزگارشانبغلی هست. 

من از جایم بلند شدم، دید . مدیر تا مواندحرف مدیر را خ گرفتند. تا آخر
 ی تدریس ام در نظر گرفته بودم راآموزشی که برا هاییبرنامهنامه و 

 برداشت و مطالعه کرد.

شدم. صدای جیغ و دادها را می ترنزدیککه به کلاس هر قدمی 
در کلاس دختر و کردم کلاس پنجم الف. در را باز شنیدم. بلند می

و  ندنشسته بود پسرهاپ کلاس . سمت چبا هم مختلط بودند پسرها
 سمت راست کلاس مخصوص دخترها بود.

باس معمولی، در کلاس هر کس با ل مدارس یک دست نبودلباس 
 ماز دیدن .خوابید کاملاا با دیدن من سر و صدای کلاس  .حضور داشتند

را روی میز رنگ و رو رفته کلاس تعجب کرده بودند. دفتر کلاسی 
سیدم این شت. پر غذی را روی میز گذاکا پسری ریزنقشی گذاشتم.

 با صدای بلند فریاد زد.  چیست؟ پسری از وسط کلاس

 د.ما را الکی بنویسی هایاسمد، ر خانم اجازه! حسن کلک عادت دا_

. کردم. دفتر کلاسی را باز گذاشتمو کنار  انداختم نگاهی به کاغذ  
. کردم به خواندن را از بال به پایین شروع  تکشاننام و نام خانوادگی تک 

. چند نفری فتگو با صدای بلندی حاضر می دشبلند می نوبههر کس به 
 دایشان!از ص کردم، تعجب شدندکه بلند 

نزدیک  بلوغشانبه سن  با خودم گفتم، طبیعی هست، دارند
هم تغییر کرده است. چیزی نگفتم؛ تا دلشان  صدایشانتن  شوند.می

 شخودکاری به پهلوی ، کنار دستش بامخواندآخرین اسمی را که نرنجد. 
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و از کرد را باز  هایشچشمزند. صدایت می. بلند شود میلاد، خانم کوبید
 .شدبلند گرفت.  امخندهخورد. دیدن من در وسط کلاس جا 

از سر ل  توی بدها،  به خدا، اسم ما راخانم اجازه! حسن کلک!  _
دیدید، من خواب  خودتان هم که هست، ناصر سوتی هم شاهد نوشته!

 بودم.

 به خندیدن. کردنشروع  هابچه 

**** 

از  اشتم. پسرینیاز د ریخ زدن به دفتر کلاسی به خودکاربرای تا
. اسم اش را که کردمکه شک  دادردیف اول خود کار را طوری به من 

 و با لحنی تمسخرآمیز گفت:د پرسیدم؛ پسری از ته کلاس بلند ش
 !«درستی ..!15مال»

د را ته کلاس دیدم، عین شم ام به ته کلاس افتاد و آن مر وقتی چ
 جا خوردم. میلاد

 بسم الله! 

قد بود و چهار  بلند کنی؟می تو کیه هستی؟ تو این کلاس چکار
 شانه، حتی ریش صورتش هم در آمده بودند.

و  هش کردند و شروع کردند به خندیدندخترها برگشتند، و نگا
ر دوم پرسیدم، گرفتند. برای با هانشاندرا جلوی  هایشانروسریگوشه 

 کنی؟می این جا چکار

                                                           
 آخوند15 
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 د شد.، بلنحسن کلک

 شاگرد این کلاس هست. خانم اجازه! آقا حیدر _ 

دختری از ردیف سوم بلند کردند به خندیدن.  شروع هابچهدوباره   
هر او  با برادر بزرگ من همسن و سال بود خانم اجازه! آقا حیدر شد،

 شود.ود میسال مرد

 دلم برایش سوخت.  ،حیدر خیلی ساکت نشسته بود 

 اری؟چه علاقه دغیر از درس خواندن پرسیدم؛ به 

خانم اجازه! به نی زدن خیلی علاقه دارم. من که درسم خوب _
 به جبهه. تا برای رزمندگان، برم ،اگر آقام اجازه بدهد دوست دارم،نیست 

 ورم.جا به درد خستگی آنها بخنی بزنم. شاید آن 

 کردن. ! بغض کرد و شروع کرد به گریهحیدر 

رفتم و یک هفته باید یه هفته سری، صبح می فت بودیدرسه دوشم
را  هابچهبیشتر  ظهر. با گذشت هر ساعتی در مدرسه هم سری بعد از

داده دستم احتیاط  خودکار را با ی که روز اولپسر  توانستم بشناسم.می
شناخت پیدا  شدبشخصیت و ابیشتربه بود. تا دستش به دستم نخورد. 

 .با حیا بود وب وخیلی محج لیبا این که دوازده ساله بود و  کرده بودم. او
صدای داشت  ترمهمو از همه  محرم و نا محرم خیلی مقید بودبه 

مدرسه  هایبرنامهو  هامناسبتیم که در ذاشته بودبینظیر، قرار براین گ
یکی از  کردند بخواندمدرسه اصرار  هایهبچاولین بار که او باشد.  حتماا 
را بسته بود و  هایشچشم آهنگران را شروع کرد به خواندن. هاینوحه

از خود آهنگران  داد. باور کردنی نبودسرش را با شور، خاصی تکان می
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غض کرد و شروع کرد بکه رسید  کرد. به قسمت پایانیاجرا می ترگرمهم 
 به گریه کردن.

 مرا به شهادت لیق گردان.ردگار! پرو _ 

 هابچهبیشتر  دیدمنماز خانه بود. چون می هدف ام در مدرسه ایجاد
یم حفظ دکر می انمجبورش هر چقدر .نماز مشکل داشتند درخواندن

این برنامه صحبت کرده  با مدیر در مورد دادند.رغبتی نشان نمی کنند
اضافی نداشت و فضای  ه بود. مدرسهکردخودش را اعلام موافقت  بودم.

مدرسه به لوله  از طرفی دیگر دستم را بسته گذاشته بود واین مشکل 
 کشی آب آشامیدنی مجهز نبود.

را از آب سرچشمه  هاییدبه سریدار برای استفاده، روزانه مدرسه
و  هامعلمچید تا برای چای کرد. و کنار دیوار مینزدیک مدرسه پر می

راهروی انتهای،  .دیرسبه ذهنم میآنچه استفاده کنند.  هابچهآشامیدن 
فضایی جمع و جور و کوچک که موکتی کلاس چهارم هست. یک 

اقامه نماز جماعت، آنجا پهن کردم. برای این که موکت  درساعت های
 یم.کردجمع میدیگر  هایساعتدر  .زیر پای بچه کثیف نشود

 نمؤذآمدند. ت سری بعد ازظهر بود با وضو مییکه شف هایآن
او بیشتر  ای اذان گفتنحتی از صد مدرسه هم که بسیار پای کار بود.

 .کردندمیلیه در را باز کردند. میگریه  درسشانسر کلاس  هامعلم

م توانی. ولی نمیمدآمی آهنگران دلمان به وجد _با شنیدن صدای
 کلاس را ترک کنیم و به صف نماز بپیوندیم.

ایستادند. تا پ در کنار هم مییک اهرو کوچک بود و دانش آموزانر 
 هم جا بگیرند.از دوستانشان  یتعداد بیشتر 
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متدین و پا یبند به انقلاب نو پا بودند. مرتب  بسیاری روستا اهال 
شدند و یا می اعزام  هاجبهه که عده ایی از جوانان روستا بهشنیدیم می

فلان شهید، اهل روستای قوروق است. بیشتر پسران مدرسه، در 
ا شناختی که از مسئول بنیاد داشتند. برا رشان آرزوی رفتن به جبهه س

خاص به  هاییمناسبتداشتم با ایشان صحبت کرده بودم که در  شهید
در اختیارم بگذارد تا در محیط و  از شهداء هاییعکس صورت امانی

خوشش آمده بود  امایدهفضاهای مدرسه آنها نصب کنم. با کمال میل از 
مدرسه، نمایشگاه عکس شهدا و رزمندگان بر پا  هایهبچبا کمک 

هم  بودند، ، که پشتیبان جنگ و جهاداز اهالی روستا کردیم. گاهاا 
در ده  قوروق روستای کردند.آمدند و با چشمان گریان باز دید میمی

 بود. ترنزدیکبه مزاز شهداء  ور داشت کیلومتری خوی قرا

 کیلومتر بود.شهداء یک  فاصله مدرسه تا مزار 

ورش در مراسمات از مدیر و اداره آموزش و پر  موافقتکسب با  
مدرسه را به  هایبچه ،با پای پیاده به صورت دسته سینه زنان خاصی

موافقت خود را  هابچهو  هاخانوادههمه . می بردیم دیدار مزار شهداء
نداز باریک و بیشتر خاکی و دست ا هاجادهآن زمان  ه بودند.اعلام کرد

در غالب  دانش آموزان دختر و پسر در گوشه ایی از جاده داشتند.
و  هاماشینکردند. در گوشه ایی از جاده حرکت میپیاده رویی  هایدسته

التماس دعا  داشتند و مسافران و سرنشینانمینی بوس ها نگه می
آهنگران مثل همیشه در مزار شهداء سنگ تمام  کردند، ومی
 هابچهدور  آمدندیادی که برای دیدار اهل قبور میگذاشت مردم ز می

 کردند.سینه زنی میکنارآنها شدند و جمع می
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که به بود دریافت کرده بودم. قرار بر این  در نامه ایی که از ابوالفضل
 آقام و آبام هر روز ت گردان جندالله باشد.در خدم و برگرددخوی 

را در  خبرها ترینشیرینانگار بخوانم.  برایشاناین نامه را خواستند می
خواندم شروع خلاصه شده بود، و هر بار هم که می این چند سطر نامه

 کردند به گریه کردن.می

خوی را چند ماهی را فقط در خوی مانده بود تا گردان جند الله 
 تقویت کند.

انشهر انتخاب جندالله پیر  چهار ماه به عنوان فرمانده گردانبعد از 
 آمد.او هم پذیرفته بود. دیربه دیر به مرخصی می ا خواستهو از خد شد

تربیت معلم  گشتم. اما این بار به مرکزبرمی تابستان باید به دانشگاه
برای رفتن به زنجان، کمی کارم سخت شده بود. چون از الزهراء زنجان. 

صبح خیلی زود به تبریز  ایدخوی ماشینی مستقیم به شهر زنجان نبود. ب
 شدم.زنجان میاتوبوس  سوار و از آن جا رفتممی

 هایاتوبوسرفتم و سوار ساعاتی از شب به گاراژ می از خوی در یا 
یا در  به شهر زنجان شدم. و در این صورت در جاده منتهیتهران می
 هایماشینشدم. و با پیاده می دریافت عوارض هایمحلیکی از 

م و در ساعتی از پن  و اگر خوش شانس بودمی رفتم . عبوری به شهر
 کار مشکلی بود. توانستم به شهر برسم. کارچهار بامداد، می

دیدم که توان آقام آن روزها دیگر خیلی بد حال شده بود. داشتم می
کنارش باشم. اما اصرار کرد  ندارد. از او خواستم تا در تادن را روی پا ایس

از  هایینامهتابستان  بروم و عقب نمانم. در همین حتماا داد که م و قسم
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با  نوشته بود در ارومیه اشنامهرعنا به دستم رسیده بود. در آخرین 
 کرده است.یکی را به سلامتی انتخاب  مطالعه روی جانبازان

نوشته بود. اما آن چه باعث  از خوشحالی خودقطع نخاعی بود 
 سرسختانهمخالفت های خواسته خودش برسد  شد نتواند زودتر بهمی

 مادرش بود. هایمخالفت مخصوصاا  ،خانواده

 توی گور هم، چنین اجازه ایی به تو نخواهم داد. _ 

ش راهی برای تصمیمحتما  دانستم که چه کله شقی هست ومی
آبا که در چنین  مخصوصاا گرفته بود  حالشان پیدا خواهد کرد. آبام و رقیه

داد. راش نمیمجال هیچ کاری را ب اشگریهشد و شرایطی کم حرف می
وسایل مورد نیازم را آماده کرده بودند. از روز پیش برای ساعت شش 

 صبح برای تبریز بلیط گرفته بودم.

زهرا! ایکاش خودم جان داشتم و » گفت:کرد و میآقام گریه می
کمک حالت باشم.  توانمنمیبردمت. منو ببخش که در مواقع چنین می

برد. اما نگران نیستم چون و می ایکاش ابوالفضل در خوی بود اصلاا 
 «12دانم؛ سن منم اصلان قیزم سان!می

من که زود به زود به دادم آبا را قسم می صبح زود راهی گاراژ شدم. 
 رسانم.لزم شد زنگ بزنید خودم را می اصلاا . هنداطلاع بد از حال آقام

باید در تربیت معلم  سه ماه تابستان را برای گذراندن ترم جدیدم
سپری  هانمرهماندم. تصمیم گرفته بودم این دوره را با بهترین الزهراء می

سه قام دیگر به این چیزها بود. آتنها دلخوشی دانستم کنم چون می
                                                           

 برای خودت شیر زنی هستی.12 
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اتاقی شده بودیم و این تا  م در ارومیه بودیم در زنجان همدوست که با ه
 بهتر بود. مانروحیهبرای  حدودی

و شوخ طبعی رعنا بود. از این  ندهبیشتر دلخوشی مان وجود سر ز  
پرسیدیم؛ ول کنش نبودیم. هر روز ازش میو ما که خودش را لو داده بود 

 ببینم رعنا خانم تعطیلات را چگونه گذرانید. کن خب! تعریف

همین  مانیتنها دلخوشی سه نفر  دانستمیبنده خدا، 
و  ت،شد خیلی هوامو داشبود. ناراحت نمی شهزارمین بار  هایصحبت

را هر  رنگ پیراهن آقا داماد حتی .کرد به تعریف کردنز اول شروع میا
می  چشم از یک دور چرخاندن بعد و چند دقیقه ایی مکث با بار، 

بینید؟ که چقدر خوش ، این رنگی بود. میرنگ پیراهن مرتضیگفت:
 سلیقه هست!

داد. چیزی شبیه طوسی کم رنگ بود و آخر رنگی که نشان می 
درست بعد از  که اوایل مهرماه کردمیرا همیشه این طور تمام حرفش 

رفتن از اینجا کار را تمام خواهیم کرد. و ما ختم کلام را با ان شاالله! 
 کردیم.اعلام می

کردم می دم جریان پیدا کرده بود. هر کاریدلشوره عجیبی در وجو
 .واندمخمی م نمازبرای تسکین قلب خواندم ون میآقر  ،شدبیشتر می

سرم را  دکردنکدوم سعی میهر ،دخترهای خوابگاه که فهمیده بودند
 حواسم پرت باشد. تا  ندشلوغ کن

ا من آرامم چنین بودیم. ام چند روز پیش ما هم این دقیقاا گفتند؛ می
 مانهمسایهچند باری از مرکز به منزل  زدمباید زنگ میو قرار نداشتم 

 زنگ زدم.
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باش خبری نشده و آقات را دیروز توی  نمطمئ»گفت: مانهمسایه
 «کوچه دیدم.

کرد از زایمان عروس فلان آمد و شروع میبعد رقیه می  
، یا عروسی دختر عموی آقام حرف زدن. از آقام و آبام هم که مانهمسایه

زدی؟ آقا خانه نبود ایکاش کمی زودتر زنگ می» گفت:پرسیدم؛ میمی
، آنقدر خوب شده هست که دیگر حالش کردآمد صحبت میخودش می
 «خورد.را هم نمی داروهایش

 .وردمآمیاز خوشحالی پر در 

 ترمپایان بودم تاتصمیم گرفته راه دوری و  خاطر فشرده بودند دوره به
 خوی برنگردم.به 

 

بیشتر از  رفتند.دخترها بعد از امتحانات، یکی یکی از دانشگاه می 
اطلاع داده بودم  امخانوادهبه  بود. دهمانن 01سال به مهرماه  یک هفته
 گردم.که برمی

 صبح برای تهیه بلیط به ترمینال زنجان بروم.  گرفتمشب تصمیم 

خواهی بلیط بگیری برای منم بگیر؟ چون منم اگر می» رعنا! گفت:
خواهم همراه تو به خوی بیام و آن جا را ببینم شاید دیگر چنین می

گل کرده است.  هایششوخیکردم بازم یفکر م« فرصتی نداشته باشم.
 ند.ه اصحبت کرده و آنها هم اجازه داد اشخانوادهکه با  اما قسم خورد

و با هم راهی شدیم. ساعت حول و حوش نه  گرفتمبرای دو نفر لیط ب
ابوالفضل را دیدم که  ،ونیم شب به خوی رسیدیم. به محض پیاده شدن
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چند باری  ظرم حالش یه طوری بود. به ناسته در گاراژ به دنبالمان آمد
 به دم گوشش گفتم؛ چیته؟ چرا این شکلی شدی؟ اتفاقی افتاده؟

ابوالفضل بسیار شیک پوش و مرتب بود و به سرو وضع ظاهریش  
 هایپوتیناتو شده با  شهایلباسکه  مخصوصاا داد. بیشتر اهمیت می

 «ست!نی طوریم» با بی حوصلگی گفت: پوشید.یا مشکی می ایقهوه

گی تاز م یک چیزی به چشم،که رسیدیم. ایستادم  مانخانهبه دم 
 این چیه؟داشت. پرسیدم؛ ابوالفضل 

را گرفت که  هایمدستانداخت و بغض کرد. رعنا زود  سرش را پایین
  فریاد زدم آقا! به صورتم چنگ نزنم

. خودم را به آبا پیراهنی مشکی پوشیده بود و خیلی شکسته شده بود
گهی ترحیم، اشاره کردم. داختمبغلش ان  و با دست به جای آ

  ؟17آبا، آقام هانی _

 که به خانه نیامده بودم. ماه و نیم بوددو 

 هاهمسایهکه باز کردم دورم را م مچش ده بودتوی حیاط حالم بد ش
 تیکردند. رعنا به سخگریه میبه حال و روزم  زار زار و جمع شده بودند

 اشتشکچه ،همیشه خدا ،جای آقام خالی بودیم،رفت و به اتاق بلندم کرد
لیپس، که از خیلی وقت پیش داشت یف درادیو م   گوشه اتاق پهن بود و

خواهری کردی؟ چرا  پرسیدم خوب،  را دیدم رقیهتا  می شدذ. کنارش

                                                           
 آقام کو، کجاست.17 
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زدم که آقام چطور ایم و ببینمش؟ مگر زنگ نمییبرام خبر ندادی که ب
 است؟ چرا نگفتی؟

 کرد.خته بود و گریه میااندشه سرش را پایین طفلکی مثل همی

بود که خبرت نکنیم.  دا، خواست آقاتزهرا بالم! به خ» آبام گفت: 
 «بتوانی به درس و مشقت برسی؟ تا

نگران فضل گشتند. ابوالبرمی هایشانخانهیکی یکی به  هاهمسایه
 حال و روزم بود.

  م: فقط از آقام بگو!گفت 

 ال آقام را بپرسم.زنگ زده بودم ح گفت:

 وب نیست. دارو و دکترهای خویخ اصلاا حال آقات » آبا گفت:
عالجه اساسی به و برای م زود مرخصی گرفتم «برایش کارسازنیستند.

 که بچه هاوقتبردم در بیمارستان سینا بستری کردم آقام مثل آن  تبریز
 از به دنیا آمدن ما، گفت:از خاطرات شغلش می ،بودیم

 یده بودم. کمپوت خر  شب برایش

 کمپوت« .هوس یک چیز شیرینی کرده است دلم حسابی» گفت:
هی به من گاچند قاشقی به دهانش گذاشتم. ن باز کردم و گیلاس بود.

 رد.و در آغوشم م   کرد و آه بلندی کشید

گرفتم و جنازه آقام را به آرامستان رساندم. به سفارش  آمبولنسی
 لرزیدم. میداشتم ودش خبرت نکرده بودیم. تب خ
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بلندی  خودش را کنترل کند و با صدای ابوالفضل دیگر نتوانست
 شروع به گریه کرد.

 کوفته! ش را پخته بود آبا به احترام رعنا غذای مخصوص

پخت. یمکوفته احترامش وقت مهمان خاصی داشتیم آبا به هر  
لاحظه شب باید م ،ما رعنا گرسنه بودا، لب به غذا  بزنمتوانستم من ن

چون  شدم تا او استراحت کندی آرام میو کم کردمحال رعنا را می
خودم را به و از آن جا به شهرشان.  گرددبر به ارومیه صبح  خواستمی

از طریق دخترهایی  دانستماجرا را از اول می رعنا خواب زده بودم
 خویی. 

در آن جا همگی طوری رفتار کرده بودند که من شک نکنم. برای 
 ین که در چنین روز سختی تنها نباشم. همراهم آمده بود.ا

کسی با وازلین یا و   افتادم کهیاد روزهایی میشدم داشتم دیوانه می
 دادم. را ماساژ میبدن آقام 

 دردهایمخورد. دست دخترهایم که به من می» گفت:خندید و میمی
  «شوند.تمام می

 کردم.میسخت بود اما تا صبح بی صدا داشتم گریه 
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که در این شرایط در کنار برای این نزدیک بود و ابوالفضلچهلم آقام  
 فته بود. شاید این چند روز مرخصیما باشد چند روزی را مرخصی گر 

والفضل به با برگزاری چهلم آقا، اب بیشترین مرخصی طول خدمتش بود.
 .رگشتمحل خدمتش ب

باید  من،که انجام داده بود دهیازماندر س پرورشوآموزش مهرماه
نفر از  دوبود.  03و  01تحصیلی  سال .رفتمرسی میبه روستای ا  

 خیلی خوشحال شدیمرفتیم، روستا می به اینباید  دوستان دانشگاهی
 کوچک و دورافتاده بود.ون نداشت. چ برای تردد ماشینی دائمیروستا، 

 اهالی نیاز داشتند.به ماشین تا کمتر برای آمدن به شهر وسمردم ر  
آمدمان یک و ی برای رفتباید قبل از هر کار بودند.  کشاورزی روستا

را عتمادی اوستی اطلاع داد که راننده قابلکردیم. دپیدا میماشینی 
 پیکان بود. شسراغ دارد. ماشین

 بود.ا و راننده راه مرکزی، ایستگاه توافقی بین مچهار  

ای این روند همه معلمانی بودند که در این چند سال به آن روستا بر 
داده هم  آموزیبه روستا یک آموزشیار نهضت سوادرفتند. تدریس می

 بودند.
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که یکی چهار کلاس کوچک داشتیم  جمعاا . ندمختلط بود هاکلاس
آنجا صورت  چیدنمانوسایل ممکن  ترینابتداییدفتر مدیریت بود. با 

کردیم. پایه را تدریس میدوباید  معلم هربود  فتیمدرسه دو ش ه بود.گرفت
 ، اول و چهارم بودم.هایپایهمن معلم 

نش خورد و داباید زنگ آخر می کاری رنامه ساعت دوازدهطبق ب 
ود برای استراحت و واقع این فرصتی بگشتند. در آموزان ساعت دو برمی

دو تا از فتن بودیم که دیدیم ول وضو گر . با همکارها مشغخوردن ناهار
 هاسینی سینی بزرگی به دفتر هستند.دو در حال آوردن  دختران مدرسه

پر بود از  هاسینیپایین آوردند. روی میز گذاشتند  را از روی سرشان
 دوغ و کره .... ، مثل نان، ماست،هایخوردنی

 13بونارندی؟ پرسیدیم:

روز به عهده هر  هالممعناهار  طبق رسم روستا د!ی_مگر خبر ندار 
 یکی دو نفر از خانواده دانش آموزان هست.

گردانید به را برمی هاهمین تعجب کرده بودیم گفتیم:
 .هایتانخانواده

ند که چنین کاری انجام کناز شما خواهش می هامعلم از امروز 
آیند باید از کسی که برای خدمت کردن به روستای شما میندهید. هر 

 باشد. شما هایسفرهورد نه شریک حقوق خودش بخ

                                                           
 چه هستند. هااین13 
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که دلشان برای این و شروع به اصرار کردن. شدندناراحت  هابچه 
را  هاسینیکدام لقمه از نان و پنیرشان را برداشتیم و فقط هر  نرنجد

 برگرداندیم.

 یم.روستا را به هم زدت هتل داری از همان روز بود که این عاد

رسید. نوشته بود که با میدستم  زود بهرعنا! زودبهاز  هایینامه
واند کاری از پیش ببرد تنمی مادرش مخصوصاا  اشخانواده مخالفت

سر این موضوع  وساطت دوستان و اقوام نزدیک هم برای عناد مادر
 ساز نیست.کار 

 نهایی کنم! را خود باید هر طور شده تصمیم

زنم وجه حرفی بهیچم چه فکری دارد و دوست نداشتم بهدانستنمی
 راغب شدم یا منصرف.بگوید به تصمیم دوستم  کردهکه فردا خدایی ن

دیگرش را  ایهآبان ماه بود که نام دقیقاا دوباره بعد از یک ماه 
 دریافت کردم.

وشته بود با ن به قول خودمان جگر داشتآمد. می جسارتش خوشم از
 مشخصتاریخ و زمان  رأسدر آذرماه در  امشدههماهنگ  خانواده جانباز

معلوم  می روم،ها به ارومیه نفر از اقوام آن با میل خودم به همراه چند
چنین تصمیمی را برای که  ه هر دو سخت عاشق هم شده بودندبود ک
 بود.اطق آذربایجان خیلی مرسوم دانستند. این رسم در مندلپذیر میخود 

انعی ، به هر دلیلی مو هاخانوادهوقتی بین دوست داشتن پسر و دختری، 
این  واقعاا در  .گذارندکنند هر دو چنین قراری را میو می کردندایجاد می
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قیز  هاتورک. به اصلاح ما هست هاخانوادهفشار آوردن به  کار نوعی
 !14لرگاشد  اوغلان

به همراه  آمدبیشتر به کارشان میتنها چیزی که  برای این کار
را شلیک  گر تیر خلاصدختر دی کار. با این عروس بود شناسنامه داشتن

 کرد.می

مو به را موبه اش برنامه. نامه رعنا بدستم رسید اواسط آذر ماه دوباره
و در  ناچار راضی شده بودبه اقدام او از پس گذاشته بود. مادرش اجرا

 ودند.برگزار کرده بمختصر و ساده  با مراسم ارومیه عقدی

همراه خواهرم و مادرم به  هایشانبرنامهدر بیشتر  در بسی  خواهران
 حضور داشتیم.

متوجه  مراسماتیکی از این در  رفتیممی به مجالس شهدا 
اما  فرزند شهیدی داشت ادری که واهران در مورد مجمعی از خ،شدم

 ازدواج کند.درصدی هفتاد یک جانبازدخترش با  نیستراضی 

خیلی منصف هم شده بودند و کردندداشتند صحبت می طورهمین 
 دادند که قبول نکند.حق میدختر  ادربه م و

دادند. تا خوبی داشتند شرح میبه های زندگی با یک جانباز راسختی
بودم. چند روزی سر به این مشکلات از این دیدگاه نگاه نکرده به آن روز 

فته کرده بودم. تصمیم خود را قطعی در این چند روز گر این مسئله گیر 
باید از اداره بنیاد  حتماا رسید  فکرمانه ب بودم. با ناهید که صحبت کردم

 ع کنیم.شهید شرو
                                                           

 دختر و پسر با هم فرار کردند.14 
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برد. چون امتحان کرده بودم بخش خواهران زیاد کاری از پیش نمی
 که در خوی چنین موردی وجود دارد  دانستممی

کمی سن و تحصیلاتم را پرسید احساس کردم  مسئول بنیاد تا از من
که دوباره با ایشان  متعلل به او دست داده است. شماره تماس گرفت

 تماس بگیرم.

 ند باری هم تماس گرفتم.چ

اداره تا همدیگر را از  گویم بیایدمی _در تاریخ مشخص به ایشان
 نزدیک ببیند.

 قبول نکردم.

یک محل کاری هست و امکان خره شود بال اداره که نمی» گفتم: 
 ط هفتهشد که وس اینقرار ما  .«لحظه ایشان آنجا راحت نباشنددارد هر 

ظهر بود و هوا بسیار سرد ز ابعد .د ما را به خانه ایشان ببردمسئول بنیا بعد
 مرکزی منتظر ماندیم. خبری از مسئول نشدراه ساعتی در چهار یکبود. 

بود یدالشهدا که در مقابل مسجد س هایکیوسک ازبا یکی مجبور شدیم 
 با ایشان تماس بگیرم.

ت و آدرس را داد تا خودمان آمده اسکاری برای من پیش :»گفتند
 «م برویم.اگر خواستی

و چشم، طرف منزل جانبازی که از ناحیه دبا دوستم به راه افتادیم به
که گذشتیم به دری رسیدیم که ختم  هاکوچهپسجانباز بودند. از کوچه
همدیگر را باز کرد  مانرویزن جوانی در را به  یمآدرس بود. تا در را زد
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مکلاس شده هم ها دوستانم بود که در دبیرستان ب شناختیم. ازمی
 بودیم.

 جانباز بود و عروس بزرگ خانواده.زن داداش  

 یت کرد.او نشسته بود هدا دوستم مرا به اتاقی که

تا فهمید  و تحصیلاتم پرسید. از سنسلام مختصر دم در نشستم. با 
 و هستم خیلی خوشحال شد.لخواهر ابوالفضل حسن

 «از نیروهای درجه یک هستند. مششناسمی »گفت: 

از خانواده و سن و سال ایشان نپرسیدم. از مدت حضورشان در  من 
 پرسیدم.لیاتی جانباز شده بودند جبهه و در چه تاریخی و عم

ت کردیم و بعد از اتاق خارج لی صحبیک ربعی در مورد چنین مسائ
 شدم.

را  هایمشانهکرد بگو چه شکلی بود؟ جینم می دوستم داشت سیم
 ندیدم. بال انداختم به خدا رویش را

ایشان از در روستا هستند و  شانخانواده »عروسشان گفت: 
 «بستری بوده است مجروحیت خود در منزل ما

ام تا شنید آب گشتم تا این اتفاق را به آبا بگویم.سر فرصت مناسبی می
 .شدت ناراحت شدبه ،و چنین هدفی دارم امکردهچنین کاری 

 .ها دیگر نشنوماز این حرف پسایناز _

بود و خیلی هم استقبال کرد و آن خواهرم زیاد مخالف این قضیه ن
چند ت دارد چنین وصلتی را ترتیب بدهد. شب فهمیدم که او هم دوس
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که ابوالفضل به ینسنگین شده بود. تا ازد و سر روزی با من حرفی نمی
حالت قهر در بوالفضل زد و به هایش را به احرفبام مثل بمب آ خانه آمد.

 نشست. ایگوشه

پشت سرش راه ،  ترسیدممی ،ابوالفضل اشاره داد به حیاط بروم
 افتادم.

 نداشتم آقای پاسدار. چنین انتظاری اصلاا با خودم گفتم: از تو یکی 

نگاهم  دم. خیلی ناراحت شد. با اخم خاصیسیر تا پیاز را تعریف کر 
 ده بود که قهر کند.انکرد. او هم مثل آبا کم م

_خواهر من! فکر کردی زندگی مسخره دل توست! نه خواهر من! 
خورد. گذر همراه باشد به درد نمیهای زود که با ترحم و احساسزندگی 

 بهاما با این چیزها زندگی نم جوان هستی و پر از احساس پاک دامی
 آید.وجود نمی

عیب و مردی بی .ترحم ندارد شناسم. او نیازی بهمحمدعلی را می
 و مشقت! ستو هم بروی به چسبی به در  بهتر نقص!

از خمینی امام  شد کهای از تلویزیون پخش میشب برنامههمان  
. تشکر می کردبودند.  ست جانبازدهمسر جانبازی که از دو چشم و دو
 توی دلم هزار بار برایش مرحبا گفتم.

چنین، که ایندم و از اینکر گریه می ،رفتم لب به شام نزدم و به اتاق 
 کردم. احساس شکست می،با من برخورد شده بود

برد. با خودکاری که خوابم نمی .حافظ را به نیت، خودم باز کردم فال
 . مشعر حافظ را نوشت به روی دفترم،به دست داشتم
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 پرس.ام که مبرگزیده دلبری،

 ،بود ماگرسنهکه از خواب بیدار شدم با این ن صبحبا صدای اذا
 ضو گرفتم و به نماز ایستادم.و .متصمیم گرفته بودم لب به غذا نزن

بحانه صدایم زد. ابوالفضل آبا در را باز کرد و برای، ص شدباورم نمی
 سر سفره نشسته بود. هم

آرامی گفت: زد. بهطور که داشت شکر استکانش را هم میهمین
 «بزنیم.خوای حرف ، میایبرگزیدهاز دلبری که  راستی!»

و عرف ما ازدواج خواهر  در فرهنگ حقم داشت. ،شدآبا، راضی نمی
 . بهترخواهر بزرگبرای حدیث ویعنی، کلی حرف ترو برادرهای کوچک

خواهرم دوست نداشتم  اصلاا چون گذاشتیم. باید احترام می مباآ نظر
 گرفتیم.عجله کار شیطان است را در پیش میهمان  .آزرده باشددل

 نبود. هاحدیثاین حرف و  متعقد قیه!ر  چندهر 

صحبت  مورد خواهرم،ایی که از خواهران در بسی  بودندبنخانم  با 
 اطلاع بدهد.موردی شد  قول داد دمکر 

ود. آقای باب دلش ب از طرف ایشان برای خواهرم خواستگار آمده بود
بعد  .دناییان خانم بنایی بوقطع بود. از آش پایشانامیدوار، جانبازی که یک

ازدواج  2301م بدون هیچ مراسمی در تاریخ آذرماه ااز دو ماه از چهلم آق
 کردند.

کرد به موکول نمی آمدندخواستگارهای که به خانه میآبام دیگر به 
 داد و تمام.ن روز جواب رد را می. هماپایان تحصیلاتمبعد از 
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غام ند باری پید، چخانواده آقای کریم نژا از طرف ماهاواخر آذر
 خواستگاری آوردند.

مشغول تمیزکاری شد. در و آمد به خانه ما واهرم چند روزی خ 
بین مادران  هاییصحبتآمدند و  به خانه ما و عروسشانآنا  ظهریبعداز 

مان جلسه نخست، و در هدو خونگرم بودند هر ما صورت گرفت. طوری 
د را، در گاهی آقای کریم نژاابوالفضل هراز  عین دو خواهر شده بودند.

 دید.سپاه می

 آمده بودند. فامیلشاننفری از بزرگان ده  

 عقد را آقای کریم نژادشده بود. بین دو خانواده گذاشتهقرارومدارها  
 وقت گرفته بود. آقای نجمی خویجمعه ماما از

و امام  مبارک پیامبر اکرم مصادف شده بود با روز میلاد زمانش
 چند روزدر این خبر خوشحال شدیم. ز شنیدن این همه ا صادق )ص(.

 دوست نداشتمبودم، چون  اممهریهفکر حسابی  مانمانده به مراسم عقد
ابوالفضل  پذیرم. نتیجه را بهرا ب مرسوم شدهها بین مردم و جوانآنچه 
تا به منزل به خانه ما آمدند.  هاآن خانوادهچند نفری از  ظهربعداز . گفتم

 آقای نجمی برویم.

 چند باری نگاه جدی کرد.ابوالفضل دم گوشی، صحبت میا ایشان ب 
تصمیمی که  سر داشتند درست بود مابوالفضل به صورتم جمع شد. حدس

کردند. در منطقه ما صحبت میبا آقای نجمی  گرفته بودم اممهریه برای
این بود که شیر بهاء و مهریه هرچقدر سنگین تعیین بشود. باعث  رسم
 کند.وس است و جایگاه عروس را بیشتر میبلندی خانواده عر سر 

 بلند شروع کردند آقای نجمی، با صدای، 



 / خاطرات خواهر شهید ابوالفضل حسنلو و همسر شهید محمدعلی کریم نژاد 106

 «به قرائت استعینوا بالصبر و الصلواه... »

برای این که مهرم شود. که از قرآن شاهد گرفته بودم ن آیه بود همی
خوابم برده  با گریه آیه را با خودم تکرار کرده بودم آن شب از بس، این

 تمام شد.بود. آیه که 

مبارک  منظورت از این آیه دقیقاا پرسید؛ عروس خانم، آقای نجمی  
 چه بکند؟ برایتانرا انتظار دارید، آقای کریم نژاد، چیست؟ این آیه 

ن را از ایشان، انتظار آآیا آموزش قر  منشددخترم! من متوجه _
 یا چه؟داری؟ 

را به  نگاهم .اندمتمرکزشدهبه طرفم  هانگاه که همه مشدمتوجه 
 .دادتکان  تأییدم. سرش را برای دچرخانضل سمت ابوالف

با اختیار و انتخاب خودم و با الگو گرفتن از  اممهریهحاج آقا! برای 
ماست. به نام وحدانیت  همیشه و در همه حال هدایتگرکه  قرآنی

یه از قران است. آقای کریم نژاد تعهد به یک سکه و یک آ پروردگارم
 بدهند. بنده رضایت دارم.به من عمل را 

 خندید! آقاحاج

نشسته باور کن. تعهد  رتدامادی که در کنا عروس خانم، دخترم _
خواهم! به ثابت کرده است. فقط اجازه می را از خیلی وقت پیش و عمل

که مثل یک  خودم این افتخار را داشته باشم عنوان وکیل این مجلس
 پدر! سر مهریه دخترم صحبت کنم.

 داد.بغضی عجیب گلویم را فشار می زدممیحرفی ن

 برد.کمی بال صدایش را  آقای نجمی
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تن آل عبا و یک قرآن برای ! پن  سکه به نیت پن بنده وکیل شدم _
 شود از صدای صلوات.اتاق پر می شما انتخاب کنم. ایمهریه

مدم. آعلی در دمحم آن شب به عقد ساله بود.ویکدرست بیست
_دخترم! این کتاب را هم از صدایم زد.  امضاء دفتر ای نجمی پس ازآق

 بپذیر. من به عنوان هدیه امشب

آقای  تاریخ همگون، نویسنده انداختم نگاهی به روی جلد کتاب 
 نجمی بود.

را بر هایم چشمکردم. باید نگاهش میاولین شبی بود که  آن شب
 صورتش دوخته بودم.

 د.ه بوو به دلم نشستیار زیبا بود او بس 

به  عقدماناز  شده بودم. چند روز بعد شانخانوادهدومین عروس 
علی برای خرید رخت و لباس خانواده محمدهمراه چندنفری از نزدیکان 

عروس هر چه را که دلش  ازار رفتیم. رسم بر این استعروسی، به ب
 بگذارد. کافیست دست روی چیزیرند خآن را برایش می بخواهد

 م خواست برایم بخرند._سپرده بود هر چه دل

م یک پیراهن شیری بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم راضی شد 
 نماز بخرم.و یک چادر رنگ 

شود باید طور که نمیکردند. ایناصرار می عروسشاناما خواهر و  
 حسابی خرید کنی؟ودرست

اما دروغ چرا!  آینه و شمعدانی را هم خریدیم هاآنبه اصرار و پسند، 
 رفت برای آینه و شمعدان.میدلم غش 



 / خاطرات خواهر شهید ابوالفضل حسنلو و همسر شهید محمدعلی کریم نژاد 102

مشغول خرید  آمده بودبازم کارش در . آبا شدی مشخص عروسزمان 
هنوز، ناهید  م.چندین بار مکاتبه کرده بودرعنا و دوخت و دوز بود. با 

 کاری در این مورد نکرده بود.

 شانو به خواستگاریرفته بودند نفری را در نظر گچند خواهرم آبا با
 کسی را باید انتخاب کنید حتماا  بوالفضل شرط گذاشته بودرفته بودند اما ا

 ارزش شهید و شهادت را بداند.

 آمدند.نمیابوالفضل جور در  هایملاکبا  بامآ هایگزینه

آدرسی که دوست بعد از مدرسه به همراه یکی از همکارانم، به 
 رفتیم. ابوالفضل داده بود

 ایمرفتهبرای امر خیری باز کرد. تا فهمید  مانرویمادرش در را به 
 هایمانکفشبرویم. داشتیم  منزلشانپذیرفت که در قرار دیگر دوباره به 

 بلند وارد حیاط شد.پوشیدیم که درباز شد و دختری قدرا می

که محصل باشد. در نگاه زد شد حدس از روپوشی که پوشیده بود می
بوالفضل ا باب دل حتماا  ،حدس زدم ،انداختم اشچهرهبه که  کوتاهی

پا در یک کفش کرد که  بانمک است. تا آبا فهمید عروسخواهد بود.
 زودتر برویم و کار عقد و عروسی را برگزار کنیم. حتماا 

رفتیم. چند باری شده میجواب نداد و باید سر موعد تعیینعجله آبا 
 د کردیم. قرار بر این شدآمو عنوان خواستگار رفتبه شانخانهبه 

هم صحبت کنند. ابوالفضل تا ها برود و بای به خانه آنابوالفضل حضور 
 خواهمش!دیده بود به من اشاره کرد که می
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خواهم، هر چه زودتر عروسی اصرار کرد که میبعد از عقد آبا 
هر کاری کردیم آبا از تصمیمش منصرف نشد. باید به خانه بگیریم. 

ی مراسم هنگام خود را برای برگزار رفتیم و خواسته زودعروس می
 ماه بود.هشتبکردیم. اواخر اردیعروسی اعلام می

 را ببریم. عروسمانخواهیم پدر عروس تا شنید به این زودی می 

 حرف دخترم امتحانات خرداد را تمام کند بعد.،بدهیداجازه  گفت: 
عروسی ابوالفضل مراسم  کردروز دیگر صبر می 20باید آبا تا  معقولی بود

و  00 ازدواجشانع(. تاریخ حسین )با میلاد امام  و همسرش مصادف شد
 چهارم شد.

همسرش را یکی از دوستان پاسدارش معرفی کرده بود خواهر شهید 
 عاشوری بود.
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 .وسی ابوالفضل نگذشته بودچند روز از عر  

نه و باید هر چه زودتر به سر خو خوبیت ندارد »گفت: علیمحمد 
 «مون برویم.زندگی

هازیه ام را فراهم ج کردیم در عرض یکماهباید خانه ایی را اجاره می
 ردیم.ک

ز از مجردیم را به خودمان چند رو  که با ناهید قرار گذاشته بودیم
 یداشتیم سر خاک شهید به مزار شهداء رفته بودیم. ، برسیم

رمان وجه صداهایی در پشت سخواندیم که متقرآن می مفقودالثری
 کرد. که توجه هر رهگذر را به خود جلب می بلند هاییخنده شدم

مدام توی علی اسم من و محمد آوردم.داشتم از تعجب شاخ در می
 شد.رد و بدل می هایشانحرف

ایی رسیده بود که کارشان به جاز حدقه بیرون زده بودند.  هایمچشم
 کشیدمشتم درد میدا. کردند تعریف می، را با تمسخر ازدواجمان حتی
وار، روی کنند. ابلیس دانستم این زنان غریبه، چرا این طور مینمی

دستش را  د خواست برود و با آنها دعوا کندناهی زندگی ما افتاده بودند.
 گرفتم.
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به  تا آیند.می بودند که اواسط هفته خانواده محمد علی اطلاع داده
خانه ایی را که د. روستا بودر خانه بخت خودمان برویم. منزل پدرشان 

تنگ و  هاییکوچهدر یکی از محلات قدیمی بود که ،رده بودیماجاره ک
 باریکی داشت.

از شدنکه  پیکان سفید رنگی بود عروسمانبه اصطلاح  ماشین 
پشت سرمان، زنان و رفتیم کوچه بگذرد. باید مابقی راه را، پیاده می

بیند. باعث آن هم برادر س را بزیادی راه افتاده بودند، تا عرو دختران
 دهم به وج هاآنبود که سر کوچه چند بوق، عروسی زد.  محمد علی

 آمدند و پشت سرم صف بسته بودند.

زهرا » چند بار گفت: محمد علی.کشیدند زدند و هل میدست می 
 «تا عروس را نبیند نخواهند رفت. بینمبه خدا این جمعیتی که من می

که آنها تصور  هایعروسشبیه  اصلاا . من مانده بودم چه کنم
شیری  یفقط پیراهن بزکی نداشتم.کردند نبودم کوچکترین آرایش ومی

 توی حیاط، مقابل پنجره ایستاده بودند.  ، به تن داشتمرنگ

 خواندند.بادا! بادا مبارک بادا! را می

 کردم.به قول محمد علی باید یک کاری می

 را بخوابان. قائله_ یه خودی نشان بده و 

 هاآنزدم و همین طوری ایستادم و نگاهشان کردم.  چادرم را کنار
گفتند؛ عروسی به این فرم و شکل هم جا خورده بودند. شک نداشتم می

 نوبره ولله!



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 111

خانه چون  باید تخلیه کنیم ،خانه اطلاع دادصاحب ماهبعد از شش  
 در مسیر خیابان کشی قرار گرفته بود.

کردم. این بار ادامه تحصیلاتم را شروع می بستان بایدبا فرارسیدن تا
را  امماندهبه لطف خدا، در دانشگاه تربیت معلم خوی باید واحدهای 

 م خورد.گذراندم. خیلی خوشحال بود که این اتفاق برایم این طور رقمی
تخلیه خانه در آن شرایط برایم ماند. می تنها در آن صورت محمد علی که

ایی سازمانی به ما خانه  ود. تا این که از طرف بنیاد شهیده بغم بزرگی شد
 دادند.

را  هاخانهبه اوایل مهر ماه موکول کردیم. این  دقیقاا اسباب کشی را 
بودند. با  واحدی 14مسکونی  هاییخانهدادند. شهداء می هایخانوادهبه 

ه قیب، خانواده جانباز آن جا ساکن بودند دو جمعاا حضور محمد علی 
 مؤمنهمسران و فرزندان شهداء بودند. نگهبان پیری داشتیم که خیلی 

 کردند. اگرزندگی می اشخانوادههم او و  واحدهاو متدین بود. در یکی از 
کردند. آچار فرانسه به او رجوع می خوردند.بر می با مشکلیساکنان 

 سازمانی بود. هاییخانهاهلی 

 بود شده بودم. منزلماننزدیک دبستان شهید گردشخواه که  آموزگار
شد با مهمانی گرفتن. سر یمصادف م آمدمیکه به مرخصی ابوالفضل 

 .بردمی شانخانهآمد و ما را به ما میبه خانه زده 

 را شروع کنم.آموزش رانندگی کرد که  تاکیدبارها به من 

محمد علی خواهر  کرددر این مورد خیلی تشویقم میگلگز باجم،  
همسرش را  بود. به هم نزدیک هایمانخانه خواهر خودم بود. . مثلبود

، شهید در عملیات رمضان شهید غضنفر رحیمی نام داشت. .ندیده بودم
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. اما از پیکرش انددیدههمرزمانش گفته بودند شهید شدنش را شده بود. 
مجروح شده بود و کاری از همان عملیات در محمد علی،  .خبری نبود

دعا  برای پیدا شدن پیکرشبا هم هر روز، . دستش ساخته نبود
که  ،داشتمغازه لوازم خانگی در خوی خواندیم. شهید رحیمی، می

 سالها، دست نخورده باقی مانده بود.

رسیدگی به تکالیف پسرهایش هر شب  بیشتر اوقات با هم بودیم.
ه ازده ساله و هفت ساله و سه سالسه فرزند پسر داشت که ی .کردممی

 محمد علی آشفته است. بارها دیده بودم که حال بودند.

 گفت: دلتنگ غضنفر شدم.می

چون، کیهان، اطلاعات، و صبح صادق که  هاییروزنامه هرشب
خواندم. بعد از مجروحیتش در مان بود برایش تا پاسی از شب مینوآب

با وضعیتی که داشت.  برات سپاه مشغول شده بود هر چندمخا
 معاف باشد. توانست طبق قانونمی

مختلف  ارتباط مردم با واحدهای،وی داشتچون حافظه بسیار ق
 کرد. سپاه را برقرار می

ارتباط رزمندگان در  شوم کهگفت: از خودم وقتی راضی میمی
م فراهم کنم. هر روز به محل کارش  هایشانخانوادهرا با  هاجبهه

شنیدم او می که از هاییتحلیلرفت. علاقه خاصی به اخبار داشت. می
 بود. ترمعقول بیشتر برایم

از ویارت هست.  :گفتدیدیم. دکتر تغییراتی را می داشتم در خودم
تا این که نه ماه، انتظار در اول روز کرده بود.  خوشحالمان این اتفاق

 فرزندمان دختر بود. سر آمد به 2303اسفند سال 
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گوش سمت با احتیاط بوسید. به  وقتی نوزاد را به بغلش دادم
و به گوش سمت چپش اقامه گفت. در این مدت  اذان راستش،

 داد.خریدهای خانه را او انجام می

به  خرید. اسم دخترمان رامقوی می هایخوردنیبرایم  خنده دار بود
 مهدیه اولین نوه آبام بود.مهدیه انتخاب کردیم ( احترام امام زمان )ع 

چشم روشنی به منزل ما بیایند. برای  از بسی  واحد خواهرانقرار بود 
 در حوزهجبهه م. در واقع از زنان فعال با آنها از اوایل انقلاب آشنایی داشت

کردند. بیشتر شرکت می مراسماتی در چنینبودند. گاهی پشتیبانی 
بودند. حدود سی نفری  شهداء و بسیجیان خواهرانهمسران و مادران و 

که  ب تابلوی هم با خود داشتندیک قا شدند که به خانه ما آمدند.می
 رویش گلدوزی شده بود.

 _ فاطمه جان تولدت مبارک!

، خبرداشتند که اسم دخترم هامهمانچون بیشتر  تعجب کرده بودم
 اشتباهی شدی؟ حتماا . با خود گفتم؛ ایمگذاشتهرا مهدیه 

پرسیدند، اسم  اب خانم، که سر دسته این تیم بودکه، حاج رب تا این 
 ، را چه انتخاب کردی؟خترتاند

 مهدیه!_

شد که به دنیا آمده بود شناسنامه هم برایش گرفته ده روزی می
 بودیم.

خواب  خانم حسنلو! یکی از مادران شهداء،» خانم گفت:رباب حاج 
 «تعریف کند. برایتانراضی باشید ،دیده است
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لبخندی، که به ! با یعنی چه کرده بودم هاج و واج مانده بودم تعجب
 اهر به لب داشتم.تظ

 به ته اتاق ختم شده بود هامهمان هاینگاههمه  گفتم: بفرمایید. 
که باسواد و متدین بود.  .نشسته بود مهدی مارکانی زادهن ته مادر شهید آ

 از هر لحاظ مورد قبول من بود.

همین اتاق بود.  دقیقاا شما هستیم.  خواب دیدم. در اتاق پذیرایی_ 
رتان آمده بودیم. موقع نماز ظهر شده بود. امام همین جمع برای دیدا

 به پشت سر شان ما هم وضو گرفته بود و وارد جمع ما شد خمینی،
 .یمخواندن نماز ایستاد

را به بغل من  پس چرا دختر آقای کریم نژاد،بعد از نماز امام فرمودند
 ؟دهیدنمی

 گرفتند. وقتی نوزاد را به بغلشان  

 فاطمه گذاشتم. را بوسیدند و گفتند؛ اسمش

باید دلیلی قانع کننده و کردن اسم که به این راحتی نبود  عوض
سم با مسمایی هم بود دادیم. از آنجایی که مهدیه امی ارائهمحکمه پسند 

شدیم موضوع می سال پیگیر هر ثبت احوال سرسختی کرد. بیشتر اداره
 نه بود.  و هر سال هم همان جواب

با  گذشت که ابوالفضل به مرخصی آمدمی از تولد فاطمه چند روزی
کشیدم پیش ابوالفضل کرد. خجالت میدیدن او خیلی خوشحالی می

را عقیقه  آن آورده بود. پدر شوهرم گوسفندی را برای چشم روشنیبروم. 
 کردیم.



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 115

موهای فاطمه را تراشید. تا به وزن  ابوالفضل با ماشین اصلاح
کمتر و دوباره به جبهه برگشت. زی ماندهرو  سه موهایش، صدقه بدهیم.

 آمد. به مرخصی می

شب و روز نداشت. .دهدادامه تحصیل  تصمیم گرفته بود علیمحمد
ولی  آمدبا این که خواه و نا خواه در این راه برایش مشکلاتی هم پیش می

را با صدای  هایشکتابافتاد که من بیشتر اتفاق می.کرداو ایستادگی می
ر حین دادم. دکردم. و نکات مهم را شرح میخودم برایش ضبط می

کرد و او در هد دستگاه گیر می نوار استفاده از نوار و ضبط صوت
 توانست درستش کند.نمی

پاه گرفتیم. که یا در سبرای باز آموزی برخی از دروس، باید استاد می
برای این که آموزش خط بریل را هم یاد  و یا در خانه برایش درس بدهد

 بگیرد

استاد خط بریل، خیلی از  .یک استاد بهزیستی، کمک گرفته بوداز 
 .اضی بوداو ر 

توانسته بود در زمان خیلی کم، یاد بگیرد. هر چند روزنامه و مجلات  
 شد.درسی مخصوص خط بریل در شهرمان یافت نمی هایکتابو 

به من زنگ ابوالفضل  ده بودشبانه دردهای زایمان زندادشم شروع ش
او دم رسانبه بیمارستان خودم را  م طمه را پیش محمد علی گذاشتزد. فا

هیچ  ،که در بیمارستان افتاده بود علت اتفاقاتی پذیرش نکردند. بهرا 
دنباله قضیه را نگرفتیم و به طرف سلماس به  کردندمریضی را قبول نمی

 تا دانستیم صلاحشرایط  بود که در آن شهری تریننزدیکراه افتادیم. 
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ا آب .ایستاده بودیمزایمان منتظر  در حیاط بیمارستان پشت در اتاق .یمبرو
 گفتند.چرخانند و ذکر مییح میتسب و خواهرم

کرد و می  آبا مرتب به من اشاره می .طرب بودضابوالفضل خیلی م
آرام باهاش حرف بزن. شاید کمی و  تو را خدا، زهرا برو کنارش گفت
 نوزاد را به بغلم دادند. ده داخل صدایم ز ب پرستاری .شود

 پرسید؛ شما چه نسبتی با این دختر خوشگل دارید؟

خنده پرستار جوان با !« 60ان آلسان عمه انقاد» الی گفتم:با خوشح
 شو بپوش.عمه خانم لباس ها گفت؛

ن و سال بود. اما خوش سلیقه بود کم س زندادشم با این که خیلی
بقجه ایی که  ماده کرده بود و دراز چند ماه پیش آ بچه را هایلباستمام 
گذاشته بود. بعقجه را باز کردم و  را گلدوزی شده بود هایشکناره
بودم  مطمئنبردارم.  آمد، چشم از اورا پوشاندم. دلم نمی هایشلباس
 کند.می لفضل برای دیدنش دارد لحظه شماریالن ابوا بیرون

 پرستار صدایم زد.

فتم. نوزاد را ه اتاقی که اشاره کرده بود ر کار دارند؟ ب _ ببخشید با شما
 بودم تا سرما نخورد. دکتری توی اتاق معاینه بود چسبانده امسینهبه 

 سلام دادم.

 «نسبت شما با نوزاد؟ »؛پرسید 

 هستند.  امزادهآقای دکتر برادر  با خوشحالی گفتم: 

                                                           
 عمه فدات بشه.60 



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 117

 .را در صورتش جابه جا کرد دکتر کمی عینک خود

 ، به چیزی مشوک بر نخوردید!هایشلباسدن موقع پوشان» گفت: 

نگاهش  مردد، ایی او چیزی ندیده بودمزیب من جزبه فکر فرو رفتم. 
اشاره کرد. روی تخت کنار دیوار نوزاد توی بغلم  کردم. با دست به پاهای

تا چند دقیقه پیش با چه که  ش به باز کردن قنداق گذاشتم و شروع کردم
 دم.اشتیاقی بسته بووسواسی و 

 هدستهایم دیگر خشک شد او جمع کردم. اهم را وقتی به پاهاینگ
متاسفم  . دکتر گفت :و پای نوزاد انحنای کاملی داشتندبودند هر د

 هستند!  زاد فل پاهای نو

 به گریه کردن. کردبه بستن قنداق. نوزاد شروع  گریه شروع کردمبا 
 رد.گیمی امگریهوانم نگه دارم و من هم تخودم را نمی

سرم ایستاده بود، همه جا  تا برسم به ابوالفضل که بیرون بی خبر از 
 ونه این خبر را بگویم. اشک ریزانمانده بودم که چگ د. دریکشتیر می

زد. توی نگاهش موج می یرساندم. نگرانخودم را به حیاط بیمارستان، 
 کنم.که چرا گریه می

 چیزی شده زهرا! به طرفم دوید

اتفاقی افتاده؟ صورتم را  امبچهکنی؟ برای زن و یه میزهرا! چرا گر 
تا نوزاد  مطرفش گرفت را به مپیچیده بود دم و نوزاد را که توی پتویبرگردان

و ابوالفضل  کردرا دید. زود سراغ زنش را گرفت. نوزاد داشت گریه می
 چسباند. اشسینهمحکم به 

 الهی رضم برضایک و تسلیما به امرک._ 
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نکن. همین که هر دو سالم هستند برای من کافی  گریه حال
 هشتم لیلا متولد شد. مرداد 00سال  در هست.
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. کردبا گریه قندق را باز می آبا دور گهواره نوزاد جمع شده بودیم 
همه ما را میخکوب  را نداشتم. صدای آبا، زندادشم هایگریهتحمل 

 کند.یم

 ؟بیاید ببینید. کجایی دخترم فل  است_

را  هایمانگریهصورتش را روی زمین گذاشت.  لابوالفض
، هاساعتتوانستیم به خاطر این معجزه خداوند، از هم پنهان کنیم. نمی

 خورد.نشست و جم نمیکنار گهواره می

 صدایم زد. 

 زهرا! جواب دادم جانم! 

 شوم.سیر نمیکنم هر چه به دخترم نگاه می _

 خندیم و گفتم؛ خب! دختر که نیست، الماس است.

 لیلا باشد.اسمش  دوست دارم وسید.را ب اشپیشانیخم شد و 

کرده و قرار بود  صحبت با مرکزابوالفضل  خوشحال بود عروسمان
 را تمدید کنند. اشمرخصی
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 ابوالفضلبه خانه آبا رفتیم. با محمد علی  برای دیدن لیلا روز بعد هم
ابوالفضل را  داشتیم شد کهمی زد هفت روزیداشت حیاط را جارو می

 معلوم بود که زیاد کوک نیست. دیدیم. آبامیمرتب 

 .بغض کرده عروس تا مرا دید

 بینی! خواهر ابوالفضل قرار بره!گفت؛ می 

به خدا! این » گفت:گهواره لیلا نشسته بود و می ابوالفضل کنار
 « نا آرام شده کاملاا هفت روز، منطقه 

 ناموسمال وحتی  آن جا هم جان و درمنشود که مانمیباید بروم 
 در خطر است.مردم 

از، این سه عزیزت نگران هیچ کدام  ابوالفضل محمد علی! گفت: 
 نباش. ما هستیم.

صبح ». گفتند:تا من برسم شببینم حتماا  خواستممی قرار بود برود  
ه خوبی معلوم بود که حال و حوصل آبا و زندادش .خیلی زود رفته بود

 «کردندبغض میمرتب  نداشتند

گشت و لیلا را برمیرفت و می خواهر ندیدی که چطور ابوالفضل _
 گشت.دوباره بر میبوسید وکرد و میبغل می

ز ر این بار لیلا در تب و لبوالفضل به مرخصی آمده بود. اما ا 
،نتوانسته برده بود ه دکترکرد. ابوالفضل بگریه می شب و روز،سوخت می

و با خود برده بود تا خوی تهیه کند  هایداروخانهرا از  اشنسخه بود 
 شاید بتواند از پیرانشهر و یا شهرهای دیگر پیدا کند.
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لیلا هم شده، زود  یدارو  به خاطر» گفت:آبا خوشحال بود می
 « گردد.برمی

از یکی سر را به همراه کیشربت گرایپ م ،سه روز نشده بود
توانستیم رستاده بود. دوستش به آبا گفته بود ف علیرضا صفری دوستانش
تا زودتر از خودش به شما داد  من .به تهیه کنیم از پیرانشهرشربت را 

 برسانم.

 «خواهم آمد.به آبام بگو! برای عید قربان،  حتماا »گفت: 

 عید قربان را برایش تبریک بگویم.صبح زود به آبا زنگ زدیم تا 

بفرما آقا ابوالفضل تا « خدا شانس بده!» علی خندید و گفت: محمد
 خت.را هم پ،شب عید هایکوفتهنیامده آبا 

ختر شهید اصغر فروتنی بود. د تولد خانه با ما فاصله داشتند. چند 
پکر بودم و  کارمندان آموزش و پرورش بود با این که آن روز خدا بیامرز از

باید هم شده اما برای خوشحالی او رفت. دستم به هیچ کاری نمی
اما  آمدهر چند از تنها ماند زیاد خوشش نمی علی درفتم. محممی

بود. او را هم با خودم بروم. فاطمه شش ماهه شده  حتماا بود  خواسته
 دلشوره، عجیبی داشتم. شدکردم حال دلم خوب نمیمی هر کاری م.برد

زهرا » آمد و گفت: تنیانم فروخ نگذشته بود از آمدنم نیم ساعتی 
 .«اندزده، زنگ منزلتانخانم! از 

رفته و زنگ زده که سر  اشحوصله با خودم گفتم: لبد محمد علی 
زهرا! زود بیا » را برداشتم. خیلی جدی گفت: به خانه برگردیم. تا گوشی
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زدم محمد  یشچند باری، صدا گوشی توی دستم بود. هنوز« خانه!
 زدم.ه را غر میرا تمام ..الو علی! الو،

 ی،داشتم. محمد علچشم از دهان او برنمی. لرزیداو می هایدست
 بغض کرده بود.

 لرزی؟با تعجب پرسیدم؟ چرا می

 مگه نه! کشیدم برای ابوالفضل اتفاقی افتاده استبه حرف می دبای

 زد.این چرا حرفی نمیشدم. داشتم خفه می

 گم!_تسلیت می

به من. عرق  اونممحمد علی! تسلیت  گی.فریاد زدم چه داری می
خودم را داشتم  نصدایم فاطمه شروع کرد به گریه کرداز  کرده بودم

شابه ت نترسی زهرا! گفتم:با خودم می گرفتزدم اما چرا دردم نمیمی
 اسمی هست.

 لرزید.داشت می و کرد زانو زده بودداشت گریه میمحمد علی   

لد نیستم. به زن هفده ساله و دختر ب اصلاا من  تونمبه خدا من نمی 
را گرفته بود و  هایمدستمحمد علی  بگویم چه اشماههچهار پن  

 زدم.داشتم صورتم را چنگ می که آرام باشم کردداشت التماس می

 از دل زینبم ! وای! وای!وای کنده زانوهام را بغل کردم. 

 سطح شهر در .حظه امکان داشتهر ل تگفمحمد علی راست می
 تبلیغات با بلندگو اطلاع رسانی کنند. هایبچه
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بی حرکت شده  هایمدستو اوضاع را به دست بگیر. زهرا! بلند شو 
بود که داشت در  توانستم کاری بکنم. این صدای رقیهنمی بودند

شهر شنیده از طریق اعلام سپاه در  کرد.این چنین گریه می حیاطمان
 .کردیمگریه میبودند هر دو داشتیم 

 آمده بود. استقبالمانمثل همیشه با لبخندی شیرین، به  زنداداشم
ه؟ لیلا را از بغلش ببینم خواهر چیزی شد ،توی حیاط دستم را گرفت

 ؟مثلاا چه  گرفتم و گفتم:

ابوالفضل طوریش » ورت داد و گفت:قبه سختی آب دهانش را  
 «شده؟

ن در این گرمی گرم بود و مرد. هوا کمی نگاهمانپنجره داشت از  آبا 
تو را خدا! ابوالفضل  لرزیدم. دوباره دستم را گرفت.داشتم می شهریور

 کجاست؟

 .دیبار م. از چشمهایش التماس میردکاهش میمات و مبهوت نگ
! بالمآبا سراسیمه آمد و سلام داد. زهرا ؟کمی مجروح شده است

 تا به شک نیفتند. کردمکرده است. باید کاری میدیر ابوالفضل 

 بگیرید. تحویلمان تون اومدهنخون مهمو ناسلامتیبابا  _

خوش فرمش  از دیروز یک جوری هستم. انگشتان» زندادشم گفت:
 داد.را با گوشه روسری بازی می

 خیلی آرام گفتم: انگار...!
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 61بالم یتر منه! فریاد زد. یا ابوالفضل، آبا 

چادر منو  رقیه بدو!» را توی سرش جابه جا کرد و گفت: اشروسری 
 «از اتاق بیار

 ابا چادر برای چیه؟ گفتم: 

 با گریه گفت: بریم بیمارستان پیشش. 

 !گذارند ببینیممادر من! نمی :گفتم 

بدید که ابوالفضل را  شناسنامهفقط  .ببیند تونیدفردا صبح می ندگفت 
 نشیم. صبح معطل

چنین ر که د شد این من باشم.باورم نمی ماندیممیآنجا باید در  شب
خواهرم از  ،اتفاقی نیفتاده است هیچ که روزی، سکوت کنم. وانمود کنم

 را به دندان گوشه چرقدشکام تا لم حرفی نزده بود و آمده بودیم  وقتی
 .«کنددندانم درد می»گفت:فقط می پرسید. آبا هر چه میگرفته بود

کز کرده  گوشه  در  شب را کسی حوصله شام نداشت هر کدام مان
نکنه! اونی که از توی سرمه، روی دلم آبا فریاد زد یا ابوالفضل یم  دبو

 نریزه!

ما را تا  عروسمانآبا و  .هایمانخانهرفته بودیم به  به پیشنهاد خواهرم
، عروسمان کردن به داد و فریاد زدن. شروع در لباس مشکی دیدند.

آبا از  آمده بودند. مانخانهبه  ها همه همسایه چنگ به صورتش انداخت

                                                           
 را به من برسان. امبچه61 
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که تازه  کوچکمانهوش رفت و رقیه هم حال و روز خوشی نداشت. برادر 
 به سن نوجوانی رسیده بود.

 کرد. زد و گریه میفریاد می

کرد. لیلا و فاطمه را به آغوش گرفته بود و گریه می محمد علی
گشتند و اطلاع می پیچید.در شهر در سطح شهر تبلیغات سپاه صدای

شنید چنگ زد به تا اسم ابوالفضل را  گوش تیز کردآبا . کردندرسانی می
دنبال برای تشیع جنازه آماده شده بود.  از دیروز همه مراحل  موهایش

تا دل داغدیده ام را آرام کنم. وای از دل زینب! گشتم فرصتی چنین می
 وای از دل زینب!

خودش را برای دیدار مادر و دخترک و  روز عید قربان وقتی داشت 
کرد. لبد شوق و اشتیاق خاصی هم مهیا می اشخانهوس زیبای عر 

 بی جواب. سؤالیک عالمه حرف بود و یک عالمه  امکلهداشت. 

بود. هر کسی  مان، قیامت خانه   گذشت.لحظات به سختی می
 رسانده بود. مانخانهشنیده بود خود را به 

هیچ کدام  مردم زیادی بودند که در مقابل بیمارستان قمر بنی هاشم 
با  رفتآمدند. سرم گی  میشناختم و اگر هم بودند یادم نمیشان را نمی

سرد خانه در گوشه ایی از شدند. تشیع می ابراهیم مفتخر نامبه شهیدی 
 ن بود.حیاط بیمارستا

 بودند. ایستاده چشمان گریان در مقابل سرد خانه با هاساعت مردم
آبا را  دیمشوارد معراج می کنند کتشر جنازه این دو شهید تا در تشیع 
شهید مفتخر را  خانواده.زحمت نگه داشته تا به زمین نیفتدخواهرم به 

 بودند. شهیدشانبی تاب دیدن  دیدم عین خانواده ماهم می



 / خاطرات خواهر شهید ابوالفضل حسنلو و همسر شهید محمدعلی کریم نژاد 163

مل روی پاهایم را دیگر تحی زمین گذاشته بودند را رو  هاتابوت 
که باز را وت روی تاب می رفتم.پیش  چهار دست و پایمروی  داشتم.ن

در  خماریش را هایچشمو کردیم ابوالفضل بلند بال تنش در کفن بود 
را  اشسینهروی  هایزخم بود.شده  بسته 2300چهارم شهریور ماه 

 .ته شده بودنددیدم که با پنبه بسمی

، در آن مستقر بودند نیروهایشدر پایگاه پیرانشهر که ابوالفضل و  
جلوتر از همه نیروها جهت بررسی اوضاع به او  .درگیری پیش آمده بود

برسینه اش نشانه  یریبا رسیدن به سنگرت ،دودسنگر نگهبانی می
شده  قربان آسمان ،درد. شبرا می و درست زیر آرام سپاه قلب رودمی
 بود.

 پیدایشانشدند و بعد از چند روز یا چند ماه همیشه با هم جیم می
ما جز جبهه کجا را  »گقتند:ردیم. میکتا یکی از ما اعتراض می شدمی

اگر هم  آمدمی دستشان هاعملیاتزودتر از همه تاریخ  «داریم برویم.
 رفتند.رفتند باهم میمی

بعد از  چون در روستای عزیزکندی از توابع پلدشت امکان تحصیل
بیشتر در خانه خواهرشان،  د. پدر شوهرم به خوی فرستاده بودابتدایی نبو
کردند و در بسیاری از کارها کمک حال ما و می زندگی گلگز باجم

 شدند.خواهرشان می

د و خودشان را برای آخرین کتاب به دست گرفته بودن شب تا سحر
از مدرسه که  ،کردند. هوا بسیار سرد شده بودخود آماده می امتحان

در حالی که دست و صورتش، سرخ  گشتم گلگز باجم را سر کوچهبرمی
 بازم خبری نیست! هابچهگران گفت: از شده بود. ن
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ان  ،اندرفتهبا خنده گفتم: نترس! بخدا بازم برایشان خبر رسیده و  
 گردند.شاالله صحیح و سالم برمی

 کشند.چطوری بو می گلگز باجم شروع کرد به نق زدن معلوم نیست 

چادر  ،کردم که صدای در آمدداشتم سفره شام را وسط اتاق پهن می
هستند. در را که باز کردم پسری  هابچهانداختم و فکر کردم به سر 

 سرش را پایین انداخته بود. ،دهمسن و سال آنها روبه رویم قد علم کر 

 کیه زهرا؟ صدای محمد علی از پشت سرم بلند شد

از دوستان سلطانعلی و نوروز » پسر آب دهانش را غورت داد و گفت:
 «علی هستم.

ما خبر بدهم که رفتند جبهه نگران صبح از من خواستند به ش
ریخت توانش داشت به جانم می نباشید. هوا سردی خودش را با تمام

طفلکی از »گفتم: باید زودتر به خواهرشان هم می لرزه به جانم افتاد
 «صبح چیزی نخورده بود.

د علی که برادر بزرگ محم نبود آقا قنبر هابچهاز  چند روزی خبری
. نتیجه ایی حاصل نشده تبا چند جا تماس گرف بودفرمانده سپاه خوی 

بودند و  یدبیرستان از سلطانعلی بزرگتر بود و هر دو نوروز علی دو سال بود
روستا تا ابتدایی  فرستاده بود را ما چند نفر آنها پدر شوهرم به هوای

توانستند داشت و بیشتر جوانان، بعد از دوره ابتدایی تحصیل نمینمدرسه 
 بکند.

سکته کرده بود و از نظر  ر شوهرم بعد از مجروحیت محمد علیپد
 که چار مشکل شده بود ولی با این حال با دوست صمیمی خودد حرکتی
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رفتند. زیاد سر رفتن آنها به به بابا معروف بود هر از گاهی به جبهه می
ر بی شد و ما همچنان دبیشتر  هابچهرفته رفته غیبت داد جبهه گیر نمی

 شد.تمام می ودیم. دی ماهی بخبر 

در عملیات کربلا پن  با عنوان بسیجی  تا این که متوجه شدیم
این که تلفن زنگ زد. از  تا باز هم خبری نشده بود. اندکردهرزمنده شرکت 

اتفاقی افتاده است.  ،کرد متوجه شدممحمد علی می که هاییصحبت
آقا قنبر  شدر . به برامی لرزیدن هایشدستمحمدعلی ناراحت بود و 

 .آمدند و مدتی بعد برادرشان به منزل ما زنگ زد و صحبت کردند

 دی ماه به جبهه جنوب توانسته بودند خودشان را تا نوزدهم هابچه 
فقط در یک جمله کوتاه بدست آمده بود  هابچهاز برسانند. خبری که 

ی از نوروز عل توانستیم بکنیم. سلطانعلی مجروح شده است وخلاصه می
 کردیم.باید سلطان علی را به خوی منتقل می خبری نیست

به همراه دیگر مجروحان منتقل  مشهد هایبیمارستاندر یکی از 
فراوان او را به خوی  هایتلاشبود. محمد علی و برادرش پس از  کرده

علی به شهادت نوروز که  خبری تازه هم بدست مان رسید و منتقل کردند
 انتقال پیکرش به عقبه نبود. اما امکان است،رسیده 

نوروز علی را در منزل ما و خواهرشان  گواریمراسم عزا داری و سو  
 برگزار کردیم.

یم و برای گذراندن دوره درا در بیمارستان بستری نکر  سلطانعلی
که یک  مخصوصاا به خانه ما آوردند. حال و روز خوبی نداشت.  نقاهتش

طانعلی فقط شانزده ساله بود پایش . سلپایش را از ساق قطع کرده بودند
کرد تا شد. و این پانسمان باید ادامه پیدا میپانسمان می روز هررا باید 
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در رده پزشکی بهبودی کامل. این کار توسط یکی از نیروهای سپاهی 
 شد.انجام می

دوباره به ما رسید  خبری ده روزی از مراسم نوروز علی گذشته بود که
وروز علی هیجده . منتها نرده بودندی شلمچه پیدا ککربلا جنازه را از. 

 آمد.ساله این بار تنها نمی

 به همراه ده شهید دیگر، کربلایی که همگی اهل خوی بودند
گشتند. خبر در شهر مثل بمب پیچیده بود. همه مردم خود را برمی

 تند.دانسمی ،ه از گردان امام سجاد )ص( بودندداغدار این شهیدان ک
کنار هم به  را 2300نوزدهم دی ماه یادگار کربلای پن   ین دهامردم 
 سپردند. خاک
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 واهم برایت ماشین بخرمخمی» گفت:می با شوخیمحمد علی  
 « ؟تا شب، سر پا باشی انصاف نیست از صبح

. ودشانگار ناراحت می شدم کهگشتم متوجه میوقتی از خرید برمی
برای خودمان که سه نفر بودیم با جدیت  م کم مسئله خرید ماشینک

انگشتان دست  شان بهتعداد یی که ماشین بلد بودندزن ها .کردیمدنبال 
 رسیدند.هم نمی

فاطمه را  .رفتم با حمایت و تشویق محمد علی به آموزش رانندگی
او بیشتر از را بگیرم.  امنامهو تا گواهی  داشتبعد از اداره خودش نگه می

ماشین بخریم. حتما مصمم شده بود که برای خودمان  .داشتمن ذوق 
زیاد دوست .خانواده برادرش برویماگر قرار بود جایی برویم ، با  شدنمی

 به دیگران زحمت بدهیم. مانزندگینداشت در مورد 

را که  رنوی .رسیدمی یک رنوی دست دومخرید به  پس انداز هردو 
کلاه گشادی سرمان رفته است. ماشین چه شدیم که خریدیم متوجه 

من  گری ناشیکردم به خاطر، اول فکر می زیادی داشت هایعیب
 چند مکانیک دستمان آمد که چه شده است. عد از نشان دادن بهب ،است

فاطمه تب  شبی سوارش نشوم تا این کهبا خودم قرار گذاشته بودم  
 باید هر طور شده به ه نکردر چه بلد بودم برایش افاده کرده بود
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در آن موقع از  شد به برادر محمد علیم. روم نمییرساندمیبیمارستان 
منتظر  ا پوشانده بود و بغلش کرده بودمحمد علی بچه ر  نگ بزنمز  شب

چادر را  کردمدست دست می چه زودتر به بیمارستان برویم بود که هر
 .انداختروی سرم 

 ند.خلوت هست هاخیابان_ نترس 

 از سرم کندم.چادر را چندبار 

 «توانی.مینم! تو مطم» :گفت

هر چند  که ماشین را روشن کردم دل محمد علی بود به خاطر 
 دلهره مریضی فاطمه را هم داشتم.

 ترسم.به خدا بیشتر به خاطر شما دو نفر می محمد علی_ 

به  فقط وش شدخام خیابان وسط تا به اورژانس برسیم چند باری
روی صندلی جلو  خیابان خلوت بود.،محمد علی شانس آورده بودم قول 

کرد را بغل گرفته بود. هر بار که ماشین خاموش می نشسته بود و فاطمه
 گرفت.دستم را می

 «احتمال دارد. این اتفاق برای همه بیفتد.» گفت:می 

باید  روهایو تهیه دا یزیت دکتربعد از و بیمارستان خلوت بود
محمد علی فاطمه را بغل کرده بود و برای این که سرما ،  گشتیمبرمی

 نخورد زودتر توی ماشین نشست.

دخترم گرسنه بود و صدای  ماشین را تا روشن کردم خاموش شد
کرد میرا محمد علی تمام تلاشش گرفت لحظه ایی آرام نمی اشگریه

ا گاز دادن به ب بگیرد امگریهکم مانده بود او را آرام کند هول کرده بودم تا 
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هر چقدر استارت  ماشین پرت شد.اورژانس  ماشین، به جوی آب جلوی
 هایمدست تا ببینم چه کار باید انجام دهم پیاده شدم زدم روشن نشد

راغ به چ چ کاری دیگر از دستم ساخته نبود گوشه ماشینهی لرزیدندمی
به شروع کردم  برخورد کرده بود و چراغش شکسته بود.ماشین جلویی 

سرش را از شیشه بیرون آورده بود و منتظر بود تا من حرکتی  گریه کردن
الن محمد » گفتم:خودم می با کنم و سرش را به همان سو بچرخاندب

 نترس چیزی نشده است. این امکان دارد برای همه علی خواهد گفت
ببین محمد علی! امشب را پیش دستی کردم.  «پیش آید. ن اتفاقیچنی

 شوم.است که من سوار ماشین می آخرین بار

را به طرف من چرخاند و خیلی آرام سرش بچه بغلش خوابیده بود 
 کمی خم کرد و گفت؛ مگرچه شده؟سرش را 

 «مردم را شکستم. زدم چراغ ماشین» گفتم: 

 .خندید 

 .مکنیفوقش پولش را حساب می تفکر کردم چه شده اس_

را برای یک دعوای  مخود گرفتاز خونسردی! او بیشتر حرصم می
 کردم. مردی میانسالی بود.صاحب ماشین آماده میجانب  حسابی از

 در آوردن ماشین.چیزی نگفت و بدون هیچ حرفی شروع کرد به، 
 سارتش را بگیرد.خاصرار داشت که  محمد علی

خراب بود و قصد پیش  از چند روز اتفاقاا  خسارت لزم نیست!» فت:گ
 «ش کند.داشت صبح تعویض
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و به جای آن یک  یمآن را فروخت ماه دست به ماشین نزدمتا دو  
 راننده. شده بودم،خانهبه  با آمدن پیکان د رنگ خریدیمسفی پیکان

صاحب فرزند دیگری هم  لطف خدا به 00در آبانماه سال  
 فرزندانمان. با اضافه شدن هر کدام از ایمگذاشته مائدهاسمش را یم،شد
 شد.بیشتر می نم مشکلات مانزندگیبه 

با شوهرش به خانه ما بیایند. از  با رعنا در تماس بودم قرار بود
حتماا با ناهید هم آمدنش حالم خیلی خوب شده بود. اصرار داشت که 

 دانستم کهمن در این مدت با ناهید در تماس بودم و می تماسی بگیریم
 کرده است. او نیز اقدام به ازدواج انقلابی

از و در نظر داشت در خوی برایش مهیا نشده بود  چون شرایطی که 
ا به اقدام کرده بود. در سلماس جانبازی ر  طریق بنیاد شهید سلماس

جانباز  همانند محمد علی از ناحیه دوچشم ناهید معرفی کرده بودند
 هفتاد درصدی بود.

 خصوصاا همه افراد خانواده  در میان گذاشته بود اشخانوادهوقتی با 
مخالفت کرده بودند. تا این که شبی برای  اهر بزرگتر از خودشمادر و خو 

به عنوان  خواستندگله گذاری از ناهید به خانه ما آمده بودند. از من می
 دو راهی عجیبی گیر کرده بودمدر .  ت کنماو را نصیح دوست صمیمی

کنم با دوستم قبول می» داد. گفتم:مادرش قسمم می که مخصوصاا 
« گویم. که با ازدواجم به مشکل افتادم.برایش دروغ نمیاما  صحبت کنم

ناهید سر انتخابش مانده بود و ازدواج کرده بود. رعنا وقتی با او تماس 
 گرفت خیلی ذوق زده شد.
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به هم  دوست عراقی محمد علی بود خیلیکه  ابو شمسخانواده با  
ود، و در فرار کرده ب از اوایل جنگ به ایران ابوشمس عادت کرده بودیم.

گید. در ایران با خانواده جنبود که برعلیه صدام می سپاه بدر ایران جز
اما توسط رژیم صدام به جرم  او هم عراقی بود همسرش آشنا شده بود

 بودندشده از عراق بیرون رانده  ندایرانی بود نسبشاناین که اصل و 
 تند.را نداش به دولت ایران چاره ایی جز پناه آوردن شانخانواده

 منزلشانبا هم ازدواج کرده بودند.  خانواده آنها ابوشمس با آشنایی 
کردیم. زن ابوشمس بسیار متدین و با هم رفت و آمد می در خوی بود
 باایمان بود.

 چهار فرزند قد و نیم قد داشت خواند.نمازش را اول وقت می 
 ود.طرز تهیه دستورات غذاهایی ایرانی باز من  شین در خواستبیشتر 

وحیه دادن به رزمندگان در برای ر  علی چندین بار با دوستانشمحمد
تا  به بمب شیمیایی برخورده بودند در دیداریرفتند. به جبهه می جبهه

تبریز  هاینزدیکیدر برگشت در  مردم.ی مینگران از شنیدمخبر را 
 از جاده خارح شده بود. ماشینشان

و چند بار  ماشین سیمرغ بود ،لیز خورده بودماشین به علت بارندگی 
 هم شکسته بود. هاشیشهغلت خورده بودند. طوری شده بود که 

کرد که از صندلی عقب، از قسمت جلوی ماشین خودش تعریف می
 .به بیرون پرت شده بود

خبرهایی از پیشرفت پزشکی در زمینه شبکیه چشم صورت گرفته  
ریق دانشجویان که با و از طبنیاد شهید  فنها از طر ت بود. محمد علی

ن که عمل جراحی به امید ای رفته بود.،کردند بنیاد در آلمان همکاری می
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د. پزشکان آلمانی با معاینه چشمش او جواب بده بر روی شبکیه چشم
بیش از حد پاره شده  طبق دفعه قبلی گفته بودند پرده پشت چشم شبکیه

به کشور اسراییل ه این کاست و امکان دوخت و ترمیم وجود ندارد. مگر 
که تنها پزشکان آنجا در این زمینه مهارت دارند. محمد علی تا  برود

ع را رد شنیده بود اسراییل چنین تخصصی در مورد چشم او دارند موضو
 مانده بودم. هابچهپیش  کرده بود

ستقبالش از بنیاد به ا یشخصاز تهران سوار هواپیما کردیم در آلمان  
در نتای   کردندداوی محمد علی را آنها پیگیری میمراحل مآمده بود. 
بیش از  سیده بودند که پرده رتینا چشم چپبه این نتیجه ر  معایناتشان

حد جمع شده بود و امکان معالجه وجود نداشت. فکر و ذکرم به این بود 
که از تلفن که محمد علی بعد از باز گشت از آلمان و نتای  ناامید کننده 

کردم زیاد روحیه آشفته خواهد داشت. سعی می، اده بودبه من اطلاع د
خدا را  زهرا!» از برنامه رفت و آمدش چیزی نپرسم اما او خودش گفت:

از بین  هست هایمچشمنوری که در  ندادند. چون جوابشکر که 
 «رفت.می

 تو نور دارد. هایچشمنور؟ مگر  از حرفش تعجب کرده بودم پرسیدم

! زن ما رو باش. هنوز نمی دونه من به به» خندید و گفت:
 «بینم.!می

من وجود دارد که از لحظه  هایچشمبله زهرا خانم، نوری در  
ع( هدیه داده است محمد علی ارادت حسین )آقام امام  روحیتممج

کرد. آورد بغض میبه امام حسین داشت و تا نام آقا را به زبان می خاصی
 م ایمان داشتم.ه اشگفتهبه این  چون باورش داشتم



 دلبری برگزیده ام که مپرس \ 139

هواپیمای ایرباس مسافر بری ایران  مریکاآ 2307در گرمای تابستان 
در روی خلی  فارس سرنگون کرده بود و همه مسافران سر نگون شده  را

 بودند.

ر بود. در جامعه به عذاب آو  کردیمخبر را از طریق تلویزیون دنبال می
چون  عنوان شدبیرحمانه فقط یک اشتباه این کشتار  اصطلاح جهانی

دادگاهی به محاکمه کشیده نشد. تا این که همه اشتباه، بود در هیچ 
 پذیرفته 089دیدند که قطعنامه ایرانیان باکمال ناباوری، داشتند می

 شود.می

 محمد علی بسیار ناراحت بود.

شد. ریخت و عصبانی میمشکلی به هم می طوری که با کمترین
وهای دلسوز و نیر  ن دلیر و مردان جبههبرای رزمندگااین خبر و اتفاق 

 قبول بود. بسیار سخت و غیر قابل

عین بمب منفخر شده بود و هر چند باورش  روز سیزدهم خرداد ماه
نگران بودند و در ناباوری از هم  مردمبرای ما خیلی سخت بود 

 امام بیمار است؟ واقعاا پرسیدند. می

خترهایم را که آماده فصل امتحانات آخر سال بود. مثل هر روز د 
صدای مثل خفه شدن به گوشم  کردم به مدرسه برویم. یک دفعهمی

قی که شد. خودم را سراسیمه به اتاخفه می گار کسی داشترسید. ان
سرخ شده بود و داشت به شدت گریه  محمد علی آن جا بود رساندم

 من شد. تا متوجه حضور  کردمی

 بدبخت شدیم.فریاد زد زهرا! 
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کرد خودش را به حیاط رساند تا نفسی ور که داشت گریه میهمین ط
برای  حتماا  با خودم گفتم: شودکردم دارد خفه میبکشد احساس می

ه است که خبرش این چنین پدر شوهرم اتفاقی افتاد آقای غلامحسین
 زد.ضجه می توی حیاط داشت کند.را اذیت می محمد علی

 اش! تو را خدا چه شده استمحمد علی آرام ب گرفتم.را  هایشدست
شروع کردم به باز غرق عرق شده بود برای آقات اتفاقی افتاده است. 

 تا هوایش عوض شود. پیراهنش هایدگمهکردن 

 کردم. فوت هم می کردمرا بازمی هایشدکمه همین طور که داشتم

 رد.زهرا! زهرا! امام م  

ادم رفت که بی حس شدند و ی هایمدستبا شنیدن این، حرف انگار 
 . کردممیداشتم چیکار 

 محمد علی چه داری میگه؟  پرسیدم

 .کشیدهوار می وع کرد به گریه کردن ومحمد علی شر 

 میرم.ای وای خانه خراب شدیم. به دادم برسید من دارم می_ 

توانستم کاری از شنیدم اما نمیرا داشتم می هابچهصدای گریه  
 پیش ببرم.

نیده بود. گریه و فریاد من و برادرش را شگلگز باجم! تا صدای 
دانست چه کار نمی ه ما رسانده بودخودش را به خان ترسیده بود و پا برهنه

 . محمد علی را محکم گرفته بود هایدست کند
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 !66نم نویولبمحمد علی سن منم جا گفت:می 

رفت و نشست توی گوشه ایی سکوت کرد و  تا شنید امام مرده است
باید به مدرسه  بر درست بود و محمد علی از رادیو شنیده بودخ ، از حیاط

 رفتم.می

فکر کردم  ه راه افتادم. به مدرسه که رسیدمرا برداشتم و ب هابچه
وارد دفتر که  مروز را کسی به مدرسه نیامده است سکوت مطلق بودا

 کنند.آرام گریه می دارند خیلی همکارهایمانشدم دیدم 

ب داده برنامه ایی به این منظور ترتی در مصلیمدیر اطلاع داد که 
را انتخاب کردیم و  بالتر هایپایهدو کلاس از  با هماهنگی شده است

بود باید نیم ساعتی را پیاده رویی  یمسیر زیاد به طرف مصلی راه افتادیم
 کردند.گریه می هابچهکردیم. تمام طول راه می

داشتند. همه داشتند همه حضور  در مصلی قیامت بود مرد و زن
از دست داده بودند. مرتب عده  فردشان را کردند انگار عزیزترینگریه می

رفتند روی دست مردم به بیرون هدایت که در آن شلوغی از حال میایی 
 توانستیم آنجا دوام بیاوریمبا همکارها نمی شدند. آرام و قرار نداشتممی

با آن سن و سالشان  هافلکیطرا برگردانیم.  هابچهتوافق کردیم که 
 خیلی گریه کرده بودند.

 ه مریض شوند.کردنگرانشان بودیم که خدای ن

محمد علی شب و روز  ی عمومی اعلام شده بود.عزا سه روز 
رفت و از آن برای عزا داری میی داشت. با دوستانش به مسجد و مصلن

                                                           
 تورا به جان من قسم چه شده 66 
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نشستم می مقابل تلویزیون چهارده این  من .گشت به اتاقشجا هم برمی
و چشم به قابی بی حس دوخته بودم که داشتند شبانه روز حرم امام را 

 تا امام را به خاک بسپارند. کردندآماده می
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که به چه سختی و سه دخترم بودیم. هر روز شاهد بزرگ شدن 
 بود 93سال  تابستان رسانیم.این سن و سال ب بودیم به توانستهمشقفت 

کی از کرده بود. یرا حسابی غافلگیر ما  ویهای فاطمه، هر دخواستگار که 
 پسرش خواستگاری کرده بود. آشناییان، فاطمه را برای

 نی دخترمان بزرگ شده است؟ئرا! مطمزه_ 

 دلت را بزن.حرف  

 فاطمه بچه نیست مگر؟! _ بغض کرده بود و گفت،

 بند بود. ش به وجود فاطمهساتی بود و دلاحسا 

  م اگر راضی باشد حله!کنمیمطرح  گفتم؛ با خودش

ی چند روزی، را به علت حجب و حیایان گذاشتم. با فاطمه که در م
دانستم که جوابش مثبت می آمد.کمتر جلوی چشم می،که داشت

مدام  کردم.خواهد بود. باید نظرش را به محمد علی هم منتقل می
 داماد دار باشم.ا! بهم میاد ر زه ؛پرسیدمی

خیلی هم  ی! تو از دامادهای این دور و زمانه،محمد عل ببین»گفتم: 
 «!تریتیپخوش 
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و دبیر  به پایه دبیرستان منتقل مدرک فوق لیسانس من با گرفتن 
 دین و زندگی شده بودم.

هم ازدواج کرد. آبا مریض شده  مائدهبود که دخترم  97اواسط سال 
برای این که  ماندممیرا من پیش او  هاشب کردیمتری میبس باید بود

و بیماری آبا  مائده رفتم. مدرسه و تدارکات عروسیبه مدرسه می هاصبح
بعد از کرده بود به خانه برده بودیم.  شمرخص کرده بودند. دکتر امکلافه

 د. به بیمارستان که رساندیم.سه ماه حالش به شدت بد شده بو

 رده است.سکته ک گفتند:

شب و روز خودم مراقبش  ی راده روز  .دیگر قدر به تکلم هم نبود
بران کنم. دکتر باز هم مرخص خواستم تلافی، دفعه پیش را جبودم. می

داشت انگار چشم از پنجره بر نمی .حرکت و غذا خوردن نبود تکرد قدر 
صبح باید به  خوابیدم.این مدت را در کنارش می منتظر کسی باشد

که یک دوره، ضمن خدمت بود. اوایل  رفتمبازآموزی کامپیوتر می کلاس
 زندادشم بود.، شیم زنگ خوردزنگ بود که گو

  «حال آبا خوب نیست. تونستی زودتر خودت را برسان.» گفت: 

شنیدم که به سر کوچه که رسیدم صدای گریه و شیون را داشتم می
ق گوشه اتا دویدم مانخانه تادر رفت و آمد بودند.  مانخانهبه  هاهمسایه
لی سرش گذاشته قرآنی را که با یده بود بدنش هنوز گرم بوددراز کش

 و شروع کردم به خواندن سوره یس. بودند را برداشتم

و  دویدمپا برهنه دنبالش می آمبولنس که برد تا ته کوچه
 م.زدفریادمی
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 رد.م   آبام

ن و مدیریت مدرسه تیزهوشا به 84 برای سال تحصیلی
در  زیاد به مدیریت علاقه نداشتم. م.شان انتخاب شدستعدادهای درخا

باقی  کردم فقط دو سال از خدمتمبه مدیریت فکر نمی تمام طول خدمتم
دو  در مدرسهاز خدمت پذیرفتم.  مانده. فقط برای دو سال باقی مانده بود

شد و چون دانش آموزان مدرسه از طریق آزمون تیز فت اداره مییش
نیاز به رسیدگی کافی و ماهرانه داشت یک  .شدندهوشان انتخاب می
 هایسالکه در  هاییبرنامهزیاد از مدیریت و  یف.مدیر همه فن را حر 

باید خودم دست به کار  مدرسه صورت گرفته بود راضی نبودم گذشته در 
 شدم.می

چند هر  .آوردیمدر می مدرسه را باید از دو نوبته بودن در مراحل اول
کرد. که عنوان می را مختلفی هایتوجیهو  هایعلتآموزش و پرورش 

ضور دو مقطع راهنمایی و ح تاثیراتآن کمبود جا بود.  ترینمهم
دوره اول  خصوصاا بر رفتار دانش آموزان  دبیرستان در کنار هم تاثیراتی

 شد که قابل جبران نبود.می قائلمتوسطه 

 دادند.یاین رفتارها خودشان را نشان م 

حتی کتابدار خواهش از معاونان و مشاور مدرسه و  زنگ تنفس 
 کردیمباید کاری می راهنمایی باشند. هایبچهبیشتر مراقب  ،کردممی

از  کردیم تا دو مقطع تحصیلیمی یدادیم و مطالبه گر باید اطلاع می
در  موزشگاهآزاد دبیران آ هایکلاسوجود  بشوند. و مسئله دیگر هم جدا

زیادی  هاییبهانهدر کلاس به  غیر دولتی بود هایآموزشگاهمراکز و 
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از تدریس جامع و کامل در  دانش آموزان و کمبود ساعات درسی تعداد
 کردند.کلاس درس امتناع می

زان هم مجبور بودند برای گذراندن مواد درسی با نمره دانش آمو
گفت برای هن هایهزینهو این  شرکت کنند هاکلاسدر این  عالی

و این باعث اعتراضات بسیاری از  آوردبه بار می هایخانوادهبسیاری از 
 دانش آموزان بود. هایخانواده

دانستم که کار دشواری در پیش خواهم تصمیم را گرفته بودم و می
 ر بیشتر جلسات استانی و شهرستانی برای مطالبه کردنداشت. د
ودم. تا این که برای سال تحصیلی ببه زبان اعتراضی رو آورده  نیازهایمان

سال  و برای ه دبیرستان در نظر گرفته شده بودمدرسه مستقلی برای پای
با شناختی که از دبیران در این سالها به  جدید، در سازماندهی همکاران

و همکاران دلسوز را انتخاب کردم. روحیه  متعهدهادست آورده بودم، 
کور شده بود. که در کنکور سال دیگر رقابتی بر سر کن زاندانش آمو

 ه از کنکور سراسری از رشته پزشکیدانش آموز، آموزشگا بیست 2384
 عالی پذیرفته شده بودند. هایرتبهبا 

ته تغاریم داشت  مده بود دختربه دنیا آ امنوه حمید طاها دومین 
گفت: از می محمد علی کرد.خودش را برای دکتری دارو سازی آمده می

 هم دارم.کنم. پسر فکر می هاوقتاراده قوی دارد بعضی  ختربس این د

. با رفتن تری دارو سازی، از تبریز قبول شدبا اعلام نتای  در رشته دک 
باور کرده بودیم که خیلی تنها او به دانشگاه تبریز من و محمد علی 

آورد رفتن هر . بیشترین کاری که ما را در طول سال سر ذوق میایمشده
 در تبریز بود. فائزه سر زدن به هفته و
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بیس  حکمی  نگذشته بود از سوی امنشستگیاز باز هنوز چند ماهی 
خواهران اسما  آوردند. پایگاه مانخانهبا عنوان فرماندهی پایگاه بسی  به 

 تشکیل شده بود. مسجد امام علی مانمحلهکه در مسجد امام علی 
 هنوز احداث نشده بود.

خوبی داریم. چرا باید از داشتن یک مسجدی در  _ محله ایی به این
تمام فکر و انرژی خود را برای ساختن خور و با ارزش باید محروم باشیم. 

و داشتن مسجد گذاشته بود. هنوز زمینی هم برای ساختن مسجد وجود 
با دوستانی  هاساعتشود ساخت. هر روز نداشت اما امید وار بود که می

،  کردحساب باز کند. صحبت  شانرویشود دانست میکه داشت و می
ی خرید هر آجر و مصالح دیگر مسجد در مراسمات مختلف از مردم برا

کرد. تا این که آجرها و تهیه میمالی  هایکمک منطقه و دوستانش
 و مسجد امام علی )ع( روی هم گذاشته شدند به لطف خدا هاآهن

از مساجد فعال بود مسجد شده  رزو داشتطور که آ همان احداث شد
 شهر شده بود.

و قدم زنان به  رفتیمبه مسجد می نمازهایمانهر روز برای اقامه  
ثواب ساختن این مسجد را در » گفت:گشتیم. محمد علی میخانه برمی

همقدم  روز، مسیر مسجد تا خانه را با همبینم. که هر این دنیا دارم می
 «واب دنیا هست.ث شویم. این هم قدمی با تو برای منمی

همانند  پایگاه خواهران مسجد، به عنوان فرمانده پایگاه  با قبول من
هم دوش پایگاه برادران  هازمینهو در همه  پایگاه برادران فعال شد

. می شدتری عاید مسجد و مردم منطقه و نتای  به یمکردفعالیت می
م و سر کردسپری می هایشبرنامهتمام وقتم را در مسجد برای  گاهی

 زدم.محمد علی غر می
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شوی. راست بگو _شوخی نکن زهرا! تو با این چیزها که خسته نمی
 زنی؟نکند شام نپختی اینطور، غر می ببینم

تو هنوز توی  هایسالریخت. خبر نداری! همسن و چایی برام می
 خونه آقاشون، دخترند!

 خندیدم.می

دای انتخابات در دوره، چهارم، کاندی محمد علی تصمیم داشت 
دادم. شورای شهر باشد. ولی من خیلی رغبتی به این امر نشان نمی

این وظیفه را انتخاب  دانستم که فقط به خاطر مردم شهرچون می
 کند.می

باعث تلنگر شنیده بودم که وجود او در شورا  دانستم و بارهامی
اقع و در خوردن به روحیه برخی از مسئولن بی مسئولیت شهر شده بود. 

ردم قدمی برداشته کرد تا به نفع منظرخواهی می آن قدر برای طرحی
 ی شهر، که واقع در ساختمان قدیمیشوراهمیشه در ساختمان  شود.

 شد.شهرداری خوی بود حاضر می

ورا مطلع نیستند، و برای کارشان کاری شمردم از ساعات » گفت:می
 «ته روبه رو شوند.با در بس آیند خیلی بد است که مردمبه آنجا می

ریخت و پاش بی دلیل و بی مورد، برخی از علت بی میلی من  
ور داشته باشند. طوری خواستند به هر نحوه، حضکاندیداها بود که می

مرغوب  هایجنسبا چاپ بنرهای بزرگ و کاغذهای با  شده بود که
 کردند ومی هایاخلاقیبد  ند.بود کردهناهمگون  سطح شهر را، ناجور و

 زدند.تهمت میبه هم و دورغ بستن 
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محیط زدند. آرای مردم می ایی هم در روستاها، دست به دللیعده 
 جز ارم آلوده شده بود. محمد علیمرحله سوم و چهدر انتخابات  و فضای

ش را حق بود ناراحت بود. چون آشکارا اعضای، علی البدل پذیرفته شده
 ضایع کرده بودند.

به اختیار کنار گذاشته  تو هم عین مدرسغمت نباشد. » گفتم:
 «نشدی؟

در امان  چشم همیشه نگران از حق مردم دور زده بودند تا از دو او را 
که خیلی بعید بود لوت خود شاید عذاب وجدان نگیرند باشند و در خ

 مسئله این باشد.

هم  که 2380در سال  سال بالیی خود هایرشتهبا یکی از هم  فائزه
 قرار شده بود هاخانوادهازدواج کرد و طبق قرار بین دو ،دندبو دانشگاهی

بروند. این یک سال برای من و  شانزندگیبعد از یک سال به سر خانه و 
 اتمام درس فائزه، و دفاعیه از تزبا  گذشتمحمد علی به سرعت باد می

 توانسته بود مدرک دکتری خود را با موفقیت کسب کند. اشرساله

مجوز تاسیس  ری، امکان نداشت.خب ی بهتر از اینبرای محمد عل
از روزی که این خبر را شنیده بود به من دلداری داروخانه برای خوی بود. 

 داد.می

غمت نباشد! فائزه که به خوی بیاید حسابی، دل از تنهایی در _
 خواهیم آورد.

به بعد شده ، مستقر شدند. از آن روز منزلماندر طبقه بالی  آنها
که به  ماننوه بود شدنماننوه دار  همسایه. بعد از یک سال خبر بودیم

 .. کار من و محمد علی در آمده بوداسمش را امیر علی گذاشتیم دنیا آمد
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امیر علی را از بغلش پایین  کردیم. محمد علینگهداری میباید از او 
. وقتی امیر علی را به هزار گذاشت و حسابی نوه را بغلی کرده بودنمی

 نشست تا بیدار شود.خواباندم. ناراحت بالی سرش میمی حمتز 

کرد به گریه کردن. شد و شروع میهر از گاهی بد عنق میامیر علی 
 سپردم به او.توانستم آرامش کنم مینمی
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توانستم شد و نمیبود که حسرتش را در دلم داشتم اما نمی هاسال
 حتماا پشنهاد داد که  فائزهمحمد علی را تنها بگذارم و به این سفر بروم. 

 انگار خبر از دلم داشت. به این سفر بروم

 کنم.مراقبت می از بابام هایمچشمعین ،باش مطمئن_ 

همان دختر بچه ایی  ردمکدرست حس می .مختشناسر از پا نمی
ف به زیارت شاه خراسان م که، با آن اشتیاق غیر قابل وصه اشد
در  هاپاسپورترفتیم. بعد از بررسی  کربلاءبه از خوی با اتوبوس ،ودر می
در یکی از حسینه  ما را .رفتیماز مرز خسروی به سمت نجف با وَن ،مرز

ع( در نجف امیرالمومین ). مقصد، زیارت دادندهای بین راهی اسکان 
 ز جمعیت بود. به زحمتحرم مملوء ا مشرف به هایخیابانالشرف است. 

در نجف رسیم. شب را باید به حرم میو  شویماز بین آن همه مردم رد می
 ماندیم.می

، به حرم نزدیک است تا صبح چندین بار، برای زیارت و اسکانمحل 
 دلم بدجور. می کردیم. صبح باید پیاده باقی راه را طی رفتیمنماز خواندن 
 دم بنشینم و زار زار گریه کنم.مر همه خواستم وسط گرفته بود می

 بمیرم برایت بی بی!
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اسیر آوردنت. دلم دنبال نوحه ایی  که این همه راه را با دلشکسته
شد و هوایی، دیگر دوستان هم می لگشت تا سیر گریه کنم. از حامی

 لی داغون هستند.فهمید که خی

ن گویم قرباها می، بی نظیر است. با خودم بار هاعراقیاستقبال  
شور جنگ کرده بودیم. با این ک شاه کربلا، انگار نه انگار که مامظلومیت 

 .هایشانهمسایهکنند از این طور مهمانداری می کجایی تاریخ

پیرزنی، به همراه چند زن جوان و زیبا رو که معلوم است از بس زیر 
تازه  هاییناندهند که از می قسم سوخته. پوستشان،اندماندهخورسید 

تم لبخند ایسمی ،کندهلاک می برداریم. بوی تازه نان شانشده پخته
دارم و با لبخند رد یک قرص برمی ،گیردزند و سینی نان را مقابلم میمی
گیرد و آب که پیر مردی، جلویم را می امنزدههنوز لب به نان شوم. می

اندازم انگار دهد. چند باری، نگاهی به بطری میمعدنی به دستم می
 دارم.کشم بنوشم و همین طور نگه میجالت میخ

پایین شوند. سرم را بیشتر می مردم عراق هاینذری قدم به قدم
، کنم. خرما، شربت م. تا سرم را بلند میدخوان انداختم و زیارت عاشورا را

بینم که در دست دخترکی، را می ای گرم، که بوی فوق العاده دارندغذاه
 هایمائدهانی در حال پخش هستند. انگار یا پیرمردی ویا زن جو 

. پسرک جوانی، جلویم را اندآمدهآسمانی، در این گوشه از زمین فرو 
، پاهای زوار را ماساژ فهم که در داخل چادرمی هایشاشارهگیرد با می
شوم تا کمی استراحت کنم. از گروه خودمان هم وارد چادر میدهند می

 .اندزدهن تاول هستند چند نفری که پاهای شا

 دهند.مالند و ماساژ میپماد می هاآنبرای پاهای  
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کارشان بینم، کنم میزنند دقت که میگروهی از جوانان، فریاد می
تعمیرچرخ دستی و کیف و کفش زائران بود که اگر در راه آسیب دیده 

برای خودم دو دوست پیدا راه کربلا و نجف در بین ر کنند. بودند را تعمی
تیم و سنشو مادر شوهر بودند. در راه میبا هم عروس  نسبتشان. مدکر 

 .مردیکنفسی چاق می

هستیم که یک نفر آقا به همراه ما هست. به شب  خانم پانزده نفر
را برای خوابیدن و استراحت  شب یم،تصمیم گرفت ،چیزی نمانده بود

ه ایی خان رفتیم. شانخانهبه اصرار مردی عراقی به  بگذرانیم. کردن
ود که دور تا دورش را پشتی و پتو کوچکی داشتند. که یک اتاق پذیرایی ب

 دخترهایشداشت که وقتی زن و  چیده بودند. صاحب خانه سه دختر
 کردند.خواهیم آن جا بمانیم از خوشحالی گریه میشب را می،فهمیدند

ر تشت ما را د هایلباسبه طور جداگانه  در حیاط کوچکشاندختر 
 کرد.ی ، در طناب گوشه از حیاط پهن مو بعد از آبکشی  شستمی

پیش شب باران  گلی بودند و آن هم به خاطر بارش هایمانلباس
ادند که به چیزی دست دکردند و قسم میپهن  بود. سفره شام را دخترها

را خودشان، پخته بودند گرم  هانانکتلت، کباب، ماست بود. نزنیم. شام 
 خوشمزه. هایخوردنیکرده بودند از  بودند. سفره را پر

چای را بعد از شام آورده بودند. چایی را به  هایاستکانسینی پر از 
درست کرده بودند. از خوشحالی ما خوشحال  هاایرانیسبک ما 

تمیز و خوش  واقعاا  هایرختخوابشدند. برای استراحت و خواب، می
 گذاشتنددر اختیار ما ،بودندعالی  و با کیفیت هاییپارچهسلیقه ایی که از 

نزدیک  منزلشان .مدیریت مادر خانواده حرف نداشت ،کردیمکیف می
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شتیم و چون تجربه هم قابل داری در کوله ندا مین بود. چیزبین الحر
با خود هدایایی بیاوریم. به مقداری از آجیل، که از خوی  ،نکرده بودیم

ود که قبول نکنند خوب کنم. انتظارم این بتهیه کرده بودم بسنده می
را  هاآجیلآمد. دیدم معلوم بود که در قبال کار آنها این به حساب نمی

 بوسیدند و برچشم های خود مالیدند. 

بهترین سوغاتی بود که دریافت کردیم.  این»گفت:دختر بزرگتر می
 «از مردم امام غریب.مردم ایران  از

ال اجرای هداء هستیم. گروهی در حدر راه حرم، سید الش
دورشان  . مردماندگذاشتهه نمایش از آوارگی اسرا کربلا را ب هاییگوشه
در بین الحرمین چقدر حالم خوب است.  کنند.و گریه می اندشدهجمع 

ص( ، و زیارت عاشورا را در حرم العباس )نمازم را در حرم آقا ابوالفضل 
زیارت  . جزدمر کاحساس خوشبختی می . تازه خواندم ع(حسین )آقا امام 

 د.مآبه خاطرم نمیکسی کردن و نماز خواندن 

و بردارشان برای من کم ع( حسین )در جوار حضرت امام  سه روز
که در عمود دیگری  می گرفتمچیزی نیست. دوستانم از گروه تماس 

توانم پیدا بکنم. در آن شلوغی محال را نمی هاآنکنند. استراحت می
ر خدا همگی اهل خوی ا کرده بودم. که شکرا پید بود. کاروان دیگری

ستیم چون توی ماشین هم جا ، تا خوی با هم هنترسید »بودند. گفتند:
 .ما همسفر شدم و به ایران باز گشتبا آنه «داریم.
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تا در مسجد شگفت زده کنم خبر داشتم که کردم لیست را آماده می
بودم از سپاه فراهم به زور توانسته  .بیشتر دخترهای پایگاه بود ویآرز 

کردم اول رفت و برگشت به مشهد. داشتم تصور می لیطچهل ب .کنم
 صبحی چطور دخترا توی مسجد ذوق زده خواهند شد.

همیشه عادت دارد بعد از بیدار شدن تلویزیون را باز کند از شبکه 
 ازه کرد و سر سفره نشستیم. شود وضو تخبر دعای ندبه پخش می

  _انا لله و انا الیه راجعون.

کنم زیر نویس ریل وار شبکه خبر در حال گذشتن گوش تیز می
 هست. 

_شهادت سردار اسلام انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی در حمله 
 بالگردهای .....

 هاج و واج مانده بود. 

اد سردار قاسم مریکایی به فرودگاه بغدآ_ در حمله بالگردهای 
 سلیمانی و ابومهدی مهندس به شهادت رسیدند.

خواند. فریاد زدم محمد مجری خبر فوری را با این عنوان داشت می
 گه!علی این چه داره می
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پیراهنش را بستم بدون این  هایدگمه ،بی رمق از جایش بلند شد
به وسط  کنم تا به او برسم گرهیکه چیزی بگوید به راه افتاد قدم تند می

دهند جوابی اول صبحی چند نفری سلام می بود، ابروهایش افتاده
را بدهم. تا مسجد  هایشانسلامشوم خودم جواب شنوند مجبور مینمی

کند رنگش پاک می ایسرمهرا با آستین کت  هایشچشمچند باری 
زند هر هفته جمعه این ساعت دعای ندبه نفس آدم توی هوا یخ می

 رویم.می

به سرم یادم رفته بود شال و کلاهش را بگذارم سرما نخورد خاک 
 خوب است.

هزار ماشاالله ! مسجد پر شده بود از مشتاقان دعای ندبه دخترها تا 
 مرا دیدند با خوشحالی به طرفم آمدند لیست یادم رفته بود بردارم.

وستانم تا خواست بغلم کند تاب نیاوردم و زدم زیر گریه. سر دیکی از 
 پیچید دورم کرده بودند. داشتم صداها در سرم می هگیج

 _حاج خانم حالتون خوبه!چیزی شده؟

اشاره کردم تلویزیون را روشن کنند همه دور تلویزیون جمع شدند. 
غلتاند همه با صدای آرام داشتند زیر نویس شبکه آرام داشت خبر را می

 خوانندند.کلمه به کلمه می

یی به فرودگاه بغداد سردار قاسم در حمله بالگردهای امریکا _
 سلیمانی و ابومهدی مهندس شهادت رسیدند.

کردیم که ناگهان صدای شیون و باوری داشتیم به هم نگاه میدر نا
 زاری به دل آسمان رسید.
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 زد.شنیدم که نفس نفس میصدای محمد علی را می

_مردم این خبر کمرم را شکست ما بی سردار شدیم و سرباز بی 
 خورد ما ملت بی سرادریم.به درد مردن می سردار

این خبر کمرم را شکست . فرمانده عملیات رمضان نیست که  ،مردم
بودم و آخرین روشنایی را در آن ه وقتی زخمی و خونین روی زمین افتاد

دیدم چشمش تا به من خونین افتاد ایستاد و مکثی کرد داشت مظلوم می
مردم کمر محمد علی از امروز و تبسمی به صورتم انداخت و رفت. 

 شکست.
شناسید. روزی همان مردی _ مردم! من محمدعلی کریم نژاد را می

که امروز سحر گاه در آتش کینه دشمن سوخت. من با این دو چشم، 
ها! که نورشان را از من بگیرد. بار ،بودخودم که هنوز دشمن، نتوانسته 

فلان و  سردار یا فرماندههزاران بار، او را دیده بودم. هنوز ، کم است
محمد . درجه سربازیبا ای همه ما، قاسم سلیمانی بود. فلان نبود. بر 

کرد. مردم هم داشتند گریه زد و گریه میعلی داشت پشت تریبون زار می
زدنند. دنبال عنوان نبود و و اسمش را با آه و ناله، فریاد می کردندمی

ی خمینی دوست نداشت فرمانده ما، فرمانده گردان، شهید مصطف
دنبال عنوان باشند. فرمانده تیپ، لشکر سیدالشهداء. در  بهمعاونانش 

دیدیم غرق خون و خاک و ، او را که میهاعملیاتجلسات نظامی، و 
 کردیم. نه جانبازی. از خدا فقط طلب شهادت میبودعرق 
 

دهد. بسیار کم حرف شده بود و بیشتر را جواب نمی هایشتلفن
 پرید.آشفته می فریادهایکرد. چند باری، از خواب با میسکوت 
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برادرم اینطور  شهادت _ زهرا! رفتن حاج قاسم نصف عمرم کرد!
 کمرم را نشکست.
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 !کرونا شده است. خبر از بیماری خطرناک ما دو چنداننگرانی

مرتب  دام در شهر غریب، هستند. دخترمهرک .هستم هابچهنگران  
علی، چند روزی بود که هم نگران هستند محمد هاآند. زنزنگ می

خواهم. دوباره سر قول و که می چمدانت را ببند گفت: برویم سفر،می
 .قرارم باشم

دوست داشت و از  به عید نمانده بود. زیارت رفتن را خیلیچیزی  
ع( خواهد رضا )بود که به زیارت امام خیلی وقت پیش، برایم قول داده 

 برد.

 «بدهی امسالم را باید زودتر تسویه کنم. بهتر است.» گفت:می

برای رفتن به مشهد را رزرو کردیم. های خرید بلیت از فردا، مشغول
وز، تنها مشتری سرویس نماز، در ر ر کنیم ده روز آنجا باشیم. همی توافق

بیشتر دلش  رفتیمهم به خرید میهم با هاوقت. بعضی هتل ما هستیم
 خواست به حرم برویم.می

کردیم در داخل حرم بخوانیم. سعی میرا همه نمازهای جماعت 
نشست تا من به بخش در رواق امام خمینی، بود. آنجا می قرارمان

کار مشکلی بود چون  علی، برای زیارت،رفتن محمد رفتم.می خواهران
باید کاری  حتماا یان بشوم. به فکرم رسید. توانستم وارد قسمت آقامن نمی
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بکنم که به داخل برود. خادمی، در چند قدمی، ما ایستاده بود. به 
یشان در میان گذاشتم. هر دودستش را طرفش رفتم. خواهشم را با ا

 علی، جانباز جنگها من فهمید که محمدفروی چشم گذاشت. تا از حر 
خود برد. نشسته بودم و با  علی راخیلی با احترام خاصی، محمد ،است

 د.نبیای بودم تا منتظر 

 آیند.گردانم، دیدم میسرم را که برمی

 _برادر اگر کم و کسری، شد به بزرگواری خودتان ببخشید.

 گیرم.. دست محمدعلی را میشداز ما دور 

 گیرد.علی، از زیارتت چه خبر؟ دستم را محکم میخب! محمد_

 راحتی منو به ضریح رساند.؟ که بهاستی زهرا این مرد که بودر  _

به ضریح آقا هرگز با این شرایطم ، کردم دستم همیشه فکر می
 رسد.نمی

آورد. تبرک است بفرما زهرا میبرد شکلاتی درمی دستش را به جیب
 !بالم

بود. همانند سالیان پیش، همکار  روز انتخابات، ریاست جمهوری
دم. باید کلی، موارد را رعایت شورای نگهبان، در تمامی انتخابات بو

و شمارش آراء ماسک و دستکش،  رأیکردیم. در پای صندوق می
کردیم و محیط، مرتب توسط کادر پزشکی ضد عفونی، استفاده می

شد. چند باری، با هم آن روز تلفنی صحبت کردیم. شمارش و اعلام می
حال کننده نتای  از حوزه، به ساعت هفت صبح، انجامید. نتای  آرا، خوش
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دانستم که از طریق بود و درست باب میل، محمد علی شده بود. می
 ت.دلش نیس دوستانش هم نتیجه را فهمیده و دل توی

. فاطمه و امکردهتکانی را شروع خانه   اواسط اسفندماه، هست و کار
خواهند به زنند و خوشحالند که روز، عید را میمائده، مرتب زنگ می

ناخوش احوال است کنار هم باشیم. محمد علی، کمی خوی بیایند و در
گیرند. خوش و بش حسابی راه با او تماس تصویری، می هانوهاما تا 

اثر  هایشریهاندازد. به گفته؛ دکترها عوارض دارویی، بر قلب و می
 .اندگذاشته

باید کمتر به بیرون بروم. هوای بیرون، بیشتر » گوید:خودش می 
 «کند.اذیتم می

سرد استفاده  مخصوصاا  هایفصلاز سالها قبل، از ماسک در 
دارویی، ریه برونتیست به عوارض  اشریهکرد. چون از سالها قبل، می

 وجود داشت. همیشه در نزدش اسپریکرده است 

زلزله ایی غافلگیرمان کرد. صبح از  شام، پهن نکرده بودم ههنوز سفر 
زیادی، به بخش  هایخسارتاخبار، با خبر شدیم که زمین لرزه شب، 

 هایخانهو بیشتر روستاهایش داده است. از تصاویری که از ویرانی  قطور
داد معلوم بود که وضعیت خیلی بحرانی شده است. مردم قطور نشان می

 بارید.منطقه چون کوهستانی هست به شدت برف می

زنان و کودکان، در آن سرما، زیر برف مانده بودند. محمد علی، 
ع( بود. از همان اول صبح، علی )اء مسجد امام نیس هیت امری

از منطقه قطور خواستند. زدنند. از او میدوستانش مرتب به او زنگ می
 داشته باشند. هاآنبازدیدی با 
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بعد از نماز، محمد علی در مسجد، از مردم خواست به خواهران و 
د. حاجی برای برادران کرد، قطور تا جایی که در توان دارند کمک کنن

 گذارند که به قطور و روستاهایش بروند.روز، بعد با دوستانش قرار می

جایی بروی. حال و  ،گویم امکان ندارد اجازه بدهمزنم. میغر می
شد که برود. شال و کلاهش را روزت را ببین. باز هم کم آوردم و او حاضر 

 که مراقب خودش باشد. سپارممرتب میگذارم. می

ظهر که به خانه آمد. خیلی ناراحت بود. با چندنفر، تماس  بعد از
کرد و از وضعیت وخیم مردم صحبت یگرفت. پشت تلفن، بغض م

 کرد و حتی، در پشت تلفن، چند باری فریاد زد.می

برف، توی  زیر گم؛ زن و بچه مردممی متوجه هستی چه گفتم:_
تر از این که بیش ،گم. میاندماندهدمای منفی هفت درجه سرگردان 

دام و طیورشان که زیر آوار  رأسنگران چند ،نگران، خودشان باشند
گم. برادر حال مردم گم. میهستند. متوجه هستی! چه می اندمانده

 قطور خوب نیست درد آور است.

، پای تلفن، برای دوستانش حکم دستور هاصحبتدانم که این می
 فوق را دارد. ما

مردمی برای  هایکمکپایگاه گیرد. می که از مسجد زارشاتیاز گ
و هر آنچه نیاز  از فرش، پتو، بخاری انصافاا زلزله زدگان، راضی بود. مردم 

به  ماشین،سپردند. ظرف چند روز، چندین به مسجد می ،منطقه بود
که در  نمانده است منطقه ارسال شد. یک هقته بیشتر به سال نو باقی

تا هفته  نهایتاا کردیم همه مردم تصور میخانه قرنطینه شده بودیم و مثل 
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دیگر، کرونا ریشه کن خواهد شد. دخترها، زنگ زدند که پنجاه درصد، 
 امکان آمدن دارند.

گرفت تا دستی به سر و  وقت مانکوچهتلفنی، با آرایشگاه، سر 
 حالش خوب نبود. عصر بریده بریده، گفت: اصلاا اما  رویش بکشد

 «آخی!زهرا! حالم دا خوش دیر »

سابقه نداشت محمد علی، این طور دردش را ،خیلی تعجب کردم
 «هاران آغیرمحمدعلی!» گرفت، گفتم: امگریهبیرون بریزد. 

مرتب  هانوهبرایش آش و سوپ درست کردم و چند نوع دم نوش. 
خواست . نمیاندبستهرا  هایشانچمداندهند زنند و گزارش میزنگ می

کرد به آنها چیزی نگفتم. حرف زدن امتناع می را نگران کند و از هابچه
که شب را از درد نتوانسته بود جمعه ساعت هفت صبح، با این 

تلویزیون را روشن کرده بود و منتظر شنیدن پیام مقام معظم د،خوابب
 عیدت را بپوشی! هایلباسکنم باید رهبری، بود. اصرار می

و خودم را این طوری شم کنی که لوس میخندد. این کارها را میمی
مذاح شده، دل من  ردانستم به خاطزنم! ولی من که میبه مریضی می

 کند.می

کردم. گذرا و مختصری، در پیشانیش احساس می هاییتبشب، 
کرد و صورتش گر گرفته بود. اما تعریق زیاد میکردم  ییچند باری پاشو

یمارستان، از مطب و ب، . به خاطر آلودگی، محیطزدمصبح به دکتر زنگ 
که ویزیت کند. دکتر خوش اخلاقی  وبه خانه بیاید کردمدکتر خواهش 

یر علی نقی زاده انه تعیین کرده بود. دکتر مای معاینات ماهبنیاد شهید بر 
 منزلمانکرد. به خوبی بین خود و ایشان برقرارمی ه یبود. همیشه رابط
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، پایین بیاید. . سابقه نداشت فشارش از چهاردهبود 0/24آمد. فشارش 
پرسد هیچ کدام در محمد علی نبود. دکتر تشخیص علایمی که دکتر می

 باشد. آنفلوانزا دهدمی

که دکتر برای بی حالش تجویز  هایتقویتیچند روزی، از خوردن 
 کند.پرسم؛ دردت به جانم! کجایت درد میگذرد. میکرده می

تعریق اش خیلی  مگفت؛ پرسید. وضعیتش را زدمبه دکتر دوباره زنگ 
برای گرفتن تست  حتماا داد و پشنهاد  آمدزیاد شده است. دوباره به خانه 

تا آمبولنسی برایش گرفتم شهید تماس بنیاد  ا. بکرونا اقدام کنیم
قلب  پشت بگیرم. تماس 220. مسئول درمانی اعلام کرد که با ندبفرست

کاری از دستم ، امشدهانگار فل  کشید. می نفس داشت و ضربانی بالی
. هر دو به یک نتجه مشب را به زحمت به روز رسانده بود ساخته نیست

پوشانم. را می هایشلباسبه بیمارستان آیت الله خویی، برویم.  ،رسیدیم
را  هایشکفششوم و را ندارد، خم می هایشکفشقدرت پوشیدن 

 گیرد.پوشانم. دستم را میمی

 تت بشینم._زهرا بالم! دوست دارم کناردس

تمام راه را چشم از او  کردم.ماسکش را در صورتش جابه جا 
 فرق نکرده بود. اصلاا دارم. هزار ماشاالله برنمی

سرت را جلو بیار ببینم دختر! اسکناسی را دور سرم » گوید:می
زنم تا بغضم پاره نشود. کردم زهرا! حرفی نمی اتخسته چرخاند.می

 کشد.طول می ظهر مانم تاپشت اتاق ایزوله می

 زیر دستگاه بود.یشتر شده است. پش قلبش بتتند پرستارها گف
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 ،آمدبه اتاق آی سی یو منتقلش کردند. همیشه از تنهایی بدش می
شب باید آن جا  .دادندکه زهرا بیا تو. کادر بیمارستان اجازه نداد اشاره 

چند از  که اینماند. دیر وقت بود که به خانه رسیدم. خانه سرد بود. با می
روز پیش چیزی نخورده بودم اما باز هم اشتهایی برای خوردن نداشتم. 
صبح خیلی زود گوشی محمد علی را برداشتم و به طرف بیمارستان راه 
افتادم. نگهبانی اجازه ورود نداد. کارد بیمارستان عین ربات برنامه زده 

بودند. تند و  ، انگار فقط یک کلمه سرد را به حافظه سپردهبودند شده
 شود.تلخ، نمی

گردم که فریاد رود. دنبال جایی میپایم، به رفتن به سوی خانه نمی
 میرم.بزنم. بگویم. محمد علی، خبر نداری، بی تو می

بروم تا از آبام و آقام و  خواهم به مزار شهداگیرم میتصمیم را می 
 من دعا کنند.واهم برای محمد علی آنام و ابوالفضل حتی نوروز علی بخ

. پسر نوجوانی اندبستهتا مزارفاصله زیادی نیست. راه را  از بیمارستان
 دهد که برگردم.که لباس انتظامات به تن دارد. اشاره می

خوام با آبا و آقام خوش نیست. می اصلاا _پسرم من باید بروم. حالم 
 حرف بزنم.

 شود.ش پر از اشک میهایچشم

 ! قدغن کردند._شرمنده حاج خانم به خدا

ایستم. تردید دارم برای زنم. جلوی بیمارستان میبا گریه دور می
ماندن و رفتن. جمعیت زیادی پشت درهای بسته بیمارستان، منتظر 
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خواهم گیرم. میروم. بازم سرد است. وضو میخانه می. به سمت اندمانده
 این بار در سجاده، محمد علی نماز بخوانم.

ماند. محمد علی، اوایل ، زیر پایم میعلی عروسک خرسی، امیر
. از بس شدسپرد که چیزی در کف اتاق نباشد. چون اذیت میازدواج می

شد. سپرده بودم چیزی زمین نیفتد. تا محمدعلی بلند میبه دخترها 
گشتند تا چیزی زیر پای بابا نماند و پایش را دخترها، زمین را خوب می

 زخمی نکند.

 کنم به گوشه دیوار.ی را پرت میبا نوک پایم خرس

کند. زند. گریه میطیار است. فاطمه زنگ میجعفر نیتم خواندن نماز 
گویم؛ اجازه بده! نمازم را بخوان. در چنین پرسد. میحال بابا را می

این بار مائده، کنم. دانند که حالم خوب نیست. دوباره نیت میموقعی می
اری از پشت تلفن صدایش زدم. مادر زند. بغض کرده بود. چند بزنگ می

 ، عزیزم. حرف بزن!مائده

زند. خدایا! من که شاهد بودم شروع کرد به گریه کردن. فریاد می
محمد علی کم زجر نکشید. کم درد تحمل نکرد. کم با کمک ایمانش 

را شکست نداد، کمکش کن. با تمام شدن نمازم دختراها به  دردهایش
 زدنند.نوبت زنگ می

که به  دردهایلم افتاده بود. محمدعلی! برای همیشه از همه به د 
به سمت صاحبش رفته. حال غریبی داشتم دوست  .رها شد،تن داشت

دارم. نوحه ایی حسین گوزند گوزیاشی نه اوغلی وار نه گرداشی را، یکی 
 شده است. برایم با صدای بلند بخواند. دلم چقدر شبیه دل بی بی!
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 را تشخیص بدهم. توانم حرفهایشنمی ،زدمائده! سراسیمه، زنگ 
رهای گن، فاکتوگن؛ میزند. مامان! ببین این پرستارها چه میفریاد می

 بابا چندان فرقی نکرده است.

که چه دلبری،  گویم. دیدیدکنم و با گریه میسجاده را جمع می 
 ده ام.برگزی

 ماماساعت پن  و چهل دقیقه، عصر جمعه که مصادف بود. با میلاد 
اس، محمدعلی، به شهادت ع( و میلاد حضرت ابوالفضل العبحسین )

 شاد. رسید. روحش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




